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 مترجم ی مقدمه

تااریخی  ای  ساابهه  وجود خدا و شناخت ماهیت و صفات اوی  سخن و بحث در باره

و  هاا  برهاان  ی ب بشاری در طاول تااریخ باا ارا اه     دارد. ادیان الهای و ماهاهب و مکاتا   

؛ چون اعتهااد باه وجاود    اند بوده صدد اثبات وجود خدای خویش ی خاص درها استدلال

بدیلی بر زندگی انسان داشته و تمام حاالات ماادی و موناوی وی     خدا تأثیر مستهیم و بی

ه طوری کاه انساان   قرار گرفته است ب تحت الشواع اعتهاد یا عدم اعتهاد به وجود خداوند

آیاد و ایان    مای  بار  –ها  آن یا –خدا در صدد کسب رضایت او  -یا چند  -با اتخاذ یک 

 دهد. می تلاش است که مسیر زندگی انسان را تغییر

ی ها ( با روشاند بوده پیامبران الهیها  آن قا لین به وجود خدای متوال )که پرچم داران

و  هاا  برهاان  ،هاا  تماام آن ی  اماا شاالوده   ناد ا باوده  گوناگون در صدد اثباات وجاود خادا   

یی هاا  ی منطهی و عهلی بوده است. در گهر تاریخ نیز ایان باراهین از اساتدلال   ها استدلال

کاه باا پیشارفت در     اناد  شاده یی پیچیاده و آکادمیاک بادل    ها ساده و ابتدا ی به استدلال

 های گوناگون ارتباطی نفی ناشدنی دارند. عرصه

های بسیاری برای اثبات وجود خادا آورده شاده    ل تاریخ برهانبا وجود آن که در طو

هاای   نمایاد؛ چاون شابهه پراکنای     تر می است اما پرداختن به آن در عصر کنونی ضروری

تر یافته اسات و   تر و پر رنگ ناشیانه و عوام فریبانه برای اغوای خداپرستان نمودی واضح

انگااری گهشاته و    ع باا تسااهل و سااده   متأسفانه بسیاری از خداباوران از کنار این موضو

گمارناد باه قاول     دارند و یا اگر هم بر رد آناان همات مای    توجه لازم را بدان مبهول نمی

 گردند. شوند و خود آبی بر آن آسیاب می وارد می« بد دفاع کردن» ظریفی از درِ

 و ثهیلکه براهین عهلی اثبات وجود خدا غالباً فلسفی  از طرف دیگر توجه به این نکته

هستند و شاید برای کسانی که از مفاهیم فلسفی و منطهی کلاسیک اطلاع چندانی ندارناد  

اما باا   نوعی احساس نیاز برای ابراز و بیان همان براهینی  خسته کننده باشد متبادر کننده
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 –جز چند کتاب فااخر   –تر است که باز هم متأسفانه در عصر ما  زبان و ادبیاتی قابل فهم

چهاارم  ی  یونان و متکلمان پس از دههی  زمینه جز از طریق و کلام علمای فلسفه در این

 .اند نگفته تاریخ اسلامی نرفته و

گشتم که برای جوانانی که از مفاهیم ثهیال   می با این پیش زمینه همیشه به دنبال آثاری

کلامی و فلسفی آگاهی چندانی ندارند و از همه سو آماا  حمالات شایاطین دوسات و     

تر باشد. ضمن آن که اختصار در این زمنیه نیاز   تر و منطهی قابل فهم اند گرفته دشمن قرار

 زد.  می حرف اول را

ایشان را به دقت ی  «اثبات وجود خدا»با آثار استاد ناصر سبحانی آشنایی داشتم و نوار 

باه   گوش داده و نکات بسیار ارزشمندی در آن یافتم که حهیهتاً تمام آن خصوصیاتی کاه 

 ی یافتند با ارا ه می گشتم را دارا بود. ضمن آن که استاد اگر موضوعی را ثهیل می دنبال آن

تر موضوع داشتند که از این جهات   یی ملموس و موشکافانه سوی در حلاجی بیشها مثال

من قرار گرفت. با این وجود هیچ قصدی برای بازگردانی آن  ی بسیار مورد پسند و علاقه

ای  نداشتم تا آن که چندی پیش یکی از دوستانم از من تهاضا کرد که مهاله به متن فارسی

کاه در  مناد   علاقاه  اثبات وجود خدا با زبانی ساده و برای چند دانشجویی  مفصل درباره

پراکنان قرار گرفته و امر بر آنان مشتبه شده بود بنگارم که این جانب هم با توجه  دام شبهه

اثباات وجاود   »نوع نیاز این دانشجویان نوارهاای  همچنین  ی وبه سبک کلام استاد سبحان

 ی کاک ناصر را به ایشان مورفی کردم تا به آن دانشجویان ارا ه داده و استفاده کنند.«خدا

اما با تهکر این دوست، متوجه شدم که دانشاجویان، فارسای زباان هساتند و از زباان      

نتوانستم مهاله یا مبحثی را بیاابم کاه   کردی هیچ گونه اطلاعی ندارند. با جستجوی بسیار 

که گفاتم زباان نوشاتاری مهاالات و     همانگونه  بتواند نیازهای آنان را برآورده سازد چون

اثبات وجود »کتب در این باره بسیار ثهیل و فلسفی است. بنابراین بر آن شدم تا نوارهای 

یی بسایار دقیاق و   هاا  لرا که با زبانی بسایار سااده و باا مثاا     استاد ناصر سبحانیی  «خدا

 را به متن فارسی بازگردانی کنم. اند شدهملموس بیان 
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توانم به ماوارد زیار تهسایم     می این کتاب باید توضیح داده شود رای  نکاتی که درباره

 بندی نمایم:

باشد که از  می استاد ناصر سبحانیی  «اثبات وجود خدا»نوار ی  این کتاب ترجمه -1

ن نوشتاری فارسی بازگردانی شده است و اگر نهص یا زبان گفتاری کردی به زبا

 اشتباهی در آن وجود دارد مربوط به مترجم بوده و پیشاپیش عهرخواهی میکنم.

رایج تحت اللفظی انجام نشده است ی  این کتاب صرفاً بر اساس ترجمهی  ترجمه -1

 مونایی و تحت اللفظی است و سوی شده که سیاق کلامی  بلکه تلفیهی از ترجمه

 با ترجمه عوض نشود. 

این نوار به صورت روال عادی طی مبحث صورت نگرفته است؛ یونای  ی  ترجمه -3

از مباحثی که استاد مثلاً در میانه یا انتهای ای  پاره دادم که می تشخیصگاهی مثلاً 

بنابراین آن مباحث را در  ؛اند به مبحثی در ابتدای نوار مربوط است نوار بیان کرده

دادم تا مفهوم مبحث به درستی به خواننده منتهل شاده و ناوعی    می کنار هم قرار

مباحاث باه    هاا  دانیم در سخنرانی می کههمانگونه  نظم در نوشتار پدید آید چون

 شوند. می مطرح جو مجلسصورت 

انتخاب عنوان برای مباحث توسط مترجم انجام شاده اسات و عنااوین انتخااب      -4

 .اند شدهشده توسط استاد سبحانی اعمال ن

اساتاد   ی از تفسایر ناور نوشاته    اناد  شدهکه در مباحث ذکر ای  آیه چندی  ترجمه -1

 .اند شدهمدل اقتباس خرّ

موارد و کلماتی از متن که درون )پرانتز( قرار دارند توساط متارجم و باه سابب      -2

دو  -و کلمات و جملاتی از ماتن کاه درون    اند شدهترجمه اضافه  تفهیم راحتِ

باشد. ضمن آن که بارای هرچاه    می د توضیحات خود استادقرار دارن - خط تیره

. لازم ام کارده  نکااتی را اضاافه   ها تر شدن مباحث استاد، در بوضی پاورقی تکمیل

کردم با عنوان )مترجم(  به مباحث اضافه ها را خود در پاورقیآنچه  به ذکر است
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 ام. شد جدا نموده می که توسط استاد در نوار بیان ها از دیگر پاورقی

شد توساط   نمی بوضی از مطالبی که به موضوع مورد بحث استاد سبحانی مربوط -7

مترجم حهف شده است. این موضوعات غالبااً باه صاورت ساوالاتی خاار  از      

گویی بودند و نیاازی   گرفت که استاد سبحانی مجبور به پاسخ می مبحث صورت

داری در اسلام،  بردهیی در مورد ها در این کتاب نبود. ) مثلا پرسشها  آن به در 

شهادت زن در اسلام و چند موضوع دیگر از استاد پرسایده شاد کاه ربطای باه      

 بحث اثبات وجود خدا نداشت.(

 گری خویش کلنجار پرسشی  امیدوارم که این کتاب بتواند برای کسانی که با روحیه
د و برای های خویش برسان«چرا»عزیزمان را به پاسخ  انروند مفید واقع گشته و دوست می

 ﴿ باشد برای روزی کهای  توشه ما هم      ﴾ «ه اموال و اولاد روزى ک
  .(33 :)الشوراء .«هیچ سودی ندارند
 ام دهای « وجّهات »خود افتخار محضر 

 ی خلاق ناتاااوان   وهام از تخیل ساوه
 

 ور نه چاو من کجا و چانین بارگه کجا 

 السماءو سبحان وصف مَن فَطر الأرضَ
 

 

        

        

 



 

 

 پیشگفتار

 .ينجمعأوصحبه علی محمد وعلی آله  كبارالله و یوصل الحمد للّه رب العالمين
 ، پساگر خدا قدیم است و ابتدا و انتهایی برای وجودش نیست پرسند که ها می برخی

 پرساند کاه   یا از جهتی دیگر مای  و ؟!گیرد و باید از بین برود می در چارچوب تاریخ قرار

اگار او   این که دیگرو  ؟!شود نمی موجودات است چرا ظاهر و نمایانی  همهاگر او خالق 

دانیم( هر موجودی دارای خالهی است  از آن جهت که )می، موجودات استی  همهخالق 

 !پس خودش چگونه به وجود آمده است؟

هستی اسات و   پیرامون آن است که خداوند خالق این جهان ها سوال گونه اینی  همه

باید دانست که  ودش همیشه بوده است.و خ استها  آن پس او خالق .خودش قدیم است

  .بر سر این موضوع استدلالی وجود دارد

 تفاوت انسان با دیگر موجودات

بسیار مختصر اشاره کنیم به آن که انسان چه نیرویی بارای  وارد شدن به بحث، قبل از 

آن را تواناد   می شناخته شد در نتیجه انسانقتی آن نیرو و چون ،کسب علم در اختیار دارد

کاه  ای  میناه زشاود و در   مای  و انتظارش از آن نیرو در حد خودش به درستی به کار گیرد

 .گیرد می آن را به استخدام خود ،قادر است

ترین مخلوقات که سایر جانداران اناد   دانیم که انسان با سایر مخلوقات و نزدیک می ما

ایان   ه روحای در آن وجاود دارد چاون هناوز    گاوییم کا   نمای  اکنون ما .دارد ییها تفاوت

اخاتلاف اسات اماا آن     ماورد کنند  می )موضوع( با کسانی که این گونه سوالات را مطرح

خره انسان( با ساایر جاناداران   چیزی که جای هیچ گونه اختلافی نیست آن است که )بالآ

  .؟ا ببینیم که این فرق در چیستکنیم ت می سپس اکنون کاوش .دارد هایی فرق

دارد عبارت است از نماو کاردن و تولیاد     «حیات»گیاه با عنوان آنچه  روشن است که

نماو )و  ، با جهب کردن مواد غهایی و تبدیل کردن آن به اجزاء برای خودش .مثل نمودن
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اد بخشای از ماو  ی  وسایله رشد( کرده و با تکثیر شدن اجزا و تولید کردن دانه و باهر باه   

زمانی  .نام دارد «حیات گیاهی»این )فرایند(  .کند می تولید مثل، جهب شده توسط خودش

توان گفت که در این بخش در  ، نمیاست حیات گیاهیکه انسان نیز هم چون گیاه دارای 

اشتراک وجود داشته و اینجا  بلکه تا .مهابل گیاه دارای امتیاز است و از آن جدا شده است

 .نخواهد شد این سبب امتیاز

دارای ، این نمو و تولید مثال ی  بینیم که به اضافه می علاوه بر آن در حیوانات دیگر نیز

، اسات « حواس خماس ی  وسیلهدرک کردن به »ها  آن دو چیز دیگر نیز هستند که یکی از

ی آن  وسایله دارای طول و عرض و عمق باشد کاه باه   آنچه  هر -شکل ، )یونی( با چشم

هم  - بیند و یا آن چیزهایی که با حس لامسه می و رنگ را - کند پیدا میای  حجم و قیافه

یونای آن هاوایی    -کند و یا صوت  می حس -.. . چون زبری و نرمی و گرمی و سردی و

نمایاد و باه    مای  کیفیتی مخصوص پیدا کرده و امواجی از خود متصااعد ، که در اثر ضربه

 .شنود می را -کند  می ط برقرارکیفیتی مشخص در آمده و با حس شنوایی ارتبا

حرکات  » ،دیگار ماورد  در حیوانات دیگر و انسان وجاود دارد و  مشابه اینگونه موارد 

این  .است یونی با اختیار خود حرکت انتهالی از این طرف به آن طرف داشته باشد« کردن

بر خلاف حیواناات  «( حرکت کردن»و « حواس خمس ی درک کردن به وسیله»دو )یونی 

 ها این سایر حیوانات نیز وجود دارد پس دروقتی این مورد پس  .گیاهان وجود ندارنددر 

 اند. نشده -بر سایر موجودات  – امتیاز انسان باعث

آن با ساایر موجاودات تفااوت    ی  وسیلهکه انسان به  ندآن چیزی نیست، پس این موارد

آوریم  می جانوران را به میاناین که بحث از تفاوت انسان با گیاهان و در نتیجه  .پیدا کند

باه خاوبی    شاد دیگار  مطارح  هاا   آن برای آن است که زماانی کاه بحاث از فارق میاان     

گردد و نیازی بادان   می آشکار هستندکه فاقد حیات  چیزهاییدر مورد آن  یشانها تفاوت

یونی انسان و موجودات فاقد حیات هم چون خااک و آب   -ها  آن نیست که تفاوت میان

 .ته شودگف -و... 
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کناد؟! و باه توبیار دیگار آن      مای  پس آن چیست که انسان را از سایر مخلوقات جادا 

جادا کارد باه    هاا   آن کند که وقتای او را از  می جدا انو جانور انچیست که او را از گیاه

 کند؟! می نیز جداها  آن خوبی او را از غیر

 نیروی بصر

کند و حرکات و وضاویتی از آن    می را مشاهدهای  ، حادثهدانیم که وقتی جانوری می ما

 و تصویر کند و عکس می حوادث جز ی که با مادیات و محسوسات ارتباط دارد را درک

مهصود آنچه که این حیاوان   اکنون ذهنش را هرچه نام نهیم -رود  می آن حادثه به ذهنش

برای خاود کساب نماوده اسات      (حادثه ی خاصی )از آن بهو به دنبال آن که تجر -دارد 

اما این که بیاید و علت آن حادثه را بیابد و درک  .دهد می کس الوملی در برابر آن انجامع

متناساب باا    ی کهدیگر حوادث آن را باکند که این حادثه با چه چیزی در ارتباط است و 

 تنظیم کارده و ، گیرد می از همان علت سرچشمه - هایی که همچون این حادثه آن -آن و 

، گیری کند که در پشت این حوادث جز ی ربط دهد و پس از آن نتیجه را به یکدیگرها  آن

قانون سنت و نمودار و مظهری جز ی از آن ها  این قانونی عام وجود دارد کهیک سنت و 

این دیگر چیزی است کاه کسای    ،است )باید گفت که( او قادر به انجام این کارها نیست

  .کند نمی آن را انکار

چناد باار جوشایدن آب در    ی  مشااهده تواند با  نمی این حیوانات هیچ حیوانی از مثلاً

له پی ببرد که سنتی بر آب حاکم است که در دمای صد درجاه  أظروف مختلف به این مس

 ،گارم و سارد شادن بوضای از اجساام     ی  مشااهده باا   ماثلاً یا  .آید می حرارت به جوش

یی هاا  آن جسام ی  همه - یواتو ما به استثنای آببداند  –تواند پی ببرد به سنتی که  نمی

گردناد، یونای    مای  شاوند منبساط   مای  زماانی کاه گارم   ، سر و کار داردها  آن که انسان با

حیوان  .افتد عکس این موضوع اتفاق میشوند  و زمانی که سرد می شود می حجمشان زیاد

 های مشاابه  و نمونه .کند می را درک ی خاص آن حادثه خود ، فهطکند نمی را درکها  این

د که ندان می همهتوانیم بگوییم که  می است که به صورت عمومیزیاد در این رابطه بسیار 
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به دست  1.. که به اصطلاح دانشمندان علوم تجربی. قوانین فیزیکی و شیمیایی و زیستی و

 کند. ها را درک نمی اند هیچ جانداری این آورده و کشف کرده

وجود دیگر ن وجود دارد که در جانداران ی آن است که نیرویی در انسا پس این نشانه

پس از آن که دیگر جاای اختلافای بارای     -ندارد. اگر بخواهیم برای آن نیرو، نامی بنهیم 

از نامی قرآنی نیز برای آن استفاده کنیم یونی دیگر گفته  - توانیم وجود آن نیرو نیست می

! ایان نیارو   قبول ندارم. ناه هستی که من آن را شود که تو در حال استدلال به قرآنی  نمی

برایمان ثابت است اکنون برای نامگهاری آن دیگر مهم نیست که هرکس چه نامی بار آن  

عاین   .ر به مونای عاین )چشام( نیسات   صَبَ .«2رصَبَ» فرماید بگهارد. قرآن به آن )نیرو( می

 یکی از نیروهایی کاه در اختیاار انساان    ،آنی  وسیله)چشم( عضوی از جسم است که به 

بین انسان و سایر حیوانات مشاترک اسات   آنچه  پس .افتد می است )نیروی بینایی( به کار

درک شکل و رنگ است یونی تصویر چیزی که دارای طاول و عارض و عماق و رناگ     

)یونای آناالیز    اماا طارف دیگار کاار     .کناد  مای  باشد و دارای شکلی خاص باشد را درک

 است که حوادث متودد را تنظیم کارده و  موجود در انسان« بصر»نیروی  مشاهدات(، کار

                                                           
 -ی اصهلاح  اتهتفادک کهردم  هون کهه در د ه   به آن دلیل )برای دانشمندان علوم تجربی( از کلمهه -1

شهود ) هون کهه در بیهنن د نهی(  ها دانشهمند ففتهه نمی به آن - کنیم می که ما نیز به نام د   صحبت

ی زنهدفی کهه خهدا رهرار دادک  شود که بیهنن د نهی کهاملی داشهته و برنامهه دانشمند به کسی ففته می

 .اتت را بشناتد
﴿کند:  تورک مبارکه مُلک به ا   نیرو اشارک می 4و  3برای مثال خداوند در آ ات  -2      

                                           

              ﴾  :ي   دد گر و همههن  آن كه هفت آتمان را بالا »معنی

بیني  هاي  خداوند مهربان خلل و تضادّ و عدم تناتبي نمي آفر دک اتت. اصحً در آفر نن و آفر دک

)و بلده هستي با تمام عظمتي كه دارد، از انسجام و اتتحدام شگفت برخوردار اتت، و نظم و 

(. پس د گر بارک بنگر كائنات حدمفرما اتت ی نظام عجیب و روانی  و روابط دریق بر ذرّک ذرّک

خود را  ی باز هم )د دک ؟ بیني اي  مي )و با درتّ جهان را وارتي ك ( آ ا هیچ فونه خلل و رخنه

بگشاي  و به عالم هستي بنگر و( بارها و بارها بنگر و ورانداز ك . د دک ترانجام فروهشته و 

 . )مترجم(«فردد حیران، و درماندک و ناتوان، به تو ت باز مي
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عام  ها سنت و قانونِ آن یابد و در پس می راها  آن دهد و منشأ می را به یکدیگر ربطها  آن

 . کند را درک می

 «بصار »رسایدیم کاه انساان دارای نیرویای اسات کاه ماا ناام آن را         اینجا  تا کنون به

 که توسط ما قابل مشاهده باوده و را نی تواند سنن و قوانی می آنی  وسیلهگهاریم که به  می

 .بر این عالم مادی حاکم اند درک کند

 نیروی قلب یا فؤاد

توانند باا اساتدلالی    نمی کنند می را درکای  حادثهحیوانات زمانی که دیگر دانیم که  می

کاه در پاس آن    را به اصطلاح منطهی به ماورای آن حادثه برساند و آن حادثاه و چیازی   

کناد بارای آن کاه باه      می که انسان از حوادث استفادهمثلاً آنگونه  .ک کنندوجود دارد در

هایچ حیاوانی    .حیوانات دیگر قادر به انجام آن نیستند 1صانع و خالق آن حوادث پی ببرد

 که بین هرگز به این که ورای آن حادثه چیزی وجود دارد کنند می را درکای  حادثهوقتی 

 .پی نبرده است، وجود داردعلیت و مولولیت  ی رابطهها  آن

شود کاه او را از ساایر جاناداران     می نیرویی دیگر نیز برای انسان یافتاینجا  یونی در

 کاه باا بصار خاود درک     را کند و آن نیز این است که انسان آن سانن و قاوانینی   می جدا

و بارای   حوادثرا به عنوان دلیل برای ماورای آن ها  آن کند و می استدلال ها بدان، کند می

 نیاروی بصار  یونی  –شوند  نمی خودشان مشاهده و لکنارتباط دارد ها  آن چیزهایی که با

مانند آن استدلال که اکنون عنوان کردیم و  .کند می استخدام - را درک کندها  آن تواند نمی

انسان قوانین و سننی را در ورای آن حاوادث درک   کهکنیم  می آن را به صورت مثال بیان

 این قاوانین و سانن را اساتدلالی قارار داده اسات بارای ایان کاه        ، ت پس از آنکرده اس

هاا   آن را خلق و تنظیم کرده باشد وها  این باشد که بایست کسی در پشت این حوادث می

  .از آنان را تحت سنت و قانونی قرار دهدای  را به یکدیگر ربط دهد و هر دسته

                                                           
 عنی آن نیرو در مقصود آن که ؛ اتتخواهیم ادعا کنیم که درتت  ا نادرتت  نون در ا نجا نمیاک -1

 انسان وجود دارد. 
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 را - 1نیاروی بصار   محصاول کاار   نای یو -این نیرویی که محصول کاار نیاروی اول   

 - حاوادث برای مااورای آن   و برهانی دلیل را به عنوانها  آن کند برای آن که می استخدام

 )را نیروی عهل گویند(. قرار دهد -است ها  آن وجود خالهی برایاثبات که 

ا ها  آن این نیرو در انسان وجود دارد که سایر جانداران فاقد آن هستند و انساان را از  

ناام  « 3فاؤاد »یاا  « 2قلاب »نامند اما توبیر قرآنی آن  می «عهل»مردم این نیرو را  .کند می جدا

 .4دارد

 نیروی سمع

ی  زمینهنیرویی دیگر نیز در انسان وجود دارد که آن نیز عبارت است از ها،  پس از این

کاه باه    ندیی نیسات هاا  یونی این مولومات از آن شوند فهمیده نمیآن مولوماتی که با بصر 

یش هاا  سانت  و باوده  تنظیمقابل چون که به حوادث جز ی که  شوند؛بصر درک ی  وسیله

نیساتند   هم از آن قبیل مواردی. همچنین ربطی ندارندقابل درک باشند، ورای آن حوادث 

بلکه از آن . برایشان استدلال نمود کرده استدرک را ها  آن بصریی که ها سنت که بتوان با

را دارد ها  آن و نه قلب توانایی درک کند می درک ها را آن ند که نه بصردسته مسا لی هست

را درک کند دارای نیرویی مساتهل کاه آن را باه کاار     ها  آن برای آن که انسان و در نتیجه

ی ساوم  روانداخته و آن مسا ل را درک کند نیست اما آن نیرویی که ذکر کردیم یونای نیا  

                                                           
 ی.تجرب ی علوم و روان   ا  عنی -1

 ﴿فرما د:  ق که می ی مبارکه ی تورک 33ی  مانند آ ه -2            ﴾  :معنی

)آفاک(  رلبیدر ا   )ترفذشت پیشینیان( بیدارباش و اندرز بزرفي اتت براي  آن كه  به راتتي»

 )مترجم( .«داشته باشد

  ﴿فرما د:  مبارکة نجم که می ی تورک 11ی:  مانند آ ه -3        ﴾  :دل)محمد(  »معنی

 ترجم()م .«تدذ ب ندرد  یزي  را كه او )با  شم تر( د دک بود

که پیشتر نیز بیهان کهرد م، زمهانی کهه بهر تهر ا ه  موچهوی کهه  یهزی )و نیرو هی( در همانگونه  -4

انسان وجود دارد که تا ر جانداران فارد آن هستند اتفاق نظر وجهود دارد، بهرای انتبهاا نهام )آن 

 ای نیست که از تعبیر ررآنی آن اتتفادک کنیم.   نیرو( د گر مسأله
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وقتی یکای از ماا نازد     برای مثال .ت نیز محروم نباشدمولوماآنگونه  برای آن است که از

 )و هیچ مولوماتی در آن نادارد(  داند نمی رود و خودش هیچ چیزی از پزشکی می پزشکی

 خاودش را در اختیاار وی قارار   ، برای یک جراحی خطرناک مانند پااره کاردن قلاب    اما

جراحای و نتیجاه و    تجربی از این دانشمنداین شخص نه به عنوان یک اینجا  در، دهد می

اساتدلال و   ، از محصولات نیاروی بصار  برای این عمل جراحی ذات آن آگاهی دارد و نه

  .کرده است برهانی اقامه

قلاب )عهال( بار     ی بهره بود دیگر به وسیله چون زمانی که خودش از علم پزشکی بی

ات )از کند چون کسی که از بخش اول یونی مولوم مطرح نمیچیزی ماورای آن استدلالی 

بارای  ای  مااده تواند کاری انجام دهاد و دیگار    نمی بهره بود قلبش هم دیگر آن حادثه( بی

اینجا  پس با این وجود چگونه حاضر است که قلبش را )در .استدلال در اختیارش نیست

 قلب ظاهری مد نظر است( در اختیار آن پزشک قرار دهد تا آن را پاره کند؟

نیرویای   و آن هم گیرد می از آن کمکوجود دارد که سان نیروی سومی در اندر اینجا 

تواند مساتهیما چیازی را    دیگر نمیکه با بصر و قلبش  هایی در زمینهوقتی انسان است که 

را  هاا  آن زمیناه  آن شاخص به خاطر آن کاه   - که در آن زمینهرا کس دیگری ، درک کند

. دهد قرار میمهتدای خود ، داند متخصص می - آن را درک ننموده است اوا ام کرده درک

فارد  ایان  کاه باه    آنچاه  هار )بیماار( باه   شود و او  می یونی از او پیروی کرده و تسلیم او

  .کند می ( بگوید عملپزشک)

داند که آن پزشاک   می اما چون ددان نمی چیزی از عمل جراحیوی که اینجا  یونی در

ساازی   و به زمینهآگاه است( ی )بیمار یصکیفیت عمل و تشخ بهم آگاهی دارد و از آن عل

 ،حیات این انسان به خطار نیفتاد و از باین نارود     تاعمل مثبت باشد  ی برای آن که نتیجه

گویاد   مای  زمانی که پزشکاما  – داند نمی هم این بیمار اگرچه خود - اشراف کامل دارد

  .ندک می بدو تسلیم شده و قبول بنابراین« توانم آن جراحی را انجام دهم می من»که 
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بصار و قلاب   ی  وسایله تواند باه   نمی مانند مثال قبل راای  حادثهکه انسان  ییاین نیرو

نیروی سومی است که حیوانات دیگر فاقد ، کند می انسان را وادار به تسلیم ولیدرک کند 

 دیگر زمانی به کسی زیرا شخص ؛چون که این نیرو تابع دو نیروی دیگر است. آن هستند

آن چیزهاا )و آن   - خااص خاود  ی  شایوه  باا  -او یا با بصر یا با قلب شود که  می تسلیم

  .را درک کندها  آن اوی  وسیلهنیز به  شخصحوادث را( درک کرده باشد تا 

که او یا با بصر یا باا قلاب آن چیزهاا را     (گوید می به خودش)این جاست که شخص 

، پاس ایان نیارو    .ت کنمشوم و آن چیزها را از وی دریاف می درک کرده پس من تسلیم او

 «1عمْسَا »کند و ماا ایان نیارو را     می نیروی سوم است که انسان را از دیگر مخلوقات جدا

 که شنیدن و پهیرفتن را نیز در خود جای داده است.  نامیم می

ع نام گرفت این را هم اضافه کنم که اگر این نیاروی  مْبرای توضیح نیروی سوم که سَ

 چاون کاه ماا   . امکان پاهیر نباود   ،ی انسان به عنوان انسانسمع وجود نداشت اصلا زندگ

ر شاخ و برگ بوده و بسیار وسیع است و هر فاردی خاود باه    بینیم که زندگی انسان پُ می

یاک  در  اگار بینیم که هر فرد  می آگاهی داشته باشد و ها زمینهی  همهتواند در  نمی تنهایی

بر مردم و تهلید از کسانی  ءدیگر با اتکای  زمینهکند در صد  می به آگاهی خود اقدام  زمینه

کاه   -پس این نیروی سمع  .کند می کار کرده و متخصص اند کار ها دیگر که در آن زمینه

اندازد و مجموع بشاریت   می را به کار -باشد  آن را دارا میرکسی به نسبت کسان دیگر ه

به  -مورد بحث ما نیست که اکنون  - باشد که به نسبت کسی دیگر می نیز دارای این نیرو

 . اندازد می کار

                                                           

﴿فرما د:  مبارکة أنفال که می ی تورک 21 ی مانند آ ه -1                 

﴾  :مترجم(«شنوند ففتند: شنید م و حال آن كه آنان نمي و مانند كساني نباشید كه مي»معنی( . 
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کند. این سه نیرو همگی با هم جماع   انسان را از سایر مخلوقات جدا می ،این سه نیرو

« علام » ی بحث از کلمه ی . پس زمانی که در ادامه1شود گفته می« ی علم قوّه»شده و بدان 

است نه مولوماات   برای انسان استفاده کردیم مهصودمان کسب این سه نیرو توسط انسان

چیزهاایی   ناه و  شود تصویرشان دریافت می ،حواس خمسی  به وسیلهو آن چیزهایی که 

 . ... دیگر از قبیل خیالات و

 نیروی اراده

تا پاس   شود یده میمنا« اراده»م وجود دارد که نیروی در برابر نیروی عل یی دیگرنیرو

دو راه را از یکادیگر تشاخیص    علم( ی )یونی قوّه این نیروهای  وسیلهاز آن که انسان به 

کاه   ،باشد می ممکناین نیرو ای  وسیلههر انتخابی که از این دو انجام دهد به دیگر داد او 

 های آینده به آن اشاره خواهیم کرد. در بحث

یونی این که برخی چیزها برایشان خوشایند اسات و  ، است« هوی»نیروی اراده  منشأ 

 .د نیستبرایشان خوشاین برخی چیزها

، از کناد  مای  انسان را از سایر حیوانات جدا پس اکنون که متوجه شدیم که این نیروها

د نا به ماا بگوی  ،دنشناس می نیرویی غیر از این نیروها را اگر که خواهیم هرکس دیگری می

                                                           

﴿ فرما د: مبارکة أعراف که می ی تورک 131ی  کر م در آ ه ررآن -1              

                                       ﴾  :ما »معنی

ا م كه ترانجام آنان دوزخ و  بسیاري  از جنیّان و آدمیان را آفر دک و )در جهان( پراكندک كردک

ارامت در آن اتت. )ا   بدان خاطر اتت كه( آنان دلهائي دارند كه بدانها )آ ات رهنمون به 

هاي  خداشناتي و  دتاپرتتي را(  فهمند، و  شمهائي دارند كه بدانها )نشانه كمالات را( نمي

به خوبی  .«شنوند تاز را( نمي بینند، و فوشهائي دارند كه بدانها )مواعظ و اندرزهاي  زندفي نمي

 ی: کند. همچنی  در آ ات د گری هم  ون آ ه به ا   ته نیرو  عنی تمع و بصر و رلب اشارک می

 37 ی مبارکة جاثیه، آ ه ی تورک 23انعام، آ ه  ی تورة مبارکه 44مبارکة بقرک، آ ة  ی تورک 3

 جم(مبارکة نحل و ... به ا   ته نیرو اشارتی دارد. )متر ی تورک
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باه بحاث    هاا و مولوماات   با این آگاهی مراحل،این ی  همهپس از  .1اضافه کنیم ها تا بدان

 .کنیم می ازیم و آن را آغازپرد می اصلی

 

                                                           
م که د گر )نیرو ی غیر از ا ه  نیروهها( یفو  آنان میهر ند اکنون در ا نجا به صورت رلاعی به  -1

بهرای  ،ا ه  تهه نیهرواچهافه بهر ی کسهب معلومهات  نیرو ی د گر که در زمینهه  عنی وجود ندارد.

ت بهه مها هها دتهت  افتهه اته خواهان آنیم تا افر کسی به غیهر از ا  . اما باز هم انسان وجود ندارد

 بگو د. 



 

 

 كاركرد نیروی سمع برای باورمندان

بارای   بصار  کاه  هستیم« سمع»و « قلب»و « بصر»دارای این سه نیرو یونی  ها انسان ما

کاه در اطاراف    هاا  این آیات و نشاانه همچنین  و 1کسب و دریافت مولومات از این عالم

نیاروی بصار آن نیرویای    ، وبیری دیگار یا به ت .باشد می 2وجود دارد ویانسان و در خود 

کاه ماا آن را    - رسد به درک این قوانین و سننی که بر این عالم ماادی  می است که نهایتا

هاا   آن نیروی قلب نیز به چیزهایی کاه بصار بارای مااورای     .حاکم اند - کنیم می مشاهده

شناسند آن  می امثال کسانی که خدا ر ه طورب .کند می و برهان اقامه کند استدلال می کسب

. این قوانین و سنن است أکنند که او منش می را برای شناختن ذات و صفات خدا استخدام

نیاروی سامع نیاز     کنناد. و  مای  ثر اساتدلال ماؤ ها بر )وجود( آن  آثار و نشانه این یونی با

  .کارکردش چیست ی که زمینه باید فهمیدتر بیان کردیم همانگونه که پیش

آناان بارای چیزهاایی    ، 3( برای کسانی که اهل دین اند اضافه کنایم )این مطلب را نیز 

نگرناد آناان از    مای  کنند و آن نیز این است که وقتی به خاود  می بسیار مهم از آن استفاده

باشاند و   می را دارا نیروی ارادههمچنین  سه نیروی علم یونی سمع و بصر و قلب و، علم

کناد   می با نیروی بصر این عالم را مشاهدهاینجا  پس در .دیگر چیزی ندارندها  این غیر از

تاا  را  – که حهاایق اناد و هسات و نیسات اناد      ها آن- و با نیروی قلب ماورای این عالم

بایاد و  »به اصطلاح  و کند اما برای آن که چه کار کنند و چه کار نکنند می ی درکودحد

ناه   هاچون این باید و نبایاد  .شود متوقف میاینجا  شان چگونه باشد در زندگی ی«ها نباید

                                                           
 باشد. که رابل مشاهدک می -1

کنم  بد   خاطر از ا   تعبیرها فعح اتهتفادک نمهی و نام دارد« آفاق و انفس  اتآ»  نید یرکه به تعب -2

  ون هنوز در ابتدای بحث هستیم.  
در ا نجهها مشههآول آن نیسههتیم کههه ا هه  ملالههب را بههه  ههک اتههتدلال تبههد ل کنههیم  ههون هنههوز از اصههل  -3

   .شود( لالب بحثی ملار  نشدک اتت اما برای توچیح )عنوان میم
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را درک کناد و ناه   هاا   آن تاا بصار   باشاند موجوداتی اند که در این عاالم قابال مشااهده    

هاا   ایان  را درک کناد بلکاه  ها  آن که قلب بتواند، موجوداتی هستند که در عالم ماوراءِ این

ایان  و آن یک واجب است ، بایست که این نباشد می بایست که آن باشد و ، میقرارداد اند

 .. یونای ایان قاراردادی اسات کاه     . این یک مکروه است و آن دیگار مبااح و   .حرام یک

نه بصر قادر  ،نه در این عالم و نه در آن عالم اما .دشود تصویب شو می شود الغا شده و می

 باید چه کار کنند؟! اینجا  پس در .به درک آن است و نه قلب

است یونی چاه چیاز بارایم    « هوی»آن نیز  منشأاگر نیروی اراده را به کار بیندازند که 

در ایان  ، خوشایند است و چه چیزی برایم خوشایند نیست که آن کارهاا را انجاام دهام   

است که چه چیازی را خاوب و    به این خوشایند بودن و خوشایند نبودن متکی اولاًمورد 

تشخیص دهاد کاه   ه دیگر نیرویی ندارد برای آن کاینجا  در ثانیاً .داند می چه چیزی را بد

بهتار اسات یاا     «بایاد »؟! یاا ایان کاه    آن عمل را انجام دهد بهتر است یا انجام ندهد اگر

بارایش  تاا آنچاه   به کار بیفتاد  « هوی»پس از آن  کهنیروی ندارد در اینجا دیگر  ؟«نباید»

  .ناخوشایند است انجام ندهدآنچه  خوشایند است انجام دهد و

بایسات چاه کااری     تشخیص دهد مای وجود ندارد که  پس نیرویی دیگر در این زمینه

 در نتیجه وقتی که فاقد نیرو باود هوساش نیاز دیگار     ی انجام ندهد.ه کارانجام دهد و چ

و بگوید که مثلاً فلان کار برایم خوشایند بود پس آن را انجاام   تواند کاری انجام دهد نمی

رایم خوشاایند اسات پاس    و اگر با این وجود بگوید که ایان ماورد با    لوکسادهم و ب می

 صاورت در این دهم  ناخوشایند است پس انجامش نمیدهم و آن مورد برایم  می انجامش

بارایش   دیگاری  دیگر از روی جهل و تااریکی چیازی بارایش خوشاایند اسات و چیاز      

  .ناخوشایند

)چاون فارد باه    شاوند.   متوقاف مای  بادین گوناه    به خدا ایمان دارندیی که ها پس آن

 -که من احکام هیچ کدام برای آن  و ام این بصر و این قلب و این اراده :گوید می خودش(

در ایان دو  ام  چارهپس  ند،به کار نیامد را دریافت و درک کنم -یا همان بایدها و نبایدها 
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آنچاه   را برایم خوشایند اسات و هار  آنچه  یا با اتکا بر آن جهل و تاریکی هر؛ چیز است

ود عدم اطلاع از این که چرا بارایم خوشاایند اناد و چارا     با وج -برایم ناخوشایند است 

بایست من  می ونه و یا این کهگ ندریافت و درک کنم یونی یک زندگی حیوا - ناخوشایند

منتظر باشم کسی که دارای علم کامل و محیط بر همه کا نات است و از درست بودن یاا  

و فرمان بفرستد و من دریافت درست نبودن هرگونه باید و نبایدی آگاه است برایم حکم 

کنند تاا از هاوس پیاروی نکنناد و از      می این نیروی سمع را برای این مورد استفاده .کنم

( کاه هماه   شود می فرمانی پیروی کنند که از آن کس که دارای علم کامل و محیط )صادر

، کناد  مای  چیز در برابر دیدگانش است و از روی آن علام کامال و شاامل فرماان صاادر     

 مهام از آن اساتفاده  ی  لهأپس آنان برای ایان مسا   .او احکام را دریافت کنند نابراین( از)ب

 . شوند می سمع دریافت کرده و فراگرفته و بدان تسلیم ةکنند که وحی را به وسیل می

من ایان عاالم را   ؤبرای این مورد نیز لازم است کمی توضیح اضافی داده شود که آن م

 ،ه دارای اجزای متودد و بسایار اسات پاس در یاک دساتگاه     داند ک می یک دستگاه واحد

 .اجازا هماهناگ باشاد    ربایست با حرکت ساای  می حرکت هر جز ی از اجزای آن دستگاه

صوت که اگر یکی از اجزایش به نحوی حرکت کند که با بهیه هماهنگ  طدقیها مانند ضب

نیم هماان قسامتی کاه    ک می فرض .کند نمی ریزد و دیگر کار می کل دستگاه به هم، نباشد

خراب شود و به خوبی نچرخاد و یاا   ، چرخاند می آن را برای ضبط یا پخش کردن ةتسم

پس حرکت هار   .افتد می دستگاه از کاری  همهتمام است و  کار ،ماندباز چرخش باز  کلاً

پس وقتی به کسی فرمان داده شود که ایان   .اجزاء هماهنگ باشد ةجزء باید با حرکت بهی

یونی باید فلان حرکت را انجام دهی ، نباید انجام دهیرا اید انجام دهی و آن کار برا کار 

تواند این فرمان را صادر کند  می پس در این صورت فهط کسی. و دیگری را انجام ندهی

نحو و باه  باشد که بداند حرکات همگی اجزاء به چه و صحیح تواند به جا  می و فرمانش

زء را نیز با بهیه هماهناگ کناد. کاه )در ایان صاورت      صورت بوده که حرکت این جچه 

 - چه مادیات و چه غیر مادیات - دهنده باید( هم انسان را با تمام اجزاءشَ شخص فرمان
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ی که آید و آن شخص نمی بشناسد و هم کل جهان هستی را بشناسد که این نیز از کسی بر

کارهاا را انجاام دهاد( و مان      تواند آن می گوید که خدایی وجود دارد )که ایمان دارد می

مع ایان  نیاروی سا  اینجا  در .شوم تا او فرمان صادر کرده و من نیز دریافت کنم می منتظر

 دهد.  وظیفه را انجام می

 لزوم اعتقاد به وجود خدا

 از سایر حیواناات جادا  ها  ای این وسیلهگردیم که گفتیم انسان به  می بازآنجا  اکنون به

بنابراین باا ایان نیروهاا باه      .ای نیروی سمع و بصر و قلب استانسان دار یونی .شود می

 که بادانیم کاه چارا ماا مجباور و ناچاار       رویم برهان و دلیل می یو اقامه میدان استدلال

 .1شویم به این که موتهد به وجود خدایی باشیم می

چشم  .کند می شود آن است که چشم مشاهده می اولین قدمی که در این زمینه گهاشته

کند آن حاوادث   می کند و نیروی بصر انسان که از طریق چشم کار می وادث را مشاهدهح

 را تحات قاوانینی مشاخص قارار    هاا   آن حوادث متودد را تنظیم کرده و .کند می را تنظیم

  .دهد می

ی  آید و او همه رسد به جوش می مانند آنچه گفتیم؛ زمانی که آب به دمای صد درجه می

آب همیشاه در دماای صاد    »کناد کاه    ده و آن را به یک قاعده تبدیل مای ها را تنظیم کر این

کناد کاه آب وقتای در     زمانی که چندین بار مشاهده می«. آید حرارت به جوش می ی درجه

شود یک گارم   درجه سانتیگراد قرار میگرد و دارای )حجم( یک سانتیمتر مکوب می 4دمای 

این موضوع با یک نتیجاه بارایش تکارار     وزن دارد. هنگامی که در شرایط متودد و مختلف

شاود و ربطای باه فالان شارایط       گیرد که این به ذات آب مربوط می شود پس نتیجه می می

بودن و یا روی قله و یا کنار دریاا باودن و یاا    یا روزبودن و یا زمستان و بهار همچون شب

                                                           
رتاند که  البته مجبوربودن نه به معنای جبر.  عنی آن که د گر نها تاً دلیل و برهان ما را بدان می -1

 )بپذ ر م( خالقی وجود دارد و او رد م اتت و غیر از او همه حادث. 



 20 اثبات وجود خدا 

بدین صاورت  ... ندارد و چون در شرایط مختلف  این جوشیدن در این ظرف یا آن ظرف و

« بصار »یونی  .1گیرد است بنابراین فهط به ذات آب بستگی دارد پس قانونی عام را در بر می

 فهمد که( این قواعد مابین حوادث قرار دارد.   مشغول فوالیت شده و )می

کناد کاه ایان     می رسد این است که )وقتی( ملاحظه می یکی از چیزهایی که بدان مثلاً

شوند همگای در موارض تغَیّار و دگرگاونی قارار       می شاهدهمخلوقات و موجوداتی که م

ذراتای از   ماثلاً  .که در ذات هر کدام از این موجاودات وجاود دارد  « شدنی»یونی  2دارند

کناد   هی آن را دریافت میشود سپس به مواد غهایی تبدیل شده و گیا می خاک با آب حل

شاود و   مای  به گوشت تبادیل شود و حیوان ثمر گیاه را خورده و  می و مثمر و رشد کرده

 شود و قسمتی از آن به نطفه تبدیل می خورد و به گوشت برای وی تبدیل می انسان آن را

شود و در انتها دوبااره باه    می دوباره به گوشت و خون و استخوان تبدیل، شود و نطفه می

 - کنایم  می که ما مشاهدهآنگونه  - مثلاًاین موادی که در اصل . شود می یک انسان تبدیل

کند که مهصود و منظاور ماا    می بدین صورت این مسیر تغَیّرات را طی، خاک و آب است

آن دچاار  ی  وسایله )از تغَیّر( این نوع تغَیّر است یونی آن تغییر ذاتی که ذات این چیز باه  

آن عناصاری کاه    ؛ ماثلاً عناصری ویاهه هساتند  ، البته عناصر .شود می «شدن»دگرگونی و 

، از از اول هام  - ... مانند هیادرونن و اکسایهن و کاربن و    - شود می یلانسان از آن تشک

ی است که «شدن»آن ( اما منظور ما اند شدهدچار تغییر نها  این است )و ها تشکیل شده این

که یک باار خااک اسات و     گیرد می از اصل ترکیبات مختلف هایی خصوصیات و ویهگی

  .انی دیگر انسانغهایی و زمانی نطفه و زمی  باری دیگر ماده

                                                           
کنیم کهه در صهورت از بهی  رفهت  ماهیهت اصهلی  مهیو  ون فقط به ذات آا بستگی دارد مشاهدک  -1

تواند در دمای صد درجه به جوش آ د. برای مثال افر در آاّ، امححی  ون نمک  آا، د گر نمی

ی آن کهه هیهدرو ن و   ا آهک و ... حل شود  ون به ماهیت اصلی ) عنهی اجهزای اصهلی تهازندک

 کند. )مترجم(  آن تآییر میفردد دمای جوش  اکسیژن اتت( اجزای د گر نیز اچافه می

 ذاتی. تآَیرّ، بلکه دادن  ک  یز در دو زمان متفاوت نه تآَیرّ تلاحی مانند تآییر رن  -2
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دهد  می را به یکدیگر ربطها  آن پس انسان زمانی که حوادث جز ی را مشاهده کرده و

 یی کاه مشااهده  هاا  کا نات یونای آن ی  همهشود که این )تغییر و دگرگونی( بر  می متوجه

رساد کاه تغَیّار و     مای  بادان اینجاا   گوناه باشاد تاا    پس زمانی که این .کند حاکم است می

  .صفتی عام است کند می که مشاهدهآنچه  ای هردگرگونی بر

بار  اساتدلال  ی  اقامه کافی است که اگر همین گونه ادامه دهیم با تغَیّر در حالاینجا  تا

این موضوع را  .ی برای خلق آن باشدذاتاین مطلب هستیم که این عالم باید دارای مبدأ و 

یگر بپردازیم که زماانی کاه انساان    قبل از آن به استدلالی د چونکنیم  می متوقفاینجا  در

یونای ایان    کناد کاه   خطاور مای  تر باه ذهانش   کند این بار بیش می این حوادث را مشاهده

چیزهایی صرفاً ذهنای  و  کند می را مجردها  آن شود و می سلبها  آن خصوصیات مادی از

نی عاام  که از آن حوادث جز ی سنن و قوانی - تر نیز گفتیمآنچه پیش - کند مانند تولید می

را از ذات ایان ظاروف و   هاا   آن کناد.  مای  این حوادث ظاهری را تجرید، کند می دریافت

 بادان  . ساپس کناد  مای  دریافات  ستها که روح این را کند و چیزی کلی می پاک، شرایط

تواند تصور کند یونی هر مفهومی که در ذهن انساان اسات از    می اوآنچه  رسد که هر می

 :شود نمی سه صورت خار 

 .بایست وجود داشته باشند می یی است که از خار  وجود دارند وها یا از آن -1 

ته باشند و هم وجود توانند هم وجود داش می یی است که وجود دارند وها یا از آن -1

 نداشته باشند.

 .یی است که وجود خارجی ندارد و امکان ندارد که وجود داشته باشندها یا از آن -3

ایم که گفته شود این یاک   دیگر اکنون بدان سو نرفته .هلی استتهسیمی ع، این تهسیم

 بپردازی!استدلال  ی به اقامه یک ادعای  وسیلهتوانی به  نمی ادعا است و تو

مثلاً ( دوباره برابر با یک یا 1+1یک )ی  تصور کنید که یک به اضافه»ما بگو یم که اگر 

باشاد چاون ایان چیاز      نمای  کان پهیرچیزی امچنین )قبول کردن( « هیچ یا مثلاً سه شود!

برابر شود( امکاان پاهیر    1( با عددی غیر از 1+1) و یک یک این که حاصل جمع )یونی
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این ضبط صوت در یک زمان با یک ظارف و خصوصایت   ». یا مثلاً اگر بگویم که نیست

یونای انساان ایان را     .امکان پهیر نیست «هم وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشد

کند که این ضبط صوت در یک زمان با یک شرایط خاص هام وجاود داشاته     نمی رتصو

 .باشد و هم وجود نداشته باشد

 .جمع شوند امکان پاهیر نیسات  « عدم وجود»و « وجود» پس این که دو نهیض مانند 

بنابراین اگر قرار باشد که ما فرض کنیم که چیزی این خصوصیت را لازم دارد یونی ایان  

نتیجه چنان شاود کاه چیازی هام باشاد و هام نباشاد یاا         ، فرض را کردیمکه وقتی این 

( موادل است با یک یا سه یا هایچ و یاا   1+1یک )ی  اش این باشد که یک به اضافه نتیجه

)یونای( جز ای از   ، دست من از کل من کوچکتر نباشد مثلاً اش این شود که این که نتیجه

تر باشد. پس اگر نتیجه چیازی بادین صاورت    ل من برابر باشد و یا از آن بزرگمن یا با ک

شاود   غلاط مای   گونه حالات و نتاایج  فرضی که منجر به این .آن فرض اشتباه است، باشد

اما وقتی فرض کنیم که آسمان و زمین وجود نداشاته باشاند در    .خودش هم اشتباه است

انجاام  شود؟ هیچ! اگار چناین فرضای     می اشتباهی از آن استنباطی  این صورت چه نتیجه

  .خورد نمی یکی از آن اصول عهلی ضربه، شد

کنیم تا امروز وجود داشته باشد و فردا وجود نداشته باشد و آسمان و زماین   می فرض

در ایان صاورت   ، که در آن است کاملا منهدم شده و آثاری از آن باقی نماناد آنچه  با هر

 «وجاود »باا   )این فرض(که همانگونه  گوییم می این است که .دهد نمی هیچ اشکالی روی

 چیزهاییهیچ اشکالی برای آن  «عدم»پس تصور  .نیز سازگار است «عدم»سازگار است با 

 کند. نمی بینیم ایجاد می که ما

اناد   هدر آن است همگی از آن دسات آنچه  رسیم به این که آسمان و زمین و هر می پس

یونی ذات آسمان و زماین   .1و نه اقتضای وجود 1کنند می که ذات خود را نه اقتضای عدم

                                                           
 کردند وجود نداشتند.   ون افر ارضای عدم می -1
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وجاود  کشش خاصی ها  آن برای هیچ کدام از .طرف است .. به نسبت وجود و عدم بی. و

ندارد که بگوییم آن کشش خاص باعث شده است که وجود داشاته باشاد و فاقاد عادم     

باشد. چون که گفتیم فرض عدم برای آن نیز درست است و همین که فرض عدمش نیاز  

ا ایست عدم بر آن جاری شود پس کششی برای وجود نادارد و الّا  ب می درست است یونی

  .کرد می شدنش جلوگیری از مودوم

ایان عاالم   »که به این موضوع قا ل باشیم که نداریم جز آن ای  چارهاینجا  در نتیجه در

ته باشد بایست نیرویی دیگر دخالت داش می طرف است که خود به نسبت وجود و عدم بی

 .یونی این دیگر به کلی بدیهی است« دم بدهدکه بدو وجود یا ع

 زمانی که خودش نه به سوی وجود و نه به سوی عدم کشش دارد پس )چگوناه پس  

را تحلیال   گوییم که ایان ساخن   می توان( گفت که این خودش بود که به وجود آمد؟! می

ادثه یک ح« وجود»یونی چه؟ آخر دیگر « 2خودش به وجود آمد» کرده و بهتر بیان کن که

کی باشاد.  بایست دارای محرّ می خره چیزی روی داده است و حرکتی است واست و بالآ

 را تجزیاه و بررسای کنایم بادان    « خودش به وجاود آماده اسات   »اگر این )استدلال( که 

 .سوق داده است و یا خودش «وجود»او را به سمت ، رسد که یا نیرویی خار  از خود می

طرف است پاس   خودش به نسبت وجود و عدم بی چون گفتیم که خودش کششی ندارد

 کناد  مای  این است که ما را ناچار .ایستی نیرویی خارجی در میان باشدکه این گونه شد ب

  .3«وجود دارد چیزی دیگر در خار  )از خودش(» قا ل باشیم به این که

                                                                                                                                                      
شهد در حهالی کهه ففتهیم )فهرع  کهرد فهرع عهدم بهرا ن درتهت نمی  ون افر ارتضهای وجهود می -1

 عدم( درتت اتت. 

هها ادعها  های کنهونی اتهت. آن فرا ان( تابق و ماتر الیست عتقاد مربوط به وجود ونِ )طبیعتا   ا -2

 )مترجم( « ا   عالم را خود طبیعت به وجود آوردک اتت.»کنند که  می

 عنی ا   فونه نباشد که ببواهیم از خود برای خودمان و مردم مسئولیت بتراشیم. معلوم اتت کهه  -3

هاتهت کهه  طلبهد هر نهد حقیقتهاً ا ه  فونهه مسئولیت ا مسهئولیتی عظهیم را میبودن به وجود خهد رائل

 کند.  تبد ل می« انسان»انسان را به 
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و آیناد   دانیم ایان چیزهاا خاود باه خاود باه وجاود نمای         پس اکنون ما به خاطر این که می

کدام از خودشان عاملی برای وجود نیستند، عاملی برای عدم هام نیساتند، باه     همانگونه که هیچ

ایام   ایم. اکنون به خاطر آن، قا ل شاده  این که چیزی دیگر )غیر از خودش( وجود دارد قا ل شده

 کنیم کاه او چگوناه   به این که چیزی دیگر غیر از این آسمان و زمین وجود دارد از این بحث می

هاسات ناه از    «ممکان »هاست و او نیز از بخاش   موجودی است؟ اگر بگو یم که او نیز مانند این

دوبااره  تواند وجود نداشته باشد،  تواند وجود داشته باشد و می می« ممکن»ها، یونی یک  «واجب»

چون در این صورت باید دوباره بازگشتی داشته باشیم به ایان بحاث   «. همان آش و همان کاسه»

 سی یا چیزی دیگر را بیابیم که وجودش را به او بخشیده باشد.که ک

 شویم: تصور متوانیم  می را و سه بخش ما سه صورتاینجا  پس در

 تسلسل -1

، برای آنان که به هفت آسمان اعتهاد دارند و اهال دیان هساتند چناین     کنیم می فرض

ود آورده اسات و او را  بگوییم که مثلاً آسمان اولی را کسی که روی آن قرار دارد به وجا 

هفات آسامان    نیز شخصی دیگر به وجود آورده است و الخ. اما برای آنان که موتهاد باه  

عنصر دیگر به وجود آمده است و آن نیز باه   ی نیستند بگو یم که مثلاً این عنصر به وسیله

 ی عنصر دیگر پدید آمده است و الخ.  وسیله

کنیم این صد عنصار   فرض میباشد. خوب فرض کنیم اکنون صد عنصر وجود داشته 

)یکدیگر را به وجود آورده باشند و( مثلاً هیدرونن، اکسیهن را باه وجاود آورده باشاد و    

بایست به یک  خره می. بدین صورت ما بالآ1کربن، هیدرونن را به وجود آورده باشد و الخ

ماین  99بایست باه صادمین عنصار کاه او      نهایتی برسیم چون این عالم محدود است. می

                                                           
هها فقهط در شهرا ط  عنصر  افت شدک اتت که البتهه تعهدادی از آن 104در علم شیمی اکنون حدود  -1

مههاً ا هه  عناصههر اند. در ا نجهها منظههور اتههتاد تههبحانی ا هه  نیسههت کههه حت آزما شههگاک شناتهها ی شههدک

اند  ون بهر اتهاع علهوم جد هد  نهی   یهزی محهال اتهت بلکهه منظهور   گد گر را به وجود آوردک

 ی  ک فرع برای اثبات بلاحن تسلسل اتت. )مترجم(  ا شان صرفاً ارائه



 اثبات وجود خدا 26

شاود( کاه خاود     عنصر را به وجود آورده است برسیم. پس )اکنون این سوال مطارح مای  

 صدمین عنصر را چه کسی به وجود آورده است. 

بسات   و باه ایان بان    1شاود  اگر بدین گونه )استدلال( قا ل باشیم، تسلسل ایجااد مای  

کسای باه    شود( که خود آخرین )خاالق( را چاه   رسیم و )همیشه این سوال مطرح می می

ماند. مگر آن که به صورت و بخاش دوم   وجود آورده است. در اینجا جوابی برایمان نمی

 قا ل باشیم که:

 دور -2

بگوییم این را نیز اولین )عنصر( پدید آورده است. یونی آن آخاری را اولاین )عنصار(    

چیزی »کند که این تناقض محال که  به وجود آورده است. در اینجا این فرض ما اقتضا می

برایش ایجاد شود. )زیرا( پس از آن که نود و هشات  « در یک زمان هم باشد و هم نباشد

دانه دیگر به وجود آمدند، آن )عنصر( اولی باید وجود نداشته باشد. یونای در اثار اولاین    

)عنصر(، نود و هشت )عنصر( دیگر )پشت سر هم( و به صورت خلقِ یکدیگر به وجاود  

بایسات خاودش    عنصر( به وجود آید. پس بارای خلاق آخاری مای    آیند، تا این آخرین )

بایسات   شاود مای   حضور نداشته باشد. از طرف دیگر در زمانی که این آخری خلاق مای  

شود که در نبودش چیزی را خلاق   )اولی( وجود داشته باشد تا آن را خلق کند. چون نمی

به عباارت دیگار   کردن چیزی خودش وجود داشته باشد.  بایست برای خلق کند، پس می

بایست صد ساعت قبال هام وجاود     یونی چیزی که امروز خلق شده است برای مثال می

                                                           
فو ههد:  دربههارک برهههان تسلسههل  نههی  می« عقائههد نسههفی»دکتههر عبههدالملک السههعدی در شههر  کتههاا  -1

ی آن تسلسهل باطهل اتهت.  ممکنات به نها ت و پا هانی خهتم شهود وفرنهه لازمهه لازم اتت که ا  »

نها هت ادامهه  ابهد، بهرای ا ه  کهه ا جهاد شهوند بهه  ی ممکنات تا بهی علت آن ا   اتت که افر تلسله

علت مستقلی که خود به علت د گر محتاج نیست نیاز دارند و لازم اتت که آن علت مسهتقل غیهر 

ا ممک  نیست که از خود ممکنات باشد. به خاطر ا   که افر خود ممکنات از ممکنات باشد؛ ز ر

اش تقهدّم شهیب بهر خهود شهیب و  ها تقهدم  ی خهود باشهند، لازمهه ها بهه وجهود آورنهدک  ا بعضی از آن

 بعضی از اجزاب شیب بر خود شیب اتت که امری اتت محال. )مترجم( 
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خواهاد کاه    داشت. که چیزی بدین صورت دیگر بسیار روشن و مولوم اسات و نمای   می

 دیگر آن را رد کنیم.

 دلیل امکان -3

خره چون حاد و مارزی   ؛ چون که این موجودات بالآ1درست است« تسلسل»پس نه  

شوند و اگر فرض کنیم دو یا ساه میلیاارد عنصار هام      شخص نیز وجود دارد منتهی میم

که بگو یم بدین صاورت   1درست است« دور»خره پایانی دارد. و نه وجود داشته باشد بالآ

گردیم. مثلاً اگر این برهان را در انسان  رویم تا آخر و در آخر هم دوباره به اول باز می می

رساد باه آدم و آدم    ... تا می خلق کرد و پدرم را پدرش خلق کرد وفرض کنیم؛ مرا پدرم 

  .هم درست نیست« دور»ام. چنین چیزی نیز امکان پهیر نیست پس  را من خلق کرده

ای  ...، چااره  پس هرچند هم سمج باشیم و بگو یم این را آن آفرید و آن را دیگاری و 

را نیاز کسای خلاق کارده باشاد کاه        نداریم غیر از آن که به نهایتی برسیم که آن نهایات 

 آید.  ها به میان می خودش هم ممکن نباشد. چون اگر ممکن باشد دوباره همین بحث

                                                           
در »آمدک اتهت:  ی بلاحن تسلسل  ن ی دربارک 131ص 1ج یجرجان  فشر یددر شر  موارف ت -1

در کهه  یرا بها ههر علته یههر معلهول ی ی ب ( فاصلهی)فرچا نامتناه یها ها و معلول ی علت تلسله

اتهت و  هون کهل تلسهله  «  حاچهر ی محصور ب»آن فاصله   راباشد؛ ز می یمتناه یر منظر بگ

 یرلاعها متنهاه یمتنهاه یسهاوهاتت و م آن فاصله یها اتت و مساو ها و علت معلول آنمرکب از 

 -«بههودن آن غلههط اتههت یو فههرع نامتنههاه یمتنههاه یههها ههها و معلول ی علت اتههت پههس آن تلسههله

 )مترجم(  251ص  انکحم اهل تنت، عبدالله احمد یلیتحل یرر.ک: ت

عبارت اتهت از ا ه  کهه دو  یهز هر هک بهرای همهد گر علهت باشهند کهه  ها بهدون واتهلاه « دور» -2

( علهت وجهود )ا( باشهد و )ا( نیهز علهت وجهود )الهف( باشهد.  نهی  دوری را اتت، ماننهد )الهف

باشهد و )ا( علهت « ا»علت وجهود « الف»نامند و  ا با واتلاه اتت مانند ا   که  می« مصر »

نامنهد ر.ک: شهر   می« مضمر»وجود )ج( باشد و )ج( علت وجود )الف( باشد و  نی  دوری را 

ههامن شهر  موارهف   طوالهع الانهوار راچهی بیضهاوی؛ 530ص 1موارف تید شر ف جرجانی ج

؛ 154ص 1ی شهههیه مههههاجر ج ؛ شهههر  تههههذ ب الکهههحم عحمهههه تفتهههازانی بهههه وتهههیله410ص 1ج

؛ اصههول الههد   الاتههحمی دکتههر رشههدی و رحلاههان 213ص 1دررالجحلیههه اتههتاد محمههد بههارر ج

بصهری . به نقل از تیر کحم اههل تهنت از حسه  144ص 1؛ شر  مقاصد ج43عبدالرحم  ص

 )مترجم(  244تا ابوالحس  اشعری اثر اتتاد عبدالله احمد ان ص
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طارف   بایست او موجودی باشد که هم چون اینان به نسبت وجود و عدم بای  یونی می

شود که ممتنع بوده و وجود نداشته باشاد، زیارا وجاود دارد؛ چاون اگار       نباشد. فولا نمی

 تواند چیز دیگری را خلق کند؟  د چگونه مینباش

نیست کاه وجاود و عادم بارایش مسااوی باشاد چاون        « ممکن»بودنش از این قسمِ 

بایست چیزی باشد که ذاتش با  همانگونه که گفتیم، )این استدلال( دارای اشکال است. می

آن کاه  وجود متلازم باشد. امکان ندارد ذاتی بدون وجود برای او تصور کارد. باه خااطر    

شود و آن مشاکلات )کاه پیشاتر     می« ممکن»پیشتر نیز گفتیم؛ چون اگر )این طور نباشد( 

 شود. اشاره کردیم( برایش ایجاد می

کسی وجود دارد »کند که قا ل باشیم به این که  پس یونی این است که ما را مجبور می

تصاور ذات   1«که مبدأ این عالم است و آن کس نیز هرگز وجاود از ذاتاش جادا نیسات.    

کند به این که قا ل باشایم   پهیر نیست. این است که ما را وادار می وجود برای او امکان بی

دلیال  »بایست وجود داشته باشد. باه ایان اساتدلال،     به وجود خدا. کسی که وجودش می

برند. البته دلایل پر برکت دیگری که دیان آن را   گویند که فلاسفه آن را به کار می« امکان

 کنیم.  نموده است وجود دارد، اما در اینجا فهط به همین مورد اکتفا می مورفی

                                                           
فرا ههان بههرای ا هه  کههه از دو تنههارسِ دور و تسلسههل کههه اتههتاد  ها  هها اصههلاححاً مههادی ماتر الیسههت -1

تبحانی نیز بدان اشارک کردند رها ی  ابنهد معتقهد انهد کهه آن مبهدأ و آن خهالق، خهودِ طبیعهت اتهت 

ی کائنات  را به وجود آوردک اتت. پاته آن که افر طبیعت به وجود آورندک  عنی طبیعت ا   عالم

باشد لازم اتت که  ند صفت را دارا باشد. از جمله ا   صهفات تهمع، بصهر، علهم، کهحم، ارادک، 

فههاک  هههیچ – عنههی جاهههل باشههد  -حیههات و رههدرت اتههت.  ههون بههرای مثههال افههر دارای علههم نباشههد 

 عنهی عهاجز باشهد  -ر ند که دارای علم باشد  ا افر دارای ردرت نباشد تواند موجوداتی را بیاف نمی

تواند اشیا ی را به وجود آورد که از نیروی ردرت برخوردارند  ا افر دارای ارادک  فاک نمی هیچ –

توانهد موجهوداتی  هون انسهان را خلهق کنهد کهه از نیهروی  فهاک نمی باشد هیچ - عنی مجبور  -نباشد 

ها  انههد و ... پههس افههر بههه وجههود  نههی  صههفاتی در طبیعههت اعتههراف کردنههد بههدان ارادک بهههرک بههردک

« الله»زنیهد همهان خداونهد اتهت بها ا ه  تفهاوت کهه مها آن را  فوئیم ا   طبیعتهی کهه از آن دم می می

فهو یم کهه  ها می نامیم و شما طبیعت. و افر وجود ا   صفات برای طبیعت را انکار کننهد بهدان می

تواند موجهوداتی را بیافر نهد کهه عهالم و  ارادک و مردک و جاهل و ...  گونه می طبیعت عاجز و بی

 )مترجم(  رادر و زندک و ... هستند؟!
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بصر دست به کار شاد. پاس    یروی. نیدیمجا رس ینبدای  که با چه سلسله یمپس بنگر

 یمکارد  یعالم را بررس ین. ایدیمرس 1«واجب»و « ممتنع»، «ممکن»سه مفهوم  یناز آن به ا

هام  « واجاب »نبود چون کاه وجاود دارد و   « عممتن»بود و « ممکن»که در بخش  یدیمو د

و چون نه تسلسل درست باود   یستاشکال ن دارای یزآن ن ینبود چون که فرض عدم برا

باه   یمکاه قا ال باشا    یناز ا یرنماند غ یباق یمانای برا چاره یگرها د ور، پس از اینو نه دَ

 یسات طرف ن یبوجود و عدم  یکه او نه ممتنع است و نه ممکن و برا یگرد یزیوجود چ

 ینباشد. دقات در هما   هوجود داشت یستبا می یونیکند،  بلکه او ذاتش وجود را اقتضا می

 است. یی آن اشکالات کاف رد همه یموضوع، برا

 دلیل نبود خالق برای خدا

گوید اگر هر چیزی را خدا آفریده است پس چه کسی او را خلق کرده  اما کسی که می

ای وجود دارد که اگر انسان آن را در برابر هر سوالی کاه   بطهاست؟! در اینجا برنامه و ضا

یابد. و آن هم این است که  شود رعایت کند، از سوالات زیادی نجات می از او پرسیده می

گوید هرچیزی را خدا آفریده است پس چه کسی او  در کلمات دقت کند. )زمانی که( می

چیسات( و  « چیز»؟ )مهصودش از این یونی چه« چیز»را خلق کرده است؟ باید بگوید که 

... روشان   و« هار »، «خادا »، «خلق«را چگونه تصور کرده است؟ در اینجا )مونای( « چیز»

بایست آن را روشان   بحث وجود دارد و مبهم است و می« چیز»است اما بر سر این کلمه 

 شود: کنیم. وقتی که آن را روشن کردیم، خود به خود سوال متلاشی می

                                                           
ههر »فو هد:  ی ا ه  تهه مفههوم  نهی  می دربهارک 24ص« التوحید رسالة»شیه محمد عبدک در کتاا  -1

ن تنهها تهه رسهم دارنهد: مفهوم و معلومی و هر ه به تصور ما در آ د، در رابلاه با وجود و عهدم

نامنهد. رسهم  می« واجهب الوجهود»رسم اول آن که وجهودش ذاتهی و مقتضهای ذاتهن باشهد کهه آن را 

نامنهد و رسهم تهوم و  می« ممتنهع الوجهود»دوم آن که عدمن ذاتی و مقتضای ذاتن باشد که آن را 

وجهود و ههم  آخر   آن که، هیچ کدام از وجود و عهدمن ذاتهی و مقتضهای ذاتهن نباشهد، بلکهه ههم

« ممکه  الوجهود»عدمن عارچی و ناشی از  هک تهبب خهارج از ذات آن  یهز باشهد، کهه آن را 

 )مترجم( « نامند. می
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ایام آنچاه کاه ماا آن را      ایم هر چیزی دارای خالق است. ما گفته کیَ ما گفتهگوییم  می

دانیم که در ایان عاالم وجاود دارناد، فارض عدمشاان        کنیم و آنچه که ما می مشاهده می

اند و بارای وجاود و عادم    « ممکن»ها خودشان  صحیح است و وقتی که چنین باشند این

ها را خلق کرده باشد. اماا   شته باشد که اینبایست چیز دیگری وجود دا طرف اند و می بی

اکنون که به آن چیز رسیدیم، در همان قدم اول با این قید به او رسایدیم کاه او باا عادم     

کند. پس وقتی چنین شد دیگر هر زماانی کاه    سازگار نیست و ذات او وجود را اقتضا می

طارف   و عدم بای بگوییم هر چیزی دارای خالق است، یونی هرچیزی که نسبت به وجود 

 که گفتیم ابهام دارد، دارای این قید است. « چیز»ی  است. پس این کلمه

طارف   بوده و نسبت به وجود و عدم بی« ممکن»که بدین گونه « چیزی»پس برای هر 

شود  دارای خالق است. پس خداوند دیگر در اینجا جدا می« چیز»گوییم که این  باشد، می

طارف باشاد بلکاه او همیشاه ذاتاش       وجود و عدم بی چون او چیزی نیست که نسبت به

پهیر نیست تا که این سوال باه ذهان    ی او امکان وجود را اقتضا کرده و تصور عدم درباره

داشته است دیگر متبادر شود که چه چیزی او را خلق کرده است. وقتی که همیشه وجود 

 منتفی است. سوال خود به خود

 -هرچند به طور کامل با آن مطابق نیست  -کنم  ن میبرای تفهیم این مطلب، مثالی بیا

دهد. هر گوشه و سوراخ تاریکی که در ایان عاالم وجاود داشاته      که مطلب را توضیح می

کند پس در اینجا ساوال کنایم کاه چاه چیازی ناور را روشان         باشد نور آن را روشن می

ای تاریاک را  گو یم ناور هار جا    کند؟! این سوال غلط است. چرا؟! چون که وقتی می می

کند. وقتای کاه گفتایم     کند یونی هر جایی که نوری نیست نور آن را روشن می روشن می

کند، این از اصل غلط است. چون سوال بار ایان فارض     پس نور را چه چیزی روشن می

گیرد که نور نیز نور نداشته باشد تا چیزی آن را روشن کند اما وقتای کاه گفتایم     قرار می

 ر روشنایی است پس چیزی لازم ندارد تا آن را روشن کند. نور، )چون( ذات نو
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کند اما برای خدا، وجود اقتضای ذاتش اسات.   عطا می« وجود»پس خدا به هر چیزی 

پس دیگر این گونه نباشد که خدایِ بدون وجود را تصور کنیم تا بگوییم چه کسی باه او  

هار چیازی را   »گویند:  که میها را  وجود داده است. پس این موارد جواب این گونه سوال

 دهد. به خوبی می« خدا خلق کرده است پس خدا را چه کسی به وجود آورده است؟!





 

 

 1دلیل حدوث

ما به این رسیدیم که این عالم در تغیُّر است. ایان تغیُّار و شادن از ابتادا باا زماان در       

که در میان کنیم ساعت دوازده ظهر یک نفر در همدان  ارتباط است. برای مثال؛ فرض می

بااره در آن   خانه یا چلوکبابی نشسته است. به یک راه کرمانشاه به تهران است در یک قهوه

شاود.   زمان ماشینی با سرعت صد کیلومتر در سرعت در آن جاده حرکت کارده و رد مای  

ساعت است. فوراً در اینجا  3دانست که مصافت بین کرمانشاه تا تهران  این هم که قبلا می

صابح )از   3کند که این ماشین ساعت  و این موضوع را در ذهن خود بررسی می نشیند می

رسد. اگار هام ایان را کاه در      بود از ظهر به تهران می 4کرمانشاه( به راه افتاده و ساعت 

برخی از جاها پیچ و خم وجود دارد را لحاظ کند یاک مهاداری باه آن )زماان ماهکور(      

... را نیاز   هم چون بارف و بااران و پنچرشادن و    کند. و اگر احتمالات دیگری اضافه می

کند. اما اگر کسای بیایاد و بگویاد کاه ایان       مطرح کند باز مهدار دیگری به آن اضافه می

ی( دیگری هم وجود  صبح حرکت کرده و پنچری یا احتمال )بازدارنده 1)ماشین( ساعت 

ی  و عوامل بازدارناده نداشته است و جاده هم مانند روزهای تابستان )بدون برف و بوران 

باه   11دیگر فصول( بوده و به همین صورت و با سیر عادی حرکت کرده است و ساعت 

رساد و ایان را اگار یکای دو نفار       نیز به تهران می 4یا  3اینجا )همدان( رسیده و ساعت 

تواند آن را تحمل و قبول کند. چگوناه زماانی کاه     کند و نمی برایش مطرح کنند باور نمی

او  –که هنوز مسافت دیگری از آن باقی مانده اسات   -ی بوده، در مسافتی موین سیر عاد

نفر مردان موتماد هام بیایناد و بادین      32یا  12این مسافت را طی کرده است؟! اگر مثلاً 

                                                           
خهود « تیمائوع»ا   برهان نبستی  بار توتط افحطون بر وجود خدا ارامه شد و در کتابن با نام  -1

ی دانشمندان اتهحمی  به وتیله نام بردک اتت، اما تحقیق و تکمیل آن برهان« برهان تببی»آن را 

؛ ملاهالع اننظهار شهمس «الهه»کلمهه  477ص 1المعهارف فر هد وجهدی ج ةدائهر -تحقق  افته اتت 

 )مترجم( 411ص 1الد   اصفهانی ج
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ای ممکن است در مولوماتی که پیش از ایان داشاته اسات     مطلب شهادت دهند، تا اندازه

نند و بگویند که ماشین دیاروز حرکات کارده و سایر     له را بیشتر کأشک کند. اگر هم مس

خواهی قبول نکن و به هار حاال    یخواهی قبول کن، م حرکتش نیز عادی بوده است و می

نفر هم این را  122امروز است که به همدان رسیده است، اگر مثلاً صد یا  11ن ساعت الآ

نفار انساان صاادق ایان را      کند. اگر فرض کنیم مثلاً یک میلیون بگویند، او بدان باور نمی

 ای با خود بیاندیشد که مبادا دیوانه شده ام.  بگویند ممکن است تا اندازه

بایست تاو   ها هم به او بگویند که می اما اگر تمام موجودات و تمام راستگوترین انسان

این را قبول کنی که این ماشین ده روز قبل یا یک ماه پیش از کرمانشااه باه طاور عاادی     

در همدان است و مدتی دیگر هم باه   -بینی  که تو می 11ساعت  -رده و امروز حرکت ک

ها هم این را برای او بیان کنند  ها و راستگوترین انسان ی خاک رسد. اگر ذره ذره تهران می

 کند. کند و همه را به دیوانگی متهم می او باور نمی

د دارد و حرکتای  چرا؟ مگر مسأله چیست؟ مسأله این است کاه مساافتی مواین وجاو    

خاص نیز برای این ماشین در نظر گرفته شده است. این ماشاین مهطوای از مساافتش را    

بایست  بایست برای این حرکت مبدأیی وجود داشته باشد یونی می حرکت کرده است. می

کمی پیش از آن )یونی مبدأ( شروع به حرکت کرده باشد و بارای هماین اسات کاه ایان      

ت. )زمانی که( کل مسافت و آنچه از آن طی شده است مشخص مهطع را حرکت کرده اس

بسیار پیشتر انجام نشده باشد. آخر چگونه  رکت از مبدأو محدود باشد امکان ندارد که ح

سااعت   1یاا   4که باه   -زمانی که مبدأ مشخص است و حرکت هم از آن مبدأ تا همدان 

تواند این را تصور کند و  هرگز نمی انجامد؟ او دو یا سه یا ده روز به طول می -نیاز دارد 

تصور کردن این که این ماشین به طور عادی سیر عادی خود در این مسیر را انجام داده و 

ساعت است در مثلاً یک یا دو سال طی کند، برای انساان امکاان    1یا  4آن مسافتی را که 

 پهیر نیست.
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رمانشااه امساال در وضاویتی    مثالی دیگر: شهر کرمانشاه را در نظر بگیریم. این شهر ک

است که پارسال بدین گونه نبوده و مهداری تغییر کرده است و سال دیگر هام اگار ایان    

عالم نابوده نشود و همین گونه سیر کند، بدان وضویت نخواهاد ماناد. توادادی خاناه و     

 شود. شود و تغییراتی رو به کمال در آن ایجاد می ... به آن اضافه می ساختمان و

سی بگوید که این شهر کرمانشاه، هزار سال قبل با ساختن یک خاناه باه وجاود    اگر ک

آمد و به همین صورت در این بین سیر و رشد کرده و هیچ گونه ویرانی و آتش سوزی و 

... نیز برایش اتفاق نیفتاده است و باه تادریج سایر عاادی خاود را )باا        زلزله و چپاول و

و ده و الخ خانه، طای کارده و اکناون بادین جاا       ها و( با ساختن دو و سه گسترش خانه

 رسیده است هر کسی این را باور خواهد کرد.

اگر بگوید دو هزار سال پیش به همین صورت شروع شده است، مهداری در آن تفکر  

لازم است بارای ایان کاه از یاک خاناه باه وضاویت اکناون          کند که آیا دو هزار سال می

شود(  گوید ده هزار سال، دیگر به زحمت )قابل قبول میکرمانشاه )برسد( طی شود. اگر ب

ای توقف در این مسیر حرکات زیااد    هایی پاره مگر این که قیدی در آن وارد کند که زمان

هزار سال است که اولین خاناه در   122اما اگر بگوید . 1ها( وجود داشته است شدن )خانه

دوبااره   -و تا اکنون آمده است این شهر بنا شده و به همین صورت شروع به رشد کرده 

که این امار امکاان پاهیر نیسات؛      -گردد به مثال ماشین مسیر کرمانشاه به همدان  می باز

هزار ساله برای این که کرمانشاه از یک خانه به وضویت کنونی برساد   122چون مسافت 

 .لازم نیست. علاوه بر این چهدر از مسیر هم مانده است تا به آخرین مرحله برسد

، تاا  «که )وجود و ساخت شهر کرمانشاه( مبدأیی نداشته اسات »پس اگر کسی بگوید  

همین آسمان و زمینی که شهر کرمانشاه نیز جز ای از آن اسات   »تو بخواهی فکر کنی که 

توانی مبدأیی برایش تصور کنی که از اولاین خاناه شاروع شاده      همیشه بوده است و نمی

                                                           
منظور اتتاد ا   اتت که در طول ا   زمان با د ریدها ی هم  ون جن   ا زلزلهه  ها تهیل  ها ههر  -1

 شود وجود داشته باشد. )مترجم(  ها می ورف در تاخت خانهها  ا ت  یزی که موجب و رانی آن
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، دیگر این قابل تصور نیست و انساان زماانی کاه    «است باشد اما تا کنون به اینجا رسیده

 تواند به خوبی آن را تصور کند.  کند نمی به آن بحث می عراج

مبدأیی برای حرکت این کرمانشاه وجود ندارد اما اکناون در ایان   »آخر چگونه این که 

شود؟! چگوناه   تصور می« جاست و هنوز هم برخی از مسافتش را مانده است که طی کند

کاه هناوز هام     -نهایت شروع به حرکت کرده است و مساافتی محادود    یزی که در بیچ

کاه   –نهایت   کند، قابل تصور است؟! اگر از بی را طی می -برخی از آن باقی مانده است 

حرکت کرده است چگونه این مسافتی کاه باه )ماثلاً(     -تصور کنی او همیشه بوده است 

ه و( و هنوز هم مهداری از آن مانده اسات کاه طای    سال نیاز دارد را او )طی نکرد 1222

 کند؟ چیزی به این صورت اصلا قابل تصور هست؟

بینایم قسامتی    یونی این شدن و دگرگونی و تغیُّر به ذات این شهر وارد شده است. می

ای که پیش رو دارد و قسمتی نیز کاه بارای آیناده     ن مرحلهپیش از آن گهشته است و الآ

تواناد   ین به یک مسافت موین نیااز دارد ناه از آن زیاادتر. حتای نمای     ا ،باقی مانده است

مسافت زیادی داشته باشد چه برسد به این که بگوییم مبدأیی نداشته است. یونای زماانی   

از نگریم که در ذات این شهر وجود دارد دیگر هیچ راهی نداریم غیار   که ما به تغیُّری می

ت حرکت این شهر از این تغیُّر و دگرگونی و شدنِ بایس می»آن که تسلیم شویم به این که 

لازم اسات  « شادن »چرا؟ چون مسافتی که برای این « ذاتی که دارد، دارای یک مبدأ باشد.

محدود است و لازم نیست که )این مسافت( بسیار زیاد باشد. پس حرکت در این مسافتی 

شاود   ک مبدأ باشد. نمای بایست دارای ی که مشخص بوده و دارای آغاز و پایانی باشد می

تاوان گفات کاه از ازل     نهایت انجاام گیارد. نمای    در مسافتی موین و مشخص حرکتی بی

توانی مبادأیی   نمی -اصلا برای کرمانشاه هم  -حرکت این عالم وجود داشته و در نتیجه 

از ازل حرکت و »ایم. اگر به فرض چنین چیزی که  را تصور کنی اما اکنون به پایان رسیده

بایست میلیاردهاا ساال قبال کرمانشااه باه ایان وضاویت         درست باشد می« راتی داردتغیُّ

 رسید.  اش می کنونی
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بینیم که تغیُّرات وجود دارد و این عالم اکنون در وضاویتی قارار دارد    پس وقتی که می

که دیروز )بدان صورت( نبوده و فردا نیز بدان گونه نخواهد بود، مولوم است که این عالم 

ال طی کردن مسایری از شادن و دگرگاونی و تغیُّار اسات. پاس چاون اکناون در         در ح

ای قرار دارد که هنوز قسمتی دیگر از آن باقی مانده است در حالی که ایان تغیُّار و    مرحله

بایست به چیزی منتهی شود مولوم است که از این مسافت قسمتی را طی کرده و  شدن می

تاا  بدأیی برای حرکتش وجاود داشاته باشاد و    م بایست قسمتی هنوز مانده است. پس می

 هنوز قسمتی از مسافت طی نشده باشد.

 ها کلمات عدم وجود دقتی موجود بود که مجبور بودیم که این مثالجملات و در این 

اصلا وقتی کاه تصاور ازلیات شاود، امکاان تصاور       : را عنوان کنیم و آن هم این است که

بایست با زمان ارتباط داشته باشد؛ مهاداری از آن در   می حرکت و تغیُّر وجود ندارد. تغیُّر

ماضی و گهشته انجام شده است و مهداری در زمان حال مشغول انجام است و مهاداری  

شود. ایان کاه    می شود مسافت هم تصور می شود. وقتی تغیُّر تصور می هم در آینده انجام

م شدن است و مهاداری از آن  مهداری از آن در حال انجا، مهداری از آن انجام شده است

اصالا ساازگار    -فرض کردن چیزی بدون مبدأ  -با ازلیت  و این هم نیز باقی مانده است

خواند. چون زمانی که گفتی از ازل بوده است پس باید نه وضویتی که  نمی نیست و با هم

شد. اگر و نه آن وضویتی که امروز یا فردا دارد را داشته باداشت  می دیروز داشته است را

یی ها بایست خیلی زودتر این می به فرض مثال ازلیت و حرکت و تغیُّر وجود داشته باشند

؛ تهاران  -همادان و ماشاین کرمانشااه     مثال مثلاً درشدند.  می که اکنون وجود دارند تمام

شاد در   می خانه رد ساعت پیش از این قهوه 12کرد باید  می بگوییم که اگر دیروز حرکت

 بینم.  می نون من آن راحالی که اک

پس تغیُّر و شدن به زمان نیاز دارد و ازلیت با زمان یکی نیست. چاون زماان عباارت    

انجام شاده اسات و قسامتی    « شدن»است از ظرفی برای این تغیُّر و شدن. قسمتی از این 

شاود، یونای آن ظارف و     اکنون در حال انجام است و قسمتی هم از این پاس انجاام مای   
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کند زمان است. همانگونه که گفتیم این تغیُّر باا ازلیات    این تغیُّر از آن عبور میکانالی که 

 سازگار نیست و در نتیجه زمان و ازلیت از یکدیگر جدا هستند.

شود که دیگر ازلی باشد و مبادأیی   پس این عالم متغیّر است و وقتی که متغیّر بود نمی

ه و حادث باشد. پاس وقتای کاه حاادث     بایست دارای یک مبدأ بود نداشته باشد بلکه می

گردیم به آن مسأله که اگر حادث است باید کسی وجود داشته باشد که آن را  می است بر

 .1پدید آورده باشد. چون همانگونه که پیشتر گفتیم از خودش که به وجود نیامده است

 عالم  خلق بودن ادعای تصادفی

ورت تصادفی )این تغیُّرات( انجام شده کنیم که کسی بگوید به ص این را هم اضافه می 

با »گوییم )در جمله(  بایست تحلیل شود. می این هم از همان سخنانی است که می 1 است.

این را تحلیل  3همه چیز روشن است اما تصادف یونی چه؟« تصادف به وجود آمده است

مد و یک دفوه ای آ کنیم تا ببینیم به چه موناست. تصادف یونی ناگهان خود به خود ضربه

این عالم از آن به وجود آمد. آن ضربه از چه چیز آمد؟ اگار ضاربه نباشاد حاداقل بایاد      

                                                           
آمههد  عنههی از ذات خههودش، وجههود را  کههه پیشههتر هههم ففتههیم افههر از خههودش بههه وجههود میهمانگونههه  -1

 کند که ا   طور نیست.  ارتضا می

ها ی دارند  ند توال بپرتد و  خواهد که از کسانی که  نی  پرتن ررآن از پیامبر خود می -2

﴿فرما د:  ا   عالم را برای آنان  ادآور شود، آنجا که می «نظم»            

                                    

  ﴾ ؟! و به آتمان دان نگرند كه  گونه آفر دک شدک آ ا به شتران نمي»[ 21-13 یه:]الآاش

نگرند كه  گونه نصب و  كنند كه  گونه برافراشته شدک اتت؟! و به كوهها نمي نگاک نمي

درز تو پند و ان ؟! نگرند كه  گونه په  و فسترانیدک شدک اتت و به زمی  نمي اند؟! پابرجاي  شدک

اي  و  بدک و )مردمان را به وظائفشان(  ادآوري  ك .  را كه تو تنها پند دهندک و  ادآوري  كنندک

 . )مترجم( «بس

افههر نظههم جهههان »فو ههد:  در رابلاههه بهها ا هه  ادعهها  نههی  می« الله»عحمههه محمههود عقههاد در کتههاا  -3

بهه همهان حهال مهنظم تصادفی بودک،  را بعد از آن که به طور صدفه و تصادف وجود پیدا کردک، 

خهدا در  -«باری ماندک اتت و اجهزای آن متماتهک و ههیچ خللهی بهر آن عهارع نگرد هدک اتهت؟! 

 )مترجم(  303ی بشر، عباع محمود عقاد، ترجمه محمد علی خلیلی ص اند شه
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چیزی باشد. اگر قا ل به ضربه هستید پس یونی چیزی که بدین صورت دارای )قادرت(  

شود کاه   ضربه است وجود داشته باشد یا مثلاً )برای توضیح تصادف مورد ادعا( گفته می

 که به طور تصادفی سنگی رها شد و سر شخصی را شکست.تصادف مانند آن 

در اینجا )باید گفت( سنگ و شخص و جایی که سنگ رها شده اسات وجاود دارد.    

کنی که تصادفی یونای آن کاه    اگر مَردی )و در ادعای خود دارای برهانی( چرا فرض نمی

اش  م نیماه آن که چیزی وجود داشته باشد شخصی سرش بشکند؟! و بلکه حتی این ه بی

کنی که( بدون این که انسان و سنگی وجود داشته باشاد   ناقص بود یونی )چرا فرض نمی

توانی این را تصور کنی که شخص و  سر بشکند؟! خوب بفرما این را تصور کن! چرا نمی

سنگ وجود نداشته باشد اما یک دفوه خود به خود شکستن یک سر اتفااق افتاد؟! پاس    

ای آمد و این عالم را به وجود آورد هم امکان  نداشت و ضربهتصور این که چیزی وجود 

کنایم باه طاور     را تحلیل می« تصادف» ی پهیر نیست. یونی ادعای تصادف زمانی که کلمه

هایی نیست که انسان بخواهد در مورد آن توضایحی بیشاتر    کامل پوچ است و دیگر از آن

 ارا ه دهد. 

بایست کسی وجود داشته باشد که این عالم  میپس با این نیز دوباره بدان رسیدیم که 

شود که تغیُّرات بر او جاری شود چون اگر تغیُّرات بار او   را خلق کرده باشد و دیگر نمی

 پیشین است. ی لهأجاری شود دوباره همان مس

بایست فوال و   اگر خدا قدیم است و می»گویند  جواب آن کسانی است که میاین هم 

« خره او نیاز از باین بارود.   الآثرات شیمیایی برایش مطرح باشاد و با  انفوالات و تأثیر و تأ

 رود. شود که دیگر او فناپهیر نیست و از بین نمی روشن می

 شود؟ نمی اگر خدا خالق است پس چرا آشکار

اگر خادا خاالق اسات پاس چارا      »شود  دیم به این بخش که گفته میپس از آن برگر 

 «شود؟ آشکار نمی
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، ماا باا   «شاود؟!  شود و چرا آشکار نمی چرا آشکار می»بگوییم که قبل از این که حتی 

به این رسایدیم کاه خادایی وجاود      -که راه گریز و گزیری از آن نیست  -اصولی عهلی 

دارد. خدایی که باید باشد و همیشه بوده است و این خدا خالق این چیزهاایی اسات کاه    

 هاست.  مبدأ این حادث اند و لازم نیست همیشه وجود داشته باشند و او

، مساا لی جز ای اناد.    «شود شود و چرا آشکار نمی چرا آشکار می»اکنون این گفته که 

چون ما زمانی که به طور قطوی به این که خدا وجود دارد رسیدیم پاس از آن اگار هایچ    

  1 چیز دیگری در رابطه با آن ندانیم، هم چنان مجبوریم که بگو یم خدا وجود دارد.

                                                           
 میهرد  ورتهی کهه خهدا می»پردازان ماتر الیست برای فرار به جلو بها طهر  ادعهای  برخی از نظر ه -1

(When God is died »)ها زمهانی  انسهان»شهوند کهه:  با جاهل خواندن باورمندان به خهدا مهدعی می

توانسههتند کههه علههت بههارش بههاران  هها  ههها عههاجز بودنههد و مههثح نمی کههه از درک و تبیههی  درتههت علت

ها را بها  وروی زلزله  ا بیماری  ا ... را درک کنند به  ک موجود نامرئی معتقد شدند تها تمهام پد هد

توجیه کنند و تپس برای رچا ت خاطر وی، او را پرتتن کنند. اما در رهرون جد هد کهه علهل او 

اند د گر نیازی نیست که دانشهمندان بهه موجهودی  ها و اتفارات برای انسان مکشوف شدک تمام پد دک

زله، ای  ون زل دانند علت پد دک ها آفاک هستند و می به نام خدا معتقد باشند  ون از علت تمام پد دک

ا   ادعا  نان بهی اتهاع و پهوس اتهت « رانن زمی  و فعل و انفعالات، مرکز زمی  اتت نه خدا

که فقط برای رد آن کافی اتت به آمار بی شمار فیلسوفان و دانشمندان علوم تجربی و ر اچهی و 

های شگرف در علم و صهنعت، ههم  نهان بهه وجهود خهدا بهاور  ... اشارک کرد که با وجود پیشرفت

مولهف بزرفتهر   تهار ه ماتر الیسهم بهه ا ه  ملالهب « لانگه»ته و بدان ا مان دارند تا جا ی که داش

بهدواً  هک موچهوی عجیهب بهه مها »صر حا اعتراف نمودک و در کتاا خود  نی  نوشته اتت که: 

تهوان  هک نفهر از مبتهرعی  بهزر  و  شود که بهه غیهر از د موکر هت بهه زحمهت می مکشوف می

( از دانشهمندان 32)نقهن اد هان ص« صر حاً متعلق به مکتب مادی بودک باشد محققی  را  افت که

تههوان بههه دانشههمندانی  ههون ارتههلاو، افحطههون، فیثههاغورث، پاتههکال،  باورمنههد بههه وجههود خههدا می

ی خلقت تکهاملی  نیوت ، دارو  ، پاتتور، انیشتی  و ... اشارک کرد. حتی زمانی که دارو   نظر ه

 نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوای اصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل ا»خههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود را در کتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاا 

(The Origin of Species »)پهردازان اصهلی کمونیسهم بهه نهام  منتشر کرد  کی از زعما و نظر هه

ی شما خیلی  ای به دارو  ، تبر ک ففته و اچافه کردک بود که ا   نظر ه مارکس با  ادداشت نامه

ود و شه کنهد. امها دارو ه  در پاتهه، وجهود خهدا را بهه وی  هادآور می به افکار فلسفی مها کمهک می

ی تشو ق آمیز شما با د بگو م که م  هیچ ورت راچی نیسهتم  فو د که چم  تشکر از ا   نامه می

ی طبیعی که م  آوردم دتتهو ز ماد ت و انکار خدا شود. ز را م  اعتقاد بهه وجهود  که ا   نظر ه

  دانم که برای بشر لازم اتهت. حتهی پهدر دارو ه ، آرهای روبهرت وار نه خدا را  ک معنو ت می

م بههرای ا هه  کههه دارو هه   ههک مههرد روحههانی شههود وی را بههه دانشسههرای مسههیحی 1725در تههال 

 ا   رشته را به پا ان رتاند. )مترجم( 1731دانشگاک کمبر ج فرتتاد، و او در تال 
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ایم اگر تمام این عالم به ما بگوید که ایان   اکنون که ما در این خانه نشسته مثالی ساده؛

کنیم. اما  و بنّایی نداشته است، آن را قبول نمی )از خودش( درست شده خانه خود به خود

دانم که این بنّا فارس بوده یا کُرد، جوان بوده یا پیر، مسلمان باوده یاا غیار     اکنون من نمی

هیچ کدام از این خصوصایات، غیار از بنّاا باودنش آگااهی نادارم و       مسلمان. پس من به 

 .زند ای به من نمی )ندانستن این موضوع هم( هیچ لطمه

تنهاا باه    -نه این خانه با این هماه نظام و ترتیاب     -رود  حتی انسانی که به بیابان می

ی هام  ای رو ، آن هم مثلاً ده یا دوازده داناه سانگ باه صاورت دایاره     لانه ماکیانصورت 

دوازده  -فهط به این خاطر کاه ایان ده    -که حتی مثل خانه هم نیستند  -اند  گهاشته شده

هاا باه صاورت     کناد کاه ایان سانگ     سنگ روی هم گهاشته شده است هرگز تصور نمی

هاا را روی هام    تصادفی روی هم قرار گرفته باشند و مثلاً باد آمده و یکساره ایان سانگ   

ر بسایار خوشابینانه هام ایان احتماال را در نظار بگیارم        گوید اگ چیده باشد. با خود می

ها را  توانم بگویم که ردیف اول با تصادف بوده است و بادی بسیار سنگین وزیده و آن می

دور هم جمع کرده است. پس با زحمت، چینش دومین ردیف را نیز قبول کاردم عاقبات   

 را بپهیرم.  توانم تصادفی بودن آن برای سومین و چهارمین ردیف دیگر نمی

بدین صورت اگر هم این را قبول کنم، شاکاف درب ماننادی کاه در یاک طارف آن      

دهد که کسی وجود داشته که آن را برای خود به وجود آورده است.  وجود دارد نشان می

اش  های کوچکی که در طرف دیگر قرار داده است برای آن است که اسالحه  و آن سوراخ

بیناد کاه آن    کند می آنجا بتواند شکار کند و وقتی که تماشا میرا از آنجا خار  کرده و از 

ی درختی بر رویش قرار داده شده و مولوم اسات باه    طرف هم سنگی وجود دارد که تنه

ای قرار داده شده که چیزی روی آن گهاشته شود. با این تفاسیر و مشااهدات حتای    شیوه

اناد، آن را قباول    تصادفی درسات شاده   ها به طور اگر تمام این عالم به او بگویند که این

 نخواهد کرد. با این وجود، آن کجا و این عالم کجا! 
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شود که نه تنها انسان به وجودی قا ل شود که دارای فول است  مشاهده آثار باعث می

شاوند کاه    و خودش قابل مشاهده نیست، بلکاه در بوضای چیزهاا آثااری مشااهده مای      

شوند که  ر این زمینه سهل شود به وجود چیزی قا ل میدانشمندان برای این که کارشان د

کنند. فرض وجود بارای   گویند که وجود ندارد اما وجود آن را فرض می خودشان هم می

 این که کارهایشان را انجام دهند. 

ایم که اتام   گویند که ما فهط برای تسهیل کار خود فرض کرده ای از دانشمندان می عده

خارجی ندارد. البته در این اشکالی وجود دارد و باید توضایح داده  وجود دارد والّا وجود 

گویند ممکن است وجاود خاارجی نداشاته     ها می شود که: اتمی با آن خصوصیات که آن

هاا را دارد و   باشد والّا امکان دارد چیزی بدان گونه وجود داشته باشد که این آثار و نشانه

گهارند. پس در اینجا وقتی که باه مطلاب دوم    یبه خاطر این آثار است که نامش را اتم م

شاوند، والّاا بادین     کنند به وجود اتم قا ل می رسیم، به خاطر این که آثاری مشاهده می می

 گونه نیست که خود اتم مشاهده شده باشد. 

از خاطر نبریم نیروهایی که برای درک کردن در اختیار داریم چه نیروهایی هستند؟ آیا 

از نیروی بصر انتظار داشته باشیم که خدا را مشاهده کند؟ چارا هایچ    درست است که ما

زیرک و دانایی انتظار ندارد که با چشمش میکروب را ببیند؟ خوب هیچ شکی در وجاود  

مگار   -شود. پس با وجود این هیچ کسی  میکروب نیست و با میکروسکوپ هم دیده می

تواناد   اشاا کناد تاا ببیناد مای     نیست که به خودش زحمت دهد و دساتش را تم  -دیوانه 

پاا از گلایم خاویش دراز     داناد  ی خویش را مای  قدر و اندازه میکروبی مشاهده کند چون

داند که چشم توانا ی دیدن میکروب را ندارد. این را هم از خاطر نبریم کاه   کند و می نمی

ان شود دیگر به طور کلی اشتباه هست که انس با این بصری که یک میکروب مشاهده نمی

 انتظار داشته باشد تا با آن خدا را مشاهده کند. آن مشاهده و دیدنی که مهصود اینان است.

رسیم کاه خادا وجاود دارد و بادان      ها الزاماَ به این می پس زمانی که ما با آثار و نشانه

بینایم   را نمای  -خدا  -توانیم بگوییم که چرا او  شویم پس از آن دیگر زمانی می منتهی می
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نیروهایی که در اختیار داریم را بررسی کرده باشیم و حهیهت آن را نیز درک کارده  که آن 

ی این نیروها قابل درک است؟ و سپس این گونه سوالات را مطرح  باشیم که آیا به وسیله

انسان حق دارد که انتظار داشاته باشاد کاه     -که ذکر شد  -کنیم. برای نمونه، در مثال بنّا 

ای کاش بنّای این ساختمان را ببیانم تاا بادانم کاه      یند و مثلاً بگوید کهبنّای آن خانه را بب

تواند نیروی بصری را که در  هایی است که می چگونه مردی است و چون این مورد از آن

ی خادا، مطلاب و موضاوعی بادین      اختیار دارد برای دیدن وی به کار گیرد. اماا دربااره  

شناسیم و نه نیرویی کاه باه ماا داده شاده      یصورت مطرح نیست. نه حهیهتِ خدا را ما م

 برای آن است که خدا را با آن مشاهده کنیم تا چنین انتظاری داشته باشیم.





 

 

 نظم برهانِ

توضیح داده شود. نظام آن اسات کاه    « نظم»برای تهریر دلیل و برهان نظم باید مونای 

تی مخصوص و ویهه مخلوقی با کمیت و کیفیتی موین و با نیرو و استودادی موین در جه»

این توریف نظم اسات. نظام در بوضای از کتاب نیاز      « برای هدفی مشخص حرکت کند.

 توریف شده است اما مهداری نامنظم و نامفهوم است. 

 کند که:  ی الاعلی، بیان می آن توریفی که قرآن در سوره

﴿                   ﴾  :هماان خداونادی کاه    » [3-1]الأعلی

گیاری   خداوندی کاه انادازه    .ستآرا  د و(رک ها را هماهنگ  آفرید و سپس )آن )چیزها را( 

آن گااه آن را باه کااری(     آفریاد، و  آنگونه که شایسته و بایسته است د و )هرچیزی را رک 

   «.د )که باید بکند(ونم رهنمود 
و کیفیتی مواین از صاورت اسات و     هر مخلوقی دارای پیکری با کمیتی موین از ماده

استوداد و نیرویی در ذاتش وجود دارد و )قادر به( حرکت کاردن مخصاوص باه طارف     

عمال   خواهاد  نهطه و هدفی موین است. برای توضایح آن نیاز گاوییم ماثلاً خیااطی مای      

ای  رود و پارچاه  پوشاندن ناف به پایین انسان را تحهق بخشد و به آن هدف نایل آید. می

کند تا یک شلوار بدوزد. پس از آن با آن  کند. بار اول پارچه را اندازه گیری می ا میرا مهی

بُرد. زمانی که آن را بُرید و قسامت قسامت    گیری که انجام داده است، پارچه را می اندازه

آورد کاه بارای روشان     ها را به هم وصل کرده و به صورتی جدید در می کرد، آن قسمت

گیاری کاه بُریادن     برای اندازه« خلق»کنیم( که  قرآن )استفاده می شدنش از توبیرهایش در

هام ایان   « تصویر»و  برای بریدن پس از همان اندازه گیری موین« برء»آید،  پس از آن می

« تساویه »ها، برایش  است که صورت و کیفیت جدید شلوار بدان داده شود. که پس از این

ذهنی که از شلوار داشت، برابر یاا مسااوی و    رود؛ یونی )شلوار را( با آن طرح به کار می

 کند. تنظیم می
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تواناد   ای را نمای  چیز دیگری نیز برایش مطرح است و آن هم این است که هار مااده  

تاوان باه شالوار تبادیل کارد.       ... را کاه نمای   تبدیل به شلوار کند. مثلاً کاغه یا نایلون یا

ای داشته باشد که بتاوان آن کااری    ای باشد که خصوصیت و استوداد ویهه بایست ماده می

 شود با آن انجام داد. که با شلوار انجام می

آوری کرده و آن قاوهّ   از طرفی آن خیاط مالک آن قوّه نیست که بوضی عناصر را جمع

ای را  تواند کاری دیگر انجام دهد و آن هم این که برود و مااده  ها ببخشاید. اما می را بدان

ن استوداد و قوّه باشد. یونی )مثلاً( یک پارچه انتخاب کند. یونای  انتخاب کند که دارای آ

برابر)و تنظیم( کردن »و « به صورت جدید در آوردن»و « بُریدن»و « گیری اندازه»علاوه بر 

بایست دارای نیرو و اساتودادی   چیز دیگری در این شلوار وجود دارد که می« آن با طرح

 خاص باشد. 

ای مواین باه    شدند این شلوار با کمیت، کیفیت، استوداد و قوّهها با هم جمع  وقتی این

کناد و   سوی آن هدف موین که عبارت است از تحهق بخشیدن به پوشاندن، حرکات مای  

شاود باا    گیرد که زمانی که این شالوار بارای پوشااندن دوختاه مای      این را هم در نظر می

بایست که  سازگار باشد و می« پا»چیزهایی که با آن در ارتباط است سازگار باشد. مثلاً با 

دهاد باا    ی پوشاندن را انجام مای  این شلوار دارای دو پاچه باشد که در عین آن که وظیفه

بدن وی هم ناسازگار نباشد و یا مثلاً برای کسانی که در محلی با گرد و خاک بسیار کاار  

کناد و یاا غیار    ای نباشد که گرد و خاک به خود جاهب   ی شلوار به گونه کنند، پارچه می

 ها در مسا ل دیگر. این

دهاد   را انجام می -که پوشاندن است  -ی خود  یونی این شلوار در عین این که وظیفه

هاا در ارتبااط اسات،     باید حرکتش برای تحهقِ هدف خود با حرکات چیزهایی که باا آن 

ش باه کاار   برای« 1تهدیر»ها که قوّه و استودادش است و در قرآن  هماهنگ باشد. اولین آن

                                                           
 ای معی  از اتتعداد و روک.   عنی ببشیدن ردر و اندازک -1
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است. )یونی( حرکات آن را باا حرکات آن چیزهاا     « هدایت»ها  شود و دومین آن برده می

 کند.  هدایت و هماهنگ می

، آن را خلق کرد؛ یونی باه مهادار کاافی    «خَلَقَ»فرماید که:  قرآن در مورد این عالم می

، با بخشیدن «یفَسَوَّ»گیری کرده و آن را برای هر موجودی جدا کرده است.  ماده را اندازه

... را خلاق   پس از این که آسمان و زمین و درخت و -صورت به هر قسمتی از آن مواد 

 ها را با آن طرحی که در علم خویش داشت تنظیم کرد.  این -کرد 

ای مواین، نیارو و اساتودادی خاصاه      ها با قدر و اندازه ؛ به هر کدام از آن«قَدَّرَ»سپس 

ها را در مسیر موین خویش و هماهنگ  ؛ این بار هر کدام از آن«یدَهَفَ»بخشید. پس از آن 

با حرکات سایر موجودات برای رسیدن به هدف و سرانجام موین خودشان هدایت کارد.  

 شود.  گفته می« نظم»به این )فرآیند( 

در اینجا کار ما این است که مشاهده کنیم تا ببینیم که آیا چیزی بادین گوناه در میاان    

شاویم   کنیم؟ اگر مشاهده کردیم، دیگر قطواً منتهی می وجودات مشاهده میمخلوقات و م

خالق، برء بی باار،، تصاویر بای     بایست ناظمی وجود داشته باشد. خلق بی به این که می

هادی امکاان پاهیر نیسات. وقتای      مصوّر، تسویه بی مسوّی، تهدیر بی مهدّر و هدایت بی

کافی  -وجود هم مشاهده کنیم ر این را در یک ماکنون حتی اگ -ها را مشاهده کردیم  این

 است.

برای مثال مرغابی را بنگریم. در مورد مرغابی، اکنون برای ما به طور کامال مشاخص   

نیست که نهش مرغابی )در طبیوت( چیست و به چه دلیلی خلق شاده اسات و مشاغول    

م و شااید تاا   توانیم دریاابی  تحهق بخشیدن به چه چیزی است؟ اما بخشی از مطلب را می

های انسان  ای گفته شود که مرغابی برای این خلق شده است که بخشی از نیازمندی اندازه

تأمین شود. چون که او نیز دارای موادی از گوشت و تخم است که با آن کیفیت و کمیت 

در هیچ چیز دیگری وجود ندارد و انسان برای رشد کافی و برای این که امکاناات کاافی   

داشته باشد، باید آن را هم داشته باشد. بخشی از این نظر )یونای علات وجاود    در اختیار 
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مرغابی( این است و بخش دیگر این که اصلاً وجود خود مرغابی به عنوان جز ی از ایان  

عالم، دارای نهشی است که اگر وجود نداشته باشد آن توازنی که لازم است از بین خواهد 

توانند در میاان  کسانی که به وجود خداوند ایمان دارند میها امور دقیهی اند که  رفت. این

ی های مونوی بسیاری از آن کسب کنند. به هار حاال وظیفاه   ها جستجو کرده و لهت این

 که در آب برای آن کار زندگی کند.این مرغابی این است 

تر از گینای موین، به او از ماده داده شده است نه سنبینیم که به اندازه اول در اینجا می

که چون کاهی بر سر آب قرار گیرد. چاون  تر از آنکه به داخل آب سهوط کند و نه کمآن

بایست مستهر شده تا بتواند در آنجا بر روی آب حرکت کند. اما کیفیت و حتی شاکل   می

تهریبا  -نیست، بلکه نوعی خاص است  ظاهری آن نیز هم چون مرغ یا گنجشک یا کبک

نشایند قسامت بسایاری از بادنش روی آب قارار      تای روی آب مای  که وق به شکل قایق

 کند که روی آب نشسته و شنا کند.  گیرد و این نیز به او کمک می می

های مرغ و گنجشک و کبک و ... نیست هایش چون پرتر این که پرها عجیب اما از این

به خود جاهب   خصوص و ویهه است و با آب سازگار بوده و آن راها نیز بهبلکه ذات پر

تر هم این که اگر به مدت زیاادی در آب باشاد آب در بادنش    کند. اما از این عجیب نمی

کند برای همین منبوی از مواد چرب روی انگشتانش درست شده اسات کاه   نفوذ پیدا می

هایش  ها را با منهارش بر روی پره کند و او آن چربی همیشه مواد چرب از خود ترشح می

کاه ایان   ها را برای عدم جهب آب به خود آماده سازد و همچنین بارای آن  ساید تا آن می

بایست درون آب باشد و خوراک و غاهایش   ی خود عمل کند میمرغابی بتواند به وظیفه

شد برای خوردن هم طبواً در آنجا قرار دارد پس اگر منهارش هم چون منهار مرغ خلق می

بارای خاوردن    شاد. پر از آب شود خفه مای شد و اگر دهانش غها، دهانش پر از آب می

بینیم که بادین صاورت خلاق     شد مهدار زیادی آب بنوشد. اما میای طوام مجبور می ذره

که داخل آب به زحمت غاها و خاوراک گرفتاه    نشده است. اولاً منهارش دراز است چون

بایست دراز باشد. دوم این که هام چاون اره خلاق شاده اسات کاه وقتای         شود و می می
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دهد آن مهدار از آب که بدان نیاز ندارد از اطراف آن ریختاه   نهارش را روی هم قرار میم

کناد. و بارای ایان کاه      مای  شود و مواد غاهایی کاه در آن موجاود اسات را دریافات      می

هاا و  ی تماام ایان  هاایی قارار دارد. ملاحظاه    شناکردنش تکمیل شود بین انگشتانش پاره 

 بایست انسان را به تفکر وادار سازد.اند میرکخصوصیات بسیار دیگری که قابل د

( برخی خاک و خاشاک خود به خود تکمیل گشت و تبدیل باه  :اما )این که گفته شود

این )نظام(، با تمام خصوصیاتش شد و به طور تصادفی مهداری خااک و خاشااک جماع    

به وجود آمد و  )یا برای مثال( تخم مرغی باره از آن، این )نظام( پدید آمد،و به یک شده 

  .مونی است ، حرفی باطل و بیلوکسامرغ از آن تشکیل شد و یا ب

ریاضای رد   ی محاسابات بسایار دقیاق   ها خودِ ادعایِ تصادف باه وسایله  گهشته از این

شود و آن هم این است که برای به وجود آمدن یاک داناه سالول و یاا کمتار از یاک        می

دهند کاه فهاط    احتمال می -ر بزرگ است که عددی بسیا -( ) 12به توان  12سلول، 

ها دیگار احتماال    ها تحهق پیدا کند حیات وجود دارد. بهیه احتمال اگر یکی از آن احتمال

عدم حیات است. یونی وقتی بدین ترتیب احتمالاتی غیر قابل شمارش وجود دارناد کاه   

وجاود وحیاات(   منتهی شود، دیگر تصور این که ) ها امکان دارد به حیات تنها یکی از آن

از روی تصادف باشد، دیگار تهریبااً بارای انساان غیار ممکان        1این همه موجودات زنده

 شود.  می

چون که فرض کنیم مثلاً درون جوبه ای، تمام حروف به ترتیب الفبا وجود دارند. اگر 

ها را کنار هم قرار دهیم به طور احتمالی و اتفااقی   چهار حرف را بیرون آورده و آن -سه 

گاوییم کاه ایان امار امکاان پاهیر اسات چاون          ای از آن به وجود آید. در اینجا می مهکل

ای دیگار( نیاز در کناار آن     ایست از چهار یا سه حرف. )اگر( یکی دیگر )یونی کلمه کلمه

ای دیگر ایجاد شود و با کلمه قبلی هم سازگار  قرار دهیم و به طور اتفاقی از این نیز کلمه

                                                           
 هاتت. مه تلولحتی تصور )وجود و حیات(  ک جاندار که پر از آن ه -1
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تواند  ... تا یک جمله و دو جمله را تهریباً انسان می ومی و سومی وباشد و بدین ترتیب د

 122بینای کاه    )تصادفی بودن آن را( قبول کند اما اگر گفته شود که آن کتابی را که تو می

کناد، باه صاورت     صفحه دارد و همگی آن نیز در رابطه با موضوعی خاص صاحبت مای  

بزرگ بود و شخصی در آن مشغول باازی  ای  اتفاقی و خود به خود به وجود آمد و کیسه

کرد و به یک باره این کتاب از آن شکل گرفت. پس اگر تمام ایان   بوده و از آن خار  می

عالم با قسم خوردن و تاکیدات مختلف بخواهند به این شخص این موضوع را بهبولانناد  

به این  ی آن هم قبول کند چه رسد حاضر نیست )احتمال تصادف( را برای حتی سه ورقه

 ای. صفحه 122کتاب 

به طور تصادفی برخی خاک و خاشاک جمع شده و این عاالم باا   »پس )این گفته که( 

، دیگار  1«ها از آن به وجود آماد تمام این موجودات و با این همه خصوصیات و پیچیدگی

 نمایان است که دارای چه وضوی است. 

صاحب علام و اراده و قادرتی   »ای نیست غیر از آن که گفته شود:  پس در اینجا چاره

ریزی کرده و طبق ایان برناماه و نهشاه، مهاداری از     ای طرحوجود دارد که برنامه و نهشه

ی موین جدا نموده و آن را به این کیفیت و استوداد خاص تبادیل کارده    مواد را به اندازه

نجاام  ای ویاهه و مخصاوص را ا   است و آن را در این زمین به حرکت در آورده تا وظیفه

 دهد و با حرکت سایر موجودات هماهنگ شود.

ی چیز دیگری بپردازیم. زمانی که خداوند انساان را باه وجاود    یا برای نمونه به نظاره

هایی کاه در منااطق کوهساتانی     ی حمل و نهل نیز به وجود آورد. آن آورد، برایش وسیله

اما برای آنان که در دشت  .. برایشان موجود است.. کنند، الاغ و قاطر و اسب و زندگی می

کرد که بسیار مشکل بوده و مصیبت بود.  کنند، اگر فهط الاغ یا قاطر را خلق می زندگی می

                                                           
فو هد( کهه  ر هزی کهردک و )مهی  عنی خود ا   خاک و خاشهاک دارای شهعور بهودک و از ربهل برنامهه -1

مشآول به وجود آوردن  نی   یزی از خود هستم. ا   اتتدلال نما ان اتت کهه د گهر دارای  هه 

 وچعیتی اتت.
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چون که برخی اوقات شخصای در صاحرایی چاون صاحرای لیبای یاا عربساتان یاا آن         

رود کاه   رود و به جایی می کند و هفت روز و ده روز راه می صحراهای آفریها حرکت می

ی در آن وجود دارد و نه آب و نه هیچ چیز دیگر. و او نیز قارار اسات وساا ل و    نه گیاه

باری که در اختیار دارد را به جایی دیگر منتهل نماید. خوب در اینجا نمایان است که این 

بایست موجود دیگری خلق شود کاه بتواناد از    کار با الاغ و قاطر انجام شدنی نیست. می

ه در اینجا شتر وجود دارد. اکنون ببینیم که در این شتر چه چیزی بینیم ک این راه برود. می

 وجود دارد که برای این راه مناسب است. 

بینیم که شتر چهار پای  نگردد باز هم شگفت آور است. می انسان از هر نظر به شتر می

د و دراز دارد که این چهار پای دراز برای این است که وقتی در بیابان که پر از خاک و گر

هاایش را   بود، خاک و گرو و غبار چشام کند، اگر پاهایش کوتاه می غبار است حرکت می

بایست بلناد باشاد تاا خااک و گارد و غباار از میاان         کرد. که وقتی چنین شد می کور می

هاایش نرساد. اضاافه بار آن، گاردنش نیاز صاورت و         پاهایش عبور کارده و باه چشام   

-هایش نیز چون سام کنیم که سُم دهد. تماشا مییهایش را )در جایی( مرتفع قرار م چشم

های الاغ نیست که چنان محکم باشد که در خاک فرو رود. چون بیابان، شنزار بوده و اگر 

گاهارد، پهان    رفت. اما وقتی پاهایش را به زمین می بود در آن فرو می هایش محکم می سمُ

 رود.  شده و هرگز در خاک فرو نمی

شود و آن هم این اسات کاه چاون پاهاایش     در اینجا پیدا میپس از آن مشکلی دیگر 

بایسات بنشایند و    شاود. بارای ایان کاار مای      دراز است، دیگر بار بر پشتش گهاشته نمی

هنگامی که نشست و بار بر روی آن قرار گیرد، مشکل است که با این بار سنگین از جای 

به وی داده شده است تاا از   بینیم که گردنی دراز خود برخیزد. )برای حل این مشکل( می

ای قرار دهد بارای بلناد شادن قسامت      آن کمک گرفته و هم چون یک اهرم آن را وسیله

 عهبش.
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ها نیز، وسا ل محافظت از خود به او داده شده است. )برای مثال(  بینیم با وجود این می

ها را که  ن... دارای دو پرده است. یکی از آ های الاغ و قاطر و هایش بر خلاف چشم چشم

کشد باز هم توانایی دیدن را دارد که تو گویی عینک دارد و گارد و   بر روی چشمانش می

بارد. تماشاا    شود، توانایی دیدن را دارد و کار خاود را باه پایش مای     خاک بدان وارد نمی

چون الاغ و بود خوراک و آب و خوردن و آشامیدنش هم کنیم که اگر این شتر قرار می می

توانست حمل کند چه رساد باه    د، خوب اول آنچه را که خود لازم داشت نمیبو قاطر می

ای در شکمش خلق شده است برای این کاه   جا کند. پس کیسهبهآن که سایر وسا ل را جا

تا ده روز آب را در آن ذخیره کند تا وقتی که از این بیاباان گاهر    هفت روز -به قولی  -

آب نیز برای خود حمل کند. و دیگر این که یک یا سه مشک  –کند لازم نباشد که دو  می

بر پشتش ایجااد شاده کاه انباار      -کند  به تناسب نیاز که در کجا زندگی می -دو کوهان 

چربی است. برای این که اگر هفت روز یا ده روز خوراک نداشت، ایان انباار چربای باه     

 را تامین کند. اش راه یابد تا مواد غهایی بدنش تدریج ذوب شده و به درون موده

کند و توجاب کناد از    به راستی فهط ملاحظه همین مورد، انسان را وادار به حیرت می

 کنند.  رد می« تصادف»ی پوچ  ها را با کلمه کسانی که این

های بسیاری در این موجودات وجود دارد. اگر انسان به دقات   البته عجایب و شگفتی

آورد. ماثلاً   ان اناد کاه انساان را باه وجاد مای      این مستندهای راز بها را ملاحظه کند، چن

نشایند. زماانی کاه تخام      ای وجود دارد که در طول عمرش روی تخم خودش نمی پرنده

دهاد. پاس از آن، ایان تخام در      ای دیگر قرار می ی پرنده برد و در لانه گهارد آن را می می

ادرش( تبدیل شده و او ای دیگر )البته از همان جنس م ی دیگر بیرون آمده و به پرنده لانه

گاهارد آن را بارده و در    داند زمانی که تخم مای  کند. می نیز همان کار مادرش را تکرار می

بایست چگونه باشاد و آن   جایی دیگر قرار دهد. پس به این پرنده الهام شده است که می

 کند.  را به حال خود رها نمی
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کنند. این مارها زمانی  مهاجرت می 1یکایا مثلاً مارهایی وجود دارند که از آفریها به آمر

ردند اما زمانی که گ نمی روند دیگر به محل اولیه خویش باز ر شده و بدان جا میهاجکه م

ها  آیند( این بچه هایشان بیرون می آورند )یونی تخم کرده و تخم ای به دنیا می در آنجا بچه

باه آن محال مهااجرت کنناد.     گردند تا زمان خودش دوباره  می خودشان به محل اولیه بر

کند. چیزهایی عجیاب و   یونی این بچه خودش برای بار اول است که این مسیر را طی می

هاا   ها کافی است تا آن غریب از این موجودات بسیار است که برای انسان، تنها یکی از آن

 را ملاحظه کرده و تسلیم شود.

بینیم کاه نظام    کنیم، می ملاحظه می ... زمانی که ها، در یکی یا دو یا ی این پس در همه

حاکم است. این کیفیت، کمیت، استوداد و توانایی موین و پس از آن سازگاری با محیطی 

که در آن قرار دارد، نظم نام دارد که دیگر بدون آن که به خود زحمت زیادی بدهیم ما را 

دلیل بسیار محکام  است که این « نظم»رساند که ناظمی وجود دارد. این هم دلیل  بدان می

 و پربرکت بوده و برای هر کسی )بیان و تهریر آن( امکان پهیر است. 

أعلی مورد اشااره قارار گرفتاه     ی البته این اشاره را داشته باشم، آن نظمی که در سوره

ی  است برای اثبات قیامت است نه برای اثبات وجود خدا. چاون اصالاً در قارآن مسا له    

ی  نگرفته است، چون این مس له اجماعی است در میاان هماه  وجود خدا مورد بحث قرار 

بشر و در زمان نزول قرآن کسی نبوده است که وجود خدا را نفی کند. مشرکین هم خادا  

را قبول داشتند اما در فرمانروایی و فریادرسی برای خدا شریک قا ل بودند. اما برای ایان  

 شود از )آن آیه( هم استفاده کرد. موضوع هم می

 

 نظمی وجود دارد؟ یا در عالم بیآ

                                                           
 کنم که ا   مسافت  ا  یزی شبیه به آن باشد. البته فکر می -1
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نظمای را متصاور باشاند و ایان مسا له را       در اینجا شاید برخی از این عالم وجود بی

بایست یک نظمی در عالم وجود داشاته   مطرح کنند که اگر خداوند وجود داشته باشد می

ا ی بارد و در جا ی دیگر قحطی است! در جا  بینیم در جا ی باران می باشد در حالی که می

 آتشفشان است و در جا ی دیگر سیل! و الخ.

ند. این مانند آن است نک می نظمی توبیر را به بیها  ها این کنندگان این گونه سوال مطرح

گفات کاه    مای  توانست اعتراض کند بایاد  می که بگو یم اگر ضبط صوت شوور داشت و

ی دیگر کاا وچو، در  شیشه قرار دارد و در جا  ساختار من چرا این گونه است؟! در جا ی

جا ی آنتن توبیه شده است و در جا ی دیگر سیم و ... و من بادان راضای نیساتم و بایاد     

 همگی یک جور باشند!

در اینجا اگر همگی یک جور باشند که دیگر ضبط نیست. این چنین تصور کرده است 

ایان کاه در   که اگر قرار بر وجود نظم است پس باید باران در همه جا مثل هم ببارد و یا 

همه جا باید مانند هم درخت و گیاه و ... سبز شده و رشد کنند. در حالی که این نیاز باه   

 کنیم. شود که در پی بیان می اسبابی مربوط می

کناد.   کند این اختلافات را اقتضاا مای   ریزی می ها برنامه آن اسبابی که خداوند طبق آن

برف ببارد و در فلان جا باران هام نباارد.   کند که در فلان جا  یونی طبق اسباب، اقتضا می

این است نظم و برنامه. آن هم به این خاطر است که آن را به اسباب ربط دهد. وگرنه اگر 

زماین را باه    ی همین طور بود و در همه جا باران را هم چون دوش ناازل کناد کاه کاره    

 . یردگ یکباره آب باران فرا می

باشند در اینجاا   کنند دارای تندنظری می مطرح میها را  چون کسانی که این نوع سوال

اند که در فلان جا خشکسالی است و در جا ی دیگر بااران بباارد ایان دیگار      تصور کرده

 نگرد.  آن سرزمین به قضیه می ی فساد است. چون فهط از محدوده

ون حتی از این تنگ نظرتر هم وجود دارد. مثلاً یک نفر امروز کاری دارد و از خانه بیر

کند که خداوند در تمام این سرزمین باران نباراند چون که ایان شاخص    آید و دعا می می
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کنی که امروز برناماه ایان    ای که پیشنهاد می کار دارد! کسی نیست بگوید آخر تو چه کاره

 شود؟! هستی توطیل شود تا تو کارت را انجام دهی که با بارش باران انجام نمی

اگار پیشانهادی    –از کاوچکترین آن   –دهاد   کاه روی مای   ای در حالی که هر حادثاه 

 خوانی داشته باشد. اش پهیرفته شود پیشنهادی است که با این نظام هستی هم درباره

چگونه؟ مثلاً این سخنان و گفتار ما در اینجا دارای اسابابی اسات. از ساوال کسای و     

هاا   ن به دین و ... که ایان ی ما و از کسب آگاهی و از علاقه ما چیزهایی دیگر و از مطالوه

هاا را باه هام مرباوط و وصال       ی این هم ناشی از اسباب دیگری است. سپس وقتی همه

... که همگای   زمین و خلق سماوات و ی شود از خلق انسان و خلق کره کنی ناشی می می

باود بایاد اساباب آن هام      با هم هستند و اگر آن اولی یونی این مجلس سخنرانی ما نمای 

آن هم نباشند و الخ، پس دیگر نباید نظام هستی   شت و اگر این نبود باید اسبابوجود ندا

 داشت. وجود می

ها همگی باه کال نظاام     پس این که در جایی قحطی و در جا ی دیگر باران است، این

... هسات.   شوند و در کل نظام نیز جای قحطی و باران و سایل و آتشفشاان و   مربوط می

نظر نظم است اما برای خداوند که  اند برای آن انسان تنگ توبیر کردهآنچه که اینان به نظم 

واسع و علیم است این نظم است که این باشد و آن یکی نباشاد. چاون آن را بار اسااس     

 بنا نهاده است.« اسباب و مسببات»نظام 





 

 

 ترین دلیل( دلیل وحي )پربركت

به صورت بسیار مختصر یکی دیگر از )براهین اثبات وجود خدا( دلیل وحی است که 

کنیم چون جای بحث در آن نیست و آن هم این است که زمانی که انساان   بدان اشاره می

تواناد از   رسد که ایان قارآن نمای    کند نهایتا به آن می در قرآن به صورت دقیق بررسی می

 مبدأیی که مخلوق است ایجاد شده باشد.

این اشاره کنایم کاه انساان وقتای از     برای راهنمایی در بررسی کردن در این زمینه، به 

زمانی که در چیزی، اثر و نهشی  -یا به توبیری دیگر  -انجام چیزی عاجز و درمانده شد 

نداشت به خاطر یکی از این دو دلیل است: یا طاقت و حوصله ندارد که در آن زمینه کار 

تواناد آن   ت که نمیتا اثری داشته باشد و یا به آن درجه از عجز و ناتوانی رسیده اس 1کند

 کار را انجام دهد. غیر از این دو دلیل نیست. 

ای تا کنون فواالیتی نداشاته    اما اگر زمانی شخصیت فردی را به خاطر این که در زمینه

و آن چیز مطارح اسات و در آن   « توانی تو نمی»دار کردیم و به او گفتیم که  است، جریحه

وی را به عجز و ناتوانی نسابت دهایم، در ایان    زمینه هم به او علم و دانش بدهیم و هم 

زمان اگر طبیوت و خوی و خصلت یک یا دو انسان این را قبول کند، کال بشار باه ایان     

دار شده و به عجز و ناتوانی  دار و جریحه صورت نیست که قبول کنند که شخصیتشان لکه

 کاه در  متصف شوند و برای هماین ایان موضاوع را قباول کنناد و بناابراین آن چیازی       

تواناییشان وجود دارد برای اثرگهاری در آن زمینه را به کار نیندازند. زمانی که پاس از آن  

آن  دنا توان نمای  پس مولوم است که ندهمه طون و سرزنش هم چنان آن کار را انجام نداد

 .را انجام دهند

                                                           
 لبته ا   صورت امکان دارد که بدان دلیل باشد که به آن موچوی علم ندارد.ا -1



 اثبات وجود خدا 58

 ماان هار  قبل از آن که به اصل مطلب بپردازیم، )ذکر ایان نکتاه لازم اسات کاه( در ز    

السلام( موجزه با آنچه که به طور کلی در آن زمان، تمام نیارو  پیامبری )علیهم الصلوات و

ص باوده  و توان در آن به کار رفته متناسب بوده اسات یونای در آن زماان دارای متخصا    

ود. سِحر بود که نهایت قدرت بشر در آن به کاار رفتاه با    است. مثلاً در زمان موسی 

چیزی شبیه به سحر است که سحر نیسات، عصاایش را    ی ی موس بینیم که موجزه می

شود؟ چاون   شود. چرا موجزه از این موارد انتخاب می به زمین انداخته و تبدیل به مار می

گفتند که ما در آن زمینه تخصص ناداریم و   شد، می اگر موجزه از چیزی دیگر انتخاب می

کنای. ماا نیاز اگار )در آن      مورفی مای ای و آن را به عنوان موجزه  ایم و تو آمده کار نکرده

کنایم فاردی کاه     ی تو نا ل آییم. فرض مای  توانستیم به آن درجه کردیم، می زمینه( کار می

هاای(   رود که هیچ گونه تمرینی انجام نداده است و )قابلیات  گیر است نزد کسی می کشتی

بیاا و در   گویاد  مای گیار   و همین طور فرد نجار به کشاتی گهارد.  خودش را به نمایش می

داند کاه   می نجارهایی در آن داری.  ی نجاری با من بحث کن تا ببینم که چه توانایی زمینه

 در آن زمینه هیچ تخصصی ندارد.گیر  کشتی

بود که در آن زمان، بالاترین نیرو و تاوان در   ی هر پیامبری از آن موارد نمی اگر موجزه

آوردناد. پاس )موجازه( از آن     به زبان مای  ها آن به کار رفته باشد مردم از این گونه سخن

نهایت نیارو و تاوان خاویش را در آن باه کاار بارده باشاند        مردم هر عصری مواردی که 

و نتیجاه   باود  تمام نیروی بشر به کار رفته ی موسی  موجزهد. در مهابل شانتخاب می

ن الهاا  جنباندناد و چناا   دستی را با مکر و حیلاه مای   چنان بود که تودادی طناب و چوب

کردند که این مار است کاه در حاال جنبیادن اسات و در اینجاا       کردند که مردم گمان می

 ها را بلوید. آن ماری که قبل از آن عصا بود.  بنگریم به آن ماری که چگونه همگی آن

هاای اعجااز آنچاه     پس برای این، ملاحظه کنیم ببینیم که انسان در برابر قرآن و جنباه 

ای دارد و چگونه به عجز منتهی شده و در نتیجه دریافتاه اسات    نگیزهپشتوانه و باعث و ا
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بارای یاافتن و    -که قرآن موجزه است. سه حس و نیرو در انسان وجود دارناد کاه او را   

 بخشد: توان می -فهمیدن 

ها، حس کنجکاوی است که در طاول تااریخ دو چیاز از آن پیادا      یکی از آن حس -1

 شده است: 

هاای   اش به وجاود آمادن جهاانبینی    لی و فلسفی و بینشی که نتیجهعلوم استدلا -الف

 مختلف بوده است. 

 حس کنجکاوی که به آگاهی یافتن به علوم تجربی منتهی شده است.  -ب

برای شناخت این عاالم و   1«قلب»و « بصر»همانگونه که قبلا هم گفتیم به توبیر قرآن، 

و بشر هرگز از آنچه  1در انسان وجود داردماورای آن به کار افتاده اند. چون چنین حسی 

ی علاوم اساتدلالی و    و نیرویش داشته کوتاهی نکرده است تا در دو زمیناه  تواناییکه در 

تجربی چیزی به دست آورد. پس اگر )با وجود این دو نیرو( به چیزی نیاز دسات نیافتاه    

را در اختیاار   است، در آن عجز و ناتوانی داشته است نه این که )قدرت شناخت چیازی( 

 داشته و اما آن را به کار نگرفته است. 

ی این نیز در طول تاریخ بشر این بوده  حس دوم، حس خیرخواهی است که نتیجه -1

را به وجود آورند که « بایدها و نبایدها»و « احکام»ای از  است که مکاتب اخلاقی مجموعه

های اخلاقی یونی بایدها به ارزشی فلاسفه مربوط  بینیم که یک سوم فلسفه برای مثال می

و نبایدها بوده است که چه چیزی خوب است و باید انجاام شاود و چاه چیازی خاوب      

 نیست و نباید انجام شود.

                                                           
 «.یعلوم تجرب»و  «یعلوم اتتدلال»مردم،  یرو به تعب -1

تواند  شود و نمی دانیم که برخی اورات ورتی  یزی برای ا   حس ملار  می حتی خودمان نیز می -2

فیهرد )و بهه همهی  تهبب(  آن رهرار می)که آن را حل کند( و به همی  خهاطر اتهت کهه در حسهرت 

 دهد.  تحقیقاتی در آن زمینه انجام می
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با « هنر»دوستی است که در طول تاریخ به  خواهی و زیباییحس سوم، حس جمال -3

از ادوار تااریخ   ای تمامی صُوَرش متنهی شده است و به همین خاطر است که هایچ دوره 

 وجود ندارد که انسان بدون هنر باشد. 

توان متصور شد که  پس چون این منشأها در انسان حس و خصوصیت هستند لها نمی

هاای   داشته باشد اما از آن دریغ ورزد. یا هرچه قدر در زمینه ها توانایی انسان در آن زمینه

ی و جهاانبینی تواناایی و اساتوداد    های اخلاقی، علوم تجربی و علوم اساتدلال هنر، ارزش

 ها را به کار نبرد.  داشته باشد و آن

هایتاان   ها متخصص هستید و اندیشاه  فرماید که شما ی که در این زمینه اکنون قرآن می

... که تماام تواناا ی    به خصوص فلاسفه و هنرمندان و قانونگهاران و -اید  را به کار بسته

ی این که جهانبینی و بینشی )کامل و جامع( کسب کرده و برا -اید  خویش را به کار بسته

های اخلاقای   ارزش ی علوم تجربی شناختی کامل به دست بیاورید و در زمینه ی در زمینه

فن و هنر به نهایت برسید، اکنون توجاه کنیاد و    ی به مکتبی کامل دست یابید و در زمینه

دارد. در اینجا حتای باه ایان اکتفاا     ببینید که در این کتاب )یونی قرآن( چه چیزی وجود 

اند که فصااحت و بلاغات و خبار     شود که دانشمندان و علمای قدیمی مسلمان گفته نمی

 ... همگی از اعجازهای مهم قرآن هستند.  دادن از غیب و

 ی ی رناج بشار را )در زمیناه    شود که بیایید و نتیجاه  فولا در بخش جهانبینی گفته می

کناد را هام بیاوریاد و باا هام       انبینی و بینشی که قرآن عرضه میجهانبینی( بیاورید و جه

 مهایسه کنید.

بینیم کاه از   در عربستان آن زمان، فرهنگی به اصطلاح متمدّنانه حاکم نبوده است و می

تمام جهان منهطع بوده و در نتیجه از هرگونه فرهنگی به دور بوده است و یک انسانی در 

پانج ساالگی مشاغول    سالگی تا بیست و  دوازدهاز ت که چنین شرایطی و با این خصوصیا

و در طاول عمارش    1و از صبح تا شب در دشت و صحرا قرار داشته اسات بوده  چوپانی

                                                           
 برد. با ست تب  ففت  را نیز از خاطر می می که در ا   شرا لای حتی -1
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ی  فهط دو بار به خار  از مکه مسافرت نموده که آن هم به خاطر بازرگاانی بسایار سااده   

اب را عرضاه  موجود در مکه بوده است. شخصی با این خصوصیات به یک باره ایان کتا  

کند که در جهانبینی و بینش با آنچه که کل بشر عرضه کرده است قابل مهایسه نیسات   می

 دیگر لازم نیست گفته شود که این کتاب متولق به خودش نیست چون بسیار ساده است. 

گفت کاه ایان کتااب متولاق باه       تر آن که اگر این انسان با آن خصوصیات، می عجیب

. اما چون او راستگو بود و گفت که این کتاب متولاق  شدند میمتوجب خودم است مردم 

مشرکان مکاه ساخنان او را   آیم،  به خودم نیست و من در این زمینه چیزی به حساب نمی

 . کنند باور نمی

بینیم که قرآن به بسیاری از آن قوانینی کاه   می 1ای احتیاط در بخش علوم تجربی با پاره

 فرماید: . برای مثال می1اشاره کرده است ف کرده،به تازگی و به تدریج کشانسان 

﴿                    ﴾ شب را بار روز، و روز را  » [1 زمر:]ال

  .«پیچد بر شب می
چون فِر و حلهه کردن انجام دهیم یونی در یاک زماان   آن است که عملی هم« تکویر»

چسابانی. پاس   پیچانی و هم اجزایش را به هم مای  انجام دهی. چیزی را هم می دو کار را

و ایان کاه شاب باه      3کند فرماید شب را در روز و روز را در شب تکویر می زمانی که می

                                                           
ها ی نیستیم که تصور کنیم معقهول بهودن رهرآن  کنیم  ون از آن که ما )در ا   جا( فعح احتیاط می -1

اند تهازفار باشهد  اند و به رانون تبد ل نشهدک ها ی که هنوز نظر هوابسته اتت به ا   که با ا    یز

ها اشهارک کهردک اتهت  ها ی که ررآن بدان فو یم آن و بلکه تعبیر ما همیشه در ا نجا ا   اتت که می

، بهه صهورت هها اتهتدلال داشهته باشهد و آن هم برای ا   اتت کهه بهه توحیهد و آخهرت و امثهال ا  

هاتههت. اولاً با ههد توجههه داشههته باشههیم کههه نظر ههات را بههه عنههوان  آنتههدر جی بشههر در حههال کشههف 

 وارعیات علمی در نظر نگیر م و ثانیاً ررآن را نیز از دلالت عربی بودنن با زور کنار نزنیم. 

ببینیهد کهه مه  ا ه  )رهانون( را دانسهته و کشهف » -با افتبار بگو هد  –و آن هم نه به ا   عنوان که  -2

آورد  . بلکه مانند آن اتت که )بیان ا   روانی ( را به روی خود نمهیها اشارک کند و به آن« ام کردک

 راند. ها تب  می و و برای )اثبات  ا بیان(  یزی د گر از آن

ای د گهر )ا ه   البته )همانگونه که پیشتر هم اشارک کهردم( بهه منظهور اتهتدلال کهردن بهرای مسهئله -3

کنههد، ا هه  فونههه  اتههت کههه کسههی کههه ا هه  تههب  را عنههوان میو نما ههان  شههود( فونههه رههوانی  بیههان می
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کند که زمین کروی باشد و الًا این عمل  ، این اقتضا می1دور روز و روز به دور شب بپیچد

 شود.در زمینِ مسطح انجام نمی

ی بسیار ساده است به این که زمین کروی اسات و دیگار آن هماه    س این یک اشارهپ

آید. و بسیاری دیگر از این مساا ل وجاود   قیل و قال که در غرب انجام شد به وجود نمی

 .2کنیمدارند که دیگر فهط به این یکی اشاره می

تیم از علاوم  آن شخص با آن خصوصیاتی که گف»گوییم:  پس در اینجا نیز این گونه می

هاا و امکانااتی کاه در اختیاار     ی دستگاهکند و تمام بشریت با همه تجربی چنین بحث می

 .«دارد، تازه به مثلاً فلان و فلان چیز دست یافته و کشف کرده است

رسیم به بخش آثارحس خیرخواهی مکاتب اخلاقی. در اینجا چیزی بارای مهایساه    می

هایی نیستند  اند. قرارداد از آن قراردادیه گفتیم، احکام در اختیار نداریم. چون همانگونه ک

ها را درک کنند. قرارداد وجود خارجی ندارد و گفتیم که انسان یاا   آن« قلب»یا « بصر»که 

ی کند که ایان نیاز پاوچ باوده و بار پایاه      با هوس و آرزو برای خویش قرارداد ایجاد می

اند تواند این قراردادها را که عبارت کسی می شود و یا این که تنهاتاریکی و جهالت بنا می

از آشکار کردن مسیر حرکت انسان، ایجاد کند که به چگونگی حرکت تماام اجازاء ایان    

بایسات   عالم و حرکت سازگار با آن اجزاء و سازگار با خود انسان، آگاهی دارد. پس مای 

 ادر کند.این )شخص اخیر( این مسیر را مشخص و آشکار کرده و آن احکام را ص

                                                                                                                                                      
ببینید که ا   مسئله  قدر مههم اتهت » -با افتبار بگو د  – یزها برا ن  یزی نیست تا بگو د که 

 «ام که )مثح( زمی  کروی اتت و م  آن را درک کردک

 پیچد و بالعکس.شود که روز به دور آن می ون برفی می ون شب هم -1

« القهرآن ةمعجهز»اثر بهارحنی، « إعجاز القرآن»توانند در ا   زمینه به کتبی  ون  مندان می عحره -2

، عبههد الهرحم  بنهت الشههاط  ئشة  عهااثههر « الإعجهاز البیهاني للقهرآن»، متهولي الشههعراوي اثهر شهیه 

اثهر « تجلي ررآن در عصر علم»، حدمت الحر ري اثر دکتر « الإعجاز العلمي في القرآن الدر م»

دکتر اثر « در پرتو ررآن و تنتّ یاعجاز علم المعارف ة ردا»، عبدالرؤوف مبلص هروي  اتتاد

 ی و ... مراجعه کنند. )مترجم(محمد راتب نابلس
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بایاد  »پس انسان در این زمینه هیچ چیزی ندارد. نیرویی ندارد تا حکمی صادر کرده و 

تواند با این مولوماتی )که در اختیاار دارد(   نمی -به توبیر دیگر  -کسب کند و « و نبایدی

که استدلال کاردن  به این موجوداتی که در برابر دیدگانش وجود دارند استدلال کند. چون

ست بر اساس علیتّ باشد یونی چیزی برای دیگاری، علات اسات و چیازی بارای      بای می

ها بار دیگاری اساتدلال     دیگری مولول یا دو چیز برای دیگری مولول اند و با یکی از آن

ها به ذهنش خطور کرد آن یکی نیز )باه دنباال آن(    کند. یونی وقتی که یکی از آن وارد می

افتد؛ چاون   بیند، دود نیز به ذهنش می که آتشی را میکند. مثلاً زمانی  به ذهنش خطور می

شود. زمانی کاه در روز، دودی را مشااهده کارد، آتاش نیاز باه        که دود از آتش ناشی می

 افتد چون که دود ناشی از آتش است. ذهنش می

ی علیت برقرار باشد تا شخص بتواند استدلال خود  بایست میان دو چیز رابطه پس می

استدلال آن است که زمانی که چیزی به ذهنش رسید او را به دیگاری  را مطرح کند چون 

هاا، وی   برساند. برای این منظور باید تلازمی میان این دو برقرار باشد تا تصور یکی از آن

 را به دومی برساند.

تر عنوان کنم این که، میان این مولوماتی که بصار و قلاب قاادر باه درک آن      اگر ساده

شاود ارتبااط    گفته مای « ارزش اخلاقی»و « باید و نباید»ها احکام  بدانهایی که  است و آن

علیت و مولولیت وجود ندارد. چرا؟ چون اگر ارتباط علیت و مولولیت وجاود دارد پاس   

گهاشاتن بارای    آن موجود از قبل وجود داشته است در حالی که تو اکنون در حال شارط 

بایسات در   ولی وجود داشت پاس مای  علیت و مولولیت در ا ی دیگری هستی. اگر رابطه

دیگری هم وجود داشته باشد پس دیگر چه نیازی به شرط تاو اسات؟ پاس ماادامی کاه      

شود یونی علت یا مولول آن یا چیزی دیگر نبوده است والّا تا زمانی که  شرطی گهاشته می

داشت پس دیگر چه نیازی به شارط تاو وجاود     اولی وجود داشت باید این هم وجود می

 ؟ یا این که سر آخر آن را لغو نکنی.دارد
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تواند حتی یک حکم را عرضه کند و در نتیجاه هار آنچاه در مکاتاب      پس انسان نمی

که اکنون از چیزی لهت  -اخلاقی بشری وجود دارند، همگی بر اساس آن هوس متزلزل 

 . استتاریکی و جهالت مبتنی بر و آن بوده  - 1ای بود از چیزی دیگر برد و لحظه می

پس بشر در این بخش چیزی ندارد تا آن را با قرآن مهایسه کنیم و قرآن نیز زمانی کاه  

فرمایاد کاه مان بار      کند نمای  ها و احکام بایدها و نبایدها را عرضه می اخلاقیات و ارزش

کاردن   این از کجا راه اساتدلال »کنم تا اعتراض شود که  ها را مطرح می اساس استدلال آن

 « است؟!

کند که )صادر کردن احکام( مخصوص کسی است که علمش محیط بوده  یبلکه بیان م

داند که این حرکات در  کند و می ی اجزای این جهان را مشاهده می و تمامی حرکات همه

این لحظه و در این مهطع برای انسان نسبت به حرکات تمام موجودات این عالم ساازگار  

 شود. نه ثابت میاست. به این صورت عجز کامل انسان در این زمی

فن و هنر نیز )باید توجه داشت که( در آن عصری که قرآن نازل  ی هم چنین در زمینه

زمان عرب به  بود. در آن 1«فصاحت و بلاغت»ترین فنی که آن مردمان داشتند  شد، قوی

او  فصاحت و بلاغت رسیده بود و زمانی که قرآن نازل شد، بازار آن نیز توطیل گشت، 

ای  گفتند و اصولاً سرودن شور چنان ضربه )چون( شاعران از شرم قرآن، دیگر شور نمی

خورد که شاعران، این بار با الهام از قرآن سرودن شور را آغاز کردند. قرآن نیز بسیار ساده 

)صلی الله علیه وسلم(  گویید که این )قرآن( کلام محمد مگر شما نمی»فرمود:  می سخن

﴿است، پس این همه قیل و قال برای چیست؟! بیا ید و سه جمله هم چون      

                                                           
و امروز برا ن خوشا ند اتت که در آمر کا شراا را تحهر م کنهد و فهردا بهرا ن خوشها ند اتهت  -1

را تحهر م کنهد و فهردا بهرا ن خوشها ند  که آن را ححل کند. امروز برا ن خوشها ند اتهت کهه زنها

 اتت که زنا را ححل کند و ... .

فصاحت ناظر اتت به ظاهر کحم،  عنی کلمات در تر جای خود بودک و نامأنوع نباشند. بحغهت  -2

 هم ناظر بر رو  و معنا اتت،  عنی تب  ترِجای خودش بیان شدک باشد.
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   ﴾ ها هم زیرک  اما آن« ای چون آن بیاورید و خود را نجات دهید! و سوره- 

توانند انجام دهند و  دانستند که این کار را نمی بودند و می -نای حهیهی زیرک نه به مو

برای همین بود که آن همه حالات و دردسرها را برای خودشان ایجاد کردند و نهایتاً هم 

 از بین رفتند و دنیا و آخرت خویش را هم از دست دادند. 

عاالم را طاوری   یکی از آن کارهای حکیمانه پروردگار ایان اسات کاه حرکات ایان      

کند که کمی قبل از نزول قرآن، لغت عربی به او  خود برسد و پس از آن  ریزی می برنامه

در زمانی موین پسارش، اساماعیل    ؛کند که ابراهیم  امه را تنظیم میای برن نیز به گونه

را آورده و پایگاه دعوتی را در این سرزمین متروک بساازد کاه امتای پاس از آن از      ؛

اد شوند تا این امت شروع به سخن گفتن به زبان عربی کنند و باه تادریج ایان    ها ایج آن

لغت و زبان تکامل پیدا کند تا کمی قبل از نزول قرآن به او  خود برسد که زمان سرودن 

 .مشهور است ی ، آن هفت قصیده1«مولهات سبوه»

                                                           
ی کعبهه  بلیه  عهرا کهه از روی تفهاخر بهر دروازک مشهور از شاعران فصیح و ی نام هفت رصیدک -1

هفههت پیکههر »آو بتههه بودنههد تهها مههردم هههر د ههار بهها ورود بههه مکههه آن را مشههاهدک نما نههد. در کتههاا 

عهرا بهر آن »معلقات تبعه  نی  آمهدک اتهت :  ی دربارک 12و11نگارش دکتر معی  ص« نظامی

گهان بهود و آن هفهت بهر جمیهع اتت که در عههد جاهلیهت، هفهت رصهیدک از هفهت شهاعر مقبهول هم

اشعار د گر شاعران رجحان داشت و در حقیقت معرّف رو  و نشهاط حیهات عهرا بهود، از ا ه  

هها را معلقهات تهبع و فهاک تهبع طهوال  ی کعبه آو بتند و بد   تهبب آن ها را نوشته، بر خانه رو آن

 «نامیدک اند.

 ند: ا ی معلقات ررار فرفته از جمله اشعار شعرا که جزب تبعه

 ی وی با ملالع ز ر اتت:  ک: امرؤ القیس ب  حجر کندی که معلقه

 ب وم ل  ي  حب یقفا نبک من ذکر
 

  ال دلو  وحوم    ينبسقط اللوی ب 
 

ای درن  کنید، تا به  اد  ارِ تفر کردک و ترمنزلِ او در ر گستان میان دخهول  همسفران، لحظه»

 .«و حَومَل بگر یم

 وی با ملالع ز ر اتت: ی دو: زهیرب  ابی تلمی که معلقه

 أَمِ  نأ أِّ أ أَوأوَ  م نِمأٌ    ْ  لَ  َّأ   َ ل    َِّ
 

ِْ ال    د رَالِم وَالمِّ ـَ ل     َِّ   بِح     وأم ان 

 

های ام اوَفههی،  ههار عز ههز مهه ،  ای از خانههه آ هها در تههرزمی  درشههتناک درّاج و متههثلم هههیچ نشههانه»

 «نیست که با او تب  ففته باشد؟

 ی ز ر: ی البکری با ملالع معلقهته: حارث ب  حلزک الیشکر

أـٌ ا بِب يٌِه ا أَسأماءُ  أٌهُ ال  و اءُ  آذَن   رُبَ ثاوٍ يُم  ُّ مِ
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ای »که  رسد، گویی خطاب به بشر گفته شده است زمانی که )لغت عرب( به اینجا می

ای عربای کاه    ای! و ی فن هرچه نیرو و تاوان خاود را باه کاار گرفتاه      بشری که در زمینه

ای! تاا   فصاحت و بلاغت باه کاار بساته    ی ترین نیروی خود را در زمینه بزرگترین و بیش

توانی پیش بروی. اکنون )این سخنان که قرآن ناام   ای و دیگر از این بیشتر نمی اینجا آمده

بیند که اصلا قابل مهایسه نیست، ایان   کند و می کن. و زمانی که گوش می دارد( را گوش

 تواند سخن بگوبد. کلام کجا و آن یک کجا! دیگر از شرم نمی

مولوم است که پس از آن )برهه از زمان( دیگر کمالی باقی نمانده است که لغت عربی 

اند  است که مسلمانان داشتهبدان نا ل شود. اما این که دیگر سیر نزولی پیدا کند، تهصیری 

بایسات در   و علما به دلیل آن که بیشتر مشغول علومی چون فلسفه و کلام و ... شدند می

 رود. دانیم که از آن فراتر نمی گرفتند البته می آن حد، )لغت عربی( را فرا می

                                                                                                                                                      
اتماب ففت که از ما جدا خواهد شد.  ه بسها کسهانی کهه ارامتشهان محلهت انگیهز باشهد. امها مگهر »

 «شود؟ کسی از اتماب ملول می

فشت و از شعر ترودن دتت کشید( بها ملالهع  ج هار: لبید ب  ربیعه )که از اصحاا رتول الله 

 ی ز ر: معلقه

 بمٌی   أَبَد  غولها ورجامها  ار محلها ومقامهايعفت الد
کردند، و هران  فذشتند و آنجا که مدتی درن  می آرمیدند و می های باران، آنجا که لبتی می خانه»

ههای غَهول و رِجهام،  ی کوک فرد دک و آثارشان محو شدک اتهت. در آها در تهرزمی  مِنهی، بهر دامنهه

 «ها نیست. د گر اثری از آن

 ی ز ر: پنج: عمرو ب  کلثوم با ملالع معلقه

  ألا هُ بَي بِص حأٌِكِ واصأب حِيٌا      ولا ُ  بأقِي لُ مور  الأنأد رِيٌا
ای تاری، هنگام صبو  اتت، د دک از خواا بگشای و از تبوی خو ن جام از بادک پهر که   هان»

 «ندر   را از ما در   مدارو شرااِ اَ 

 ی ز ر: شن: طرفه ب  العبد با ملالع معلقه

ِْ ثَهأ مَ ولْ أَطْ لِخ       لِّوحُ كَب اقي الْو شأ   َِّ في ظَاهِرِ الْي دِ    دِ  لا   بِب رأقَ
 «در تنگحخ ثهمد، آثار خیمه و خرفاک خَوله مانند خالها ی بر پشت دتت نما ان اتت»

 ی ز ر: العبسی با ملالع معلقه هفت: عنترک ب  شداد

 أ  ه  عروت الدار بعد  وهَّ ه  غانر الشُعراءُ من مـرن  
ای شهاعر شهور دک، آ ها پهس از آن همهه  ای هست که شاعران آن را نسهرودک باشهند و تهو  آ ا نآمه»

 )مترجم( « ترفردانی، ترمنزلِ محبوا را شناختی؟
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اما چیزی که عجیب است این که وقتی در آن زمان، دیگر عارب از آوردن و سارودن   

بینیم که سیر نزولی  م چون قرآن در فصاحت و بلاغت درمانده شد پس از آن میچیزی ه

خود را آغاز کرد واگر بخواهد دوباره به فصاحت و بلاغتی برسد که چنان چیزی را )کاه  

بایست شاگرد قارآن باشاد. یونای     ای چون قرآن است( تصور کند این بار می آورده سوره

و بلاغت خویش را نگارش کند. پاس نمایاان    بایست در خدمت قرآن علوم فصاحت می

  است که شاگرد قرآن )در مهابل آن( چه وضوی خواهد داشت.

اند اماا بخاش    در گهشته نیز مطرح شدهبخش فصاحت و بلاغت قرآن است که  ها این

که اگر بشریت تماام نیاروی    این است -اگر مختصر بیان کنیم  - 1آهنگ و موسیهی قرآن

آهنگ شناسی و ارتباط آهنگ با انسان و درک این که چاه آهنگای باا    ی  زمینهخود را در 

 نهایتاا بادان نتیجاه    1باه کاار گیارد    روان انسان سازگار بوده و کدام یک سازگار نیسات، 

 روان بشر دارد و هر آهنگ دیگر قرآن است که سازگاری کاملی با رسند که تنها آهنگِ می

ست و به تناسب نزدیک باودن باه آهناگ    تنها کمالش در نزدیک بودنش به آهنگ قرآن ا

 دوری از آن نیز دارای نهص است. بقرآن کمال داشته و به تناس

ای  است. فهط اشااره نیز دارای آهنگی )ویهه(  آهنگ قرآن همراه با سازگاری با موانی،

وسوساه اسات و    ی ، چاون مساأله  «النااس »ی  ( در ساوره ماثلاً بینیم ) می کنم که می کوتاه

، کلماات خاود ساوره    گفتن برای فریاب ماردم   رت است از آهسته سخنوسوسه هم عبا

                                                           
و )تنههها( تههیدرلاب )رحمههه الله(  ن کههار نشههدک اتههتکههه بسههیار مفصههل بههودک و متاتههفانه ز ههاد روی آ -1

مبههدأ آن را بنهها نهههادک اتههت. تصههو ر فنههی رههرآن )ملاههالبی( نگاشههته اتههت و  ی مقههداری در زمینههه

 )مؤلف(

انهد کههه  را جنههاا اتهتاد رحمهه الله بهه کهار بهردک «یقیآهنه  و موته»طور کهه معلهوم اتهت کلمهات 

  سهتهرا شا آن به دلا ل مبتلهف یو برخ اتت،اتتعمال آن درا نجا بحیث  ک مصلالح لآوی بودک 

 ینهوا ینند. ولی با آنهم بهتر اتت کهه ففتهه شهود: ...ب ینم ی درآناشکال  گرد یبرخ یدانند ول ینم

ف اشهتباک فرفتهه نشهود. وتها بها موتهیقی معهر رهرآن یو زمزمه دلربها ی و دلنش یواخوش و لح  ش

 )مُصحح(

 کنم و د گران بروند و آن را آزما ن کنند. ع میا   ادعا ی اتت که به صورت راطع عر -2
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 ؟ چاون هادفی در  «لههمإملکهم  * قل أعوذ برب الناس»کننده است. چرا نفرمود  وسوسه

 وجود دارد. اینجا 

﴿                          

                ﴾ [ناسال ]«برم  : پناه میبگو

ز شر ا  .به موبود )به حقّ( مردمان  .به مالک و حاکم )واقوی( مردمان  .  به پروردگار مردمان

اهی و کمک بخو از خدا، شدن بر او اگر برای چیرهرود ) گری که واپس می وسوسه

های مردمان به وسوسه  گری است که در سینه وسوسه .خویشتن را در پناهش داری(

در (. )خواند و ترک خوبیها و واجبات می و ایشان را به سوی زشتی و گناهدازد )پر می

 .«( از جنّیها و انسانهاهای مردمانی سینه
ی  در ساوره  مثلاً یا ند.حال وسوسه کردن هست کلمات همگی در بینیم همانگونه که می

در اینجاا باه   « الاف » شاوند.  می ختم« الف»به  یهمگ یاتسوره، آ ابتدای ایننجم که در 

شود و حالتی از لطافت در آن وجود دارد و آن هم در اینجا به ایان موضاوع    نرمی ادا می

هااده  ( بر پایه و اساس توحیاد بناا ن   ی این داعی )یونی پیامبرکند که عهیده استدلال می

پایه نیست. )خداوناد   شما که بر مبنای هوی و هوس است بی ی شده است و مانند عهیده

کند، به  ها را بررسی می کند، سرانجام و پایان کار انسان در این سوره( موضوع را بازتر می

د و از ایان  پارداز  ایستند مای  این دعوت حق می های غلط کسانی که در برابر گیری موضع

« الاف »کند نیز آیات را باه   کند( و تا زمانی که اتمام حجت می ا مطرح میقبیل مطالب )ر

کند چونان شخصی که خطری را مشاهده کرده کاه نزدیاک    کند. اتمام حجت می ختم می

سیلابی عظیم در حال نزدیک شدن است و وی باا دساتپاچگی    -مثلاً–است روی دهد و 

 وید که سیلابی عظیم در راه است:ای مردم! کنار بر گوید که دود و نفس زنان می می

﴿              ﴾ قیامت نزدیک  » [13 و 17: نجم]ال

 .«تواند آن را ظاهر و پدیدار کند جز خدا هیچکس نمی  گردیده است.
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، خطر در حال جتر این نمونه پس از اتمام حکند که د ها نیز نمایان می حتی خود لفظ

 ی دود تاا باه دیگاران خبار دهاد. حتای کلماه        است و شخص با عجله می ننزدیک شد

یونی خطری که زمان زیادی )برای رهایی از آن( باقی نمانده است و وقت تناگ  « الآزِفَ ُ»

 است و نزدیک است که دیگر گرفتار شوند.

کناد،   خنان تاوجهی نمای  ها را بیان کرد و مشاهده کرد که کسی به آن س زمانی که این

خاود را انجاام    ی رود و چون وظیفاه  ای می خود با حالتی از آسودگی و نگرانی به گوشه

 گوید: داده است می

﴿                      ﴾ [النجم :

خندید و گریه  و آیا می   افتید؟ کنید و در شگفت می جب میآیا از این سخن تو  » [19-21

 «برید؟ و آیا پیوسته در غفلت و هوسرانی بسر می   ؟کنید نمی
هاای اخیار،    خورد که چرا این هشادار را قباول نکردناد و نهایتااً در آیاه      حسرت می 

 کند(.  ها را حهف می گهارد )و آن ی برایشان نمی«نون»کند،  سخنانی که دیگر بیان می

در آخر به تدریج و آهسته آهساته    1ها در برخی سرودها و موسیهی –بلاتشبیه  –مثلاً 

شود تا این که در آخار باا کمتارین     موسیهی و آواز را کم کرده و کمتر و کمتر می دایص

 رود. در این جا: صوت از بین می

﴿        ﴾ چنین است خدا را سجده کنید و اکنون که » [21 :نجم]ال

 .« او را بپرستید

                                                           
انههد کههه  را جنههاا اتههتاد رحمههه الله بهه کههار بههردک «یقیآهنه  و موتهه»طور کهه معلههوم اتههت کلمههات  -1

  سهتهرا شا آن به دلا ل مبتلهف یو برخ اتتعمال آن درا نجا بحیث  ک مصلالح لآوی بودک اتت،

 ینهوا ند. ولی با آنهم بهتر اتت کهه ففتهه شهود: ...ینب ینم ی درآناشکال  گرد یبرخ یدانند ول ینم

ف اشهتباک فرفتهه نشهود. وتها بها موتهیقی معهر رهرآن یو زمزمه دلربها ی و دلنش یواخوش و لح  ش

 )مُصحح(
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خواهد ساخنانش را   شود. مثل این که در آن اثنا که می آورده می« نون»بدون « واو»که 

هاا را   چون دیگر قابل بحث کاردن نیسات و آن   ؛رساند به پایان برساند، آن را به آخر نمی

 رود.  رها کرده و می

ن چهار زمینه که بشر تمام توان و نیروی خود این قرآن است با این خصوصیات در ای

را به کار گرفته است )و نتوانسته با آن مهابله کند(. و شخصی باا آن خصوصایات )یونای    

شود تصور کرد کاه تماامی    پیامبری امیّ و درس نخوانده( این قرآن را آورده است. آیا می

یک هزارم  ی ه اندازهکه او هم حتی شاید ب -بشریت به خاک پای چیزی که بشری دیگر 

 نرسند؟! آورده،  –دانسته است  ها سواد و دانش تجربی نمی آن

« این قرآن کار بشر نیست»پس مولوم است که راهی جز تسلیم در مهابل این گفته که 

شود. و زمانی که کار بشار نباشاد، مولاوم     ای دیگر غیر از آن عایدمان نمی نداشته و نتیجه

 تر از بشر اند: وجودات دیگر( نیز پاییناست که غیر بشر )یونی م

        جااایی کااه رسااتم گریاازد ز جنااگ    ز
 

 نااه کاااووس مانااد نااه پااور پشاانگ    
 

کند. از طرفی این دلیل اخیار   هاست که ما را به مومن بودن به وجود خدا وادار می این

ن شاود کاه قارآ    ترین دلیل است. چرا؟ چون در اینجا در یک زمان هم اثبات مای  پربرکت

شود و هم رسالت، هم آخرت و هم به طور  ت میابثکلام خداست و هم وجود خود خدا 

در قرآن اثبات شده است و فهط تسلیم شدن باه قارآن بااقی    که کلی تمام مضامین قرآنی 

 ماند.  می

در نتیجه انسانی لازم است که زیرک بوده و تسلیم شاود و پاس از آن قارآن بارایش     

است؟ یونی دارای چه اساماء و صافاتی اسات؟ آخارت      دهد که خدا چگونه توضیح می

شود و حوادث آخرت چه چیزهایی هستند؟ خصوصیات رسالت چگونه  چگونه اثبات می

زندگی هر آنچه بخواهد  ی است؟ و به همین ترتیب ملا که و جن و ... . از بینش و برنامه

حرکات باه ساوی    کند و هر آنچه که بشر به عنوان بشر در این سرزمین بارای   عرضه می

ماند آن که  ( در این قرآن به دست آورد. میتوان کمال بدان نیاز داشته باشد، همگی را )می
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گوید آن  بدان گوش فرا دهد و با سمع به حضور قرآن بیاید. قرآن هر چیزی که به وی می

که با این مورد  ،را درک کرده و تسلیم شود و آن را راهنمای خویش در زندگی قرار دهد

 شود. بسیاری از سوالات پاسخ داده می به





 

 

 اثبات وجود آخرت از طریق دلیل وحي

اکنون که به اینجا رسیدیم و اثبات شد که این قرآن )از جانب چه کسی و( دارای چاه  

دلیل منطهی برای اثباات وجاود آخارت    »گویند  خصوصیاتی است، پاسخ سوالاتی که می

 ریم.گی را با کمک و راهنما ی قرآن می« چیست؟

و  1ی بیاان امکاان آن   آورد. یکای در زمیناه   قرآن در دو زمینه برای آخرت استدلال می

 دیگری در این که واجب است.

شود. کسی که باه وجاود آخارت موتهاد      اولی در سه بخش برایش استدلال مطرح می

نیست به خاطر یکی از این دو چیز است: یا نزد خادا اشاکالی وجاود داشاته باشاد و او      

شادن مردگاان، نشادنی     ناتوان باشد و یا این که ذات عمل )آخرت( یونای زناده   عاجز و

 باشد.

ها و زمین با آن  فرماید: کسی که این چنین آسمان ی اول، خداوند برای اولی می در پله

همه عظمت را آفریده است، آیا دیگر امکان تصور محدودیت برای قدرتش وجود دارد؟ 

ن امثال شما برایش بسیار ساده است: بیافریند، زنده کرد ها را سی که آنپس مولوم است ک

﴿                                    ﴾ 
نسانهای خاک امین را آفریده است، قدرت ندارد )آیا کسی که آسمانها و ز » [31: یس]

( چرا که او آفریدگار تواند چنین کند خودشان بیافریند؟ آری! )می ة( به گونشده را دوباره

 .« بس آگاه و دانا است
پس این آیه بیانگر این موضوع است که قدرت خداوند بسیار وسیع است که این نیاز  

 گیرد. قدرتش قرار می ی )یونی زنده کردن مردگان( در سیطره

                                                           
  عنی  یزی شدنی اتت و ممتنع نیست.  -1
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فرماید: مگر مساأله، موضاوع حیاات     شود و می ای نزدیکتر می دوم، درجه ی در مرحله

دادن به مردگان نیست؟ کسی که بتواند با باراندن باران این زماین مارده را دوبااره زناده     

تواند باه انساان نیاز حیاات      گرداند و به این همه گیاه و درخت حیات بدهد پس آیا نمی

وانایی ایجاد نوعی از آن را داشاته باشاد، ناوع    ببخشد؟ حیات، حیات است و زمانی که ت

 تواند بیافریند. دیگر را نیز به همین ترتیب می

﴿             ...﴾ [32: یس] «   ی که از درخت سبز، ذاتآن

 .«برای شما آتش بیافریده است
 فرماید: اول چنین میبرای دلیل « ق»ی  و در جاهای بسیاری چون سوره

﴿                                

                                 

 ﴾ [3 - 2: ق]  «   اند که ما  اند و( به آسمان ننگریسته آیا آنان )تاکنون سر بلند نکرده

و زمین را    ؟ نیستایم و هیچ گونه خلل و شکافی در آن  ایم و آراسته چگونه آن را بنا کرده

ایم، و از هر نوع گیاه  کندههای محکم و پابرجا ی را فرو اف ایم، و در آن کوه گسترانیده

ایم( به منظور بینش و  )همه اینها را آفریده  .ایم بخش در آن رویانده یز و مسرتانگ بهجت

)ی که بخواهند به سوی آفریدگارشان کار بخشیدن به جملگی بندگان توبهبیداری 

 .«برگردند(
ن باه  این برای دلیل اول است که خصوصیات آسمان و زمین ملاحضاه شاود و انساا   

 تواند آن کارها را نیز انجام دهد. ی آن درک کند که خدا می وسیله

  :فرماید برای مورد دوم می

﴿                                       

                                     ﴾ [11 – 9: ق] 
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هاای دروکردنای    ها و داناه  ی آن، باغ وسیله و آب پربرکتی از آسمان نازل کردیم و به» 

های متراکمی از میوه دارند. تا روزی بنادگان   رویاندیم. و نیز درختان بلند خرما که خوشه

و با آن آب پربرکت، زمین مارده را زناده سااختیم. بیارون آمادن )از گورهاا نیاز(         باشد.

   .«گونه است همین

فرماید که با این  کند. می این توبیر بسیار عجیب است و آن را بسیار ساده می ،در نتیجه

آب سرزمینی مرده را زنده کردیم و بیرون آمدن شما از قبر نیز همین گوناه اسات. از آن   

برد و از این )زنده شدن مردگان( به عناوان   نام می« احیاء»شدن سرزمین( به عنوان  )زنده

کند که باه زماین    . یونی دیگر به قدری ساده شده است که در اینجا بیان می«بیرون آمدن»

آ ید. وقتی که ثابت شد که حیات وجود دارد فهاط   حیات داده شد اما شما فهط بیرون می

کردن زماین( را   ماند. کسی که بتواند این کار )یونی زنده ر باقی میبیرون آمدن شما از قبو

 عمل بپوشاند.  ی تواند به آن یکی هم جامه انجام دهد می

فرمایاد: خاوب اکناون     شود و این است که می ی سوم، به طور کامل نزدیک می در پله

بااره  پاس دو ایام   گاه از آفرینش شاما عااجز و نااتوان نگشاته     ها را خلق کردیم و هیچ آن

 :توانیم شما را زنده کنیم می

﴿                                  

                                        

                          ﴾  :[13– 11]ق « آیا

مگر ما از آفرینش نخستین عاجز و درمانده شدیم؟ )هرگز؛( بلکه آنان باز هم نسبت به 

ایم و  راستی ما، انسان را آفریده دوباره( در شک و تردیدند. و بهآفرینش نو )و 

گاه که آن دو  تریم. آن دانیم؛ و ما از رگ گردن به او نزدیک های نفس او را می وسوسه

کنند )و  هایش را( دریافت می ها و بدی ی نشسته در راست و چپ )آدمی، نیکی فرشته

هبانی )برای نوشتن آورد مگر آنکه نزدش، نگ ینویسند(. )انسان( هیچ سخنی بر زبان نم می

 .«آن( حضور دارد
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ایم  مگر از آفرینش نخستین شما درمانده و عاجز بودیم؟ خوب این شما ید که آفریده

 توانیم )پس از مرگتان( دوباره شما را زنده گردانیم. پس می

هار لحظاه   و اصولا اگر انسان تفکر کند و به یاد آورد، )خواهد دیاد( کاه هار روز و    

میرناد؟ و چاه قادر ماواد      قیامت است. به راستی هر لحظه چند سلول زنده در بدنش می

( حیاات  ی گیرند؟ و هر لحظه چهدر )چرخه شوند و حیات می غهایی به سلول تبدیل می

 دهد؟  در مورد گیاهان و درختان روی می

انهایی هستند همکنند  زندگی می 1از طرف دیگر مگر خود و اطرافیانش که در آن چینه

؟ مگر خااک و کاود حیاوانی و ... نبودناد کاه اکناون خاود را چناان مهام          که قبلا بودند

، آن قادر  ناد تبدیل شده ا 1«خَصِیمٌ مُّبِینٌ»فرماید به  د که همانگونه که خداوند مینانگار می

 ای اسباب پوسیده را به دست گرفته و )و با حالتی تمسخر آمیز( که پاره ندجسارت یافته ا

 «ها را زنده کند؟ چه کسی وجود دارد که بتواند این»د که نگوی می

آخر خودش از چه چیزی آفریده شده است؟ صد سال پیش، هیچ کدام از این کسانی 

هاا   ی آن پردازند، وجود نداشتند و همه که رشید و تنومند روی زمین به گشت و گهار می

 جانی به اینجا رسیده اند. از بی

د که هم این کار )یونای زناده کاردن مردگاان(     کن موضوع را اثبات می دلا ل، ایناین 

 ی بیان امکان. شدنی است و هم او قدرت این کار را دارد. این از مبحث زمینه

ی وجوب آخرت باید گفت که امکان دارد چیزی ممکن باشد اما لزومی  و اما در زمینه

اید نخیر! با چناد شارط لازوم پیادا     فرم بودن آن وجود نداشته باشد. اما قرآن می اجببر و

 خواهد کرد:

 :یک: آنچه در مورد برهان نظم بیان کردیم که

                                                           
 )مترجم( رد فی از د وار فلی. -1

 (.4ی نحل، آ ه:  )تورک دشم  آشدار -2
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﴿                    ﴾  :ذاتای کاه آفریاد و    » [3و  1]الأعلای

  .«شهاوت را( مهدر کرد و هدایت نمودمنظم و مرتب ساخت. و ذاتی که )سوادت و 

ت و کیفیات و  ین عالم مطرح شد که هرچیزی باا کمّیا  دار بودن ا اینجا جهت یونی در

کند. پس این  قدرتی موین، در جهتی خاص برای رسیدن به مهصدی مشخص حرکت می

 دار است. عالم جهت

داری افتاده و بدون هیچ مهصادی بماناد و پاس از     باره از جهت آیا امکان دارد به یک

داری کاه ایان عاالم دارد در برابار     ن به وقوع نپیونادد؟ جهات  مدتی نیز قیامتی به دنبال آ

 ی آن نفی قیامت است سازگار نیست. جهت بودنی که لازمه بی

لیال و  »کنیم دارای تهابل است. برای مثال  دو: هر چیزی را که در این عالم مشاهده می

 و به طور کلی:« ذکر و انثی»، «سماء و ارض»، «شمس و قمر»، «نهار

﴿                ﴾  :و از هر چیزی » [49]الهاریات

 «.دوگونه آفریدیم تا پند بگیرید

شوند،  زو  در قرآن به مونای آن است که دو موجود وقتی با هم جمع می ی کلمه

یات را دارا است ای خصوص مکمل یکدیگر میگردند. یونی )فرضاً( این چند درصد از پاره

شوند و کمالی از آن حاصل  و دیگری هم چند درصد و با هم جمع شده و مکمل هم می

 فرماید که بدین صورت است. می و قرآن برای هرچیز دیگری هم 1 نماید. می

نظار باه    -هاا   شود که در ایان انساان   آیا این تهابل در هر چیزی وجود دارد؟ آیا نمی

 داشته باشد؟ یونی دو نوع سرانجام وجود داشته باشد؟  تهابلی وجود -سرانجامشان 

                                                           
 –رد کههه ببشههی از خصوصههیات انسههانی را دارا هسههتند. اشههارک کنههیم مههثح در مههرد ماننههد زن و مهه -1

درصد عواطهف موجهود باشهد و در زن  20درصد خشونت و عزم و تصمیم و  70حدود  -فرچاً 

درصد عواطف. در حالی که انسان  70درصد خشونت و تصمیم و عزم و  20برعکس آن  عنی 

شوند تا  هک  باشد. پس ا   زن و مرد با هم جمع میدرصد ا   دو خصوصیت را دارا  100با د 

 وحدت کامل از ا   دو ا جاد شود. 
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فرماید که شما به شخصیت و نفس خود نظاری   شود و می قرآن از این هم نزدیکتر می

بیفکنید که فجور و تهوا به شما الهام شده است. زمانی که این انسان که عباارت اسات از   

دو ناوع خصوصایت    آن شخصیت و روح، با آن خصوصیات که به خود گرفته است کاه 

یونی فجور و تهوا، راه حق و راه باطل، راه خیر و راه شر به او الهام شده است آیا امکاان  

 دارد الهام شدن و نشان دادن آن، بدون نهایت و بدون سرانجامی باشد؟ 

این که این موارد به او الهام شده است و امکاناتی در اختیارش قرار دارد برای این که 

هاا وجاودِ روزی بارای     طی کرده و آن یک را طی نکند، مشخص است که ایناین راه را 

کند. یونی آن کس که راه تهوا را برگزیده است سرانجامی داشته  ها را اقتضا می بررسی آن

 باشد و آن کس که فجور را انتخاب کرده است سرانجام دیگری داشته باشد. 

﴿                                   

    ﴾ و سوگند به نفس آدمی، و به آن که او را ساخته و » [12- 7: شمس]ال

پرداخته کرده است )و قوای روحی وی را تودیل، و دستگاههای جسمی او را تنظیم 

را الهام کرده است )و چاه و راه و حسن و قبح را  سپس بدو گناه و تهوا  نموده است(!

توسّط عهل و وحی به او نشان داده است(. )قسم به همه اینها!( کسی رستگار و کامیاب 

گردد که نفس خویشتن را )با انجام طاعات و عبادات، و ترک مواصی و منهیاّت(  می

ی رشد دهد و بالا برد(. و پاکیزه دارد و بپیراید )و آن را با هویدا ساختن هویتّ انسان

گردد که نفس خویشتن )و فضا ل و مزایای انسانیتّ خود را در  کسی ناامید و ناکام می

 .«میان کفر و شرک و موصیت( پنهان بدارد و بپوشاند، و )به مواصی( بیالاید
 ترین دلا ل برای اثبات وجود قیامت است. ترین و لهت بخش ترین و قوی ها ساده این



 

 

 شدن مردگان و مسبّبات در باب زندهاسباب 

ی کاه  ای زنده نشود وقت خداوند برنامه را چنین قرار داده است که در حال حاضر مرده

 ما را زنده خواهد کرد. عمر این عالم به پایان رسید، در عالم دیگر 

کناد. بارای مثاال     ی موجودات را )باه طارق غیار مساتهیم( زناده مای       اکنون هم همه

ریزند و مواد غهایی آن را گیاهانی مثل گنادم و   ها می حیوانی را روی زمینهای  هماند پس

شاود. ایان کاه کودهاای      خورد و انساان مای   ها را می کنند و انسان آن ... جهب می جو و

، به واقاع جادی عارض    کند تغهیه میها  حیوانی را مثال زدم و بیان کردم که انسان از آن

 کند. می« احیا»ها را  این قبیل موارد مرده کردم. پس خداوند )در حال حاضر( با

گیارد کاه پااداش و عاهاب نهاایی را       )اما زنده شدن عینی مردگان( زمانی صورت می

 رسد که دوران آزمایش به پایان برسد. ها بدهد. پس قیامت هم زمانی فرا می بدان

ماا از  شود که هرچند از این جهت تناسبی با بحاث نادارد ا   اما اکنون سوالی مطرح می

شاما روح را  »گرفتن موجود مرده، به بحث مربوط است این کاه   جهتی دیگر یونی حیات

نامید پس اگر روح غیر مادی است پاس چارا در فاضالاب و در ایان گوناه       غیر ماده می

و موجاودات از ایان دسات پدیاد     ها و یا مثلاً در حیوان مردار و گوشت و ... کارم   مکان

 1«یل داشته باشد؟د بدون آن که خداوند مآی می

                                                           
« نامید. شما روح را غیر ماده می»در اینجا عدم دقتی نیز در سوال وجود دارد و آن این که گفته است:  -1

کاار   ی روح آنگونه که در قرآن مطرح است برای انسان است. این که برای سایر موجودات باه  کلمه

شاود.   شود، بر خلاف آن در قرآن بدان روح گفته نمای  شود، اگر در لغت به آن روح گفته می برده می

شود که عبارت است از آن نیرویی کاه درون ایان حیاوان     به کار برده می« نفس»ی  برای حیوان کلمه

 رند ...(ای به نام حیوان را پدید آو قرار داده شده و همراه با خصوصیات و غرا ز )مجموعه
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ی سوال( چنین تصور کرده است که اگر خدا قصد انجاام کااری را   گویا )مطرح کننده

بایست مراسم و تشریفات و تشکیلاتی در کاار باشاد و ماا باا مهیااس و       داشته باشد می

 ه کنیم.ظدهیم اعمال او را ملاح میزانی که خود قرار می

پس از بوضی تغیّرات و فول و انفوالات به  ... اما این که در مدفوع یا گوشت مردار و

آید، این بر اساس نظمی است که خداوند حاکم کارده اسات کاه     باره کرمی پدید می یک

 خااص  والات جایشان تغییر نمود و با ترتیبای فبرخی از عناصر، زمانی که در اثر فول و ان

ده شاد تاا   البی آما در کنار هم قرار گرفتند و کیفیت و کمّیتی خاص تحهق پیدا کرد و قاا 

 حیاتی به وجود آید، آن زمان حیات به وی تولق گیرد.

اند که اگر با آن کیفیات خااص در    همین که آن مواد با این خصوصیات به وجود آمده

ای اسات کاه خداوناد چناین      ها تولق گیارد طباق نهشاه    کنار هم قرار گیرند، حیات بدان

خصوصیات به وجود آورده است و ایان   دخالتی در آن داشته است. او آن ذرات را با آن

با نظمی خاص در کنار آن  گونه نظامی را پدید آورده است که اگر زمانی این خصوصیات

 ریزی( کار خداست. عناصر قرار گیرند، حیات بدو تولق گیرد. این )نظام و برنامه

س پس زمانی که )چیزی( به وجود آمد مولوم است که خدا در آن اراده داشته است. پ

در اثر این است که صورتی خااص  « خواسته اما چنین و چنان شد خدا نمی»این گفته که 

 از کار خدا را در ذهن خود قرار داده است.

ها عطاا فرماوده    پس امکان دارد ذرات و عناصری طبق خصوصیاتی که خداوند به آن

در ادامه کرم از ها وضع کرده باشد و با کیفیتی خاص قرار گیرند و  است، قوانینی برای آن

ها ایجاد شوند و اگر به صورتی دیگر در کنار هم قرار گیرند شااید کارم یاا میکروبای      آن

 دیگر از آن ایجاد شود. 

گان ایان گوناه ساوالات( تصاور      دهد اما )مطرح کننده این کارها را خداوند انجام می

ورتی کاه  اند که اگر خداوند کاری را انجام دهاد باه صاورت رمازی اسات. در صا       کرده

دهد. اگر خدا بخواهد انسانی را سایر کناد، از    خداوند از طریق اسباب کارها را انجام می
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کند. اگر بخواهاد انساانی را گارم کناد، از طریاق آتاش )یاا         طریق خوردن او را سیر می

 –ماثلاً   –کند. اگر بخواهد کسی را بکشد او را از طریق  هرچیزی چون آن( او را گرم می

یک سنگ  –مثلاً  –کشد. اگر بخواهد سر کسی را بشکند این کار را با  ه میاسلح ی گلوله

 دهد. انجام می

تی دارد. اگار ایان عاالم را    اسبابی که خود خلق کرده اسات ضادّی   تصور نشود خدا با

آفریده است آن را بر اساس نظام اسباب و مساببات قارار داده اسات. )یونای( بوضای از      

 ان باشند و بوضی از چیزها سبب مسبباتشان باشد. ای برای نتایجش چیزها مهدمه

های خاود را الهاا    باشد، در این صورت برنامه  از طرفی کارهایش دور از اسباب وقتی

هاایی کاه باه وجاود      ها را بیهوده نیافریده است که به بیراهه بروند. ایان  کرده است و این

 دهد. ای خود را انجام میها کاره آورده است اسبابی هستند که در ادامه از طریق آن

خداوند از این که کاری را بدون سبب انجام دهد، عاجز و ناتوان نیسات اماا نفاس و    

مثلاً اگر سایر شادن باا    شدنی نیست. یونی ای است که بدون سبب،  ه گونهذات آن کار ب

ایی اسات  ه کند؟! ذات سیر شدن، خود از آن ات نباشد چگونه تحهق پیدا میسبب و مادّی

 سروکار داشته باشد. -هم چون موده و خوراک و ...  -ات ید با مادّیکه با

دهد با اسباب و مادیاات در   خود خدا به اسباب محدود نیست اما افوالی که انجام می

بر مبنای اسباب  –به استثنای موجزات  –ارتباط است. پس بر این اساس کارهای خداوند 

رای آن کرمی که از داخل گوشات ماردار یاا ...    شوند و در اینجا نیز ب و مسببات انجام می

آید اسباب و مهدماتی تهیه شده است و زمانی که اسبابش تویین شاد، خادا نیاز     پدید می

اراده کرده است که مسببش نیز تحهق پیدا کناد. اساباب را خاود خلاق فرماوده اسات و       

م ایجااد شاده   ی او باوده کاه آن کار    خصوصیات را نیز خود به آن عطا فرموده و به اراده

ی وی انجام شاده   ای که در این عالم بجنبد با اراده است. نه تنها آن کرم، بلکه هر جنبنده

 است.
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ای درسات کارده و آن را بارای خادا نیاز حااکم        توانیم برای خود برناماه  پس ما نمی

بایست این گونه باشد تا دخالت وی در آن باشد و اگر این گونه  می»گردانیم و بگو یم که 

 گوید: نخیر! این چنین نیست. همانگونه که پروین اعتصامی می« بود دخالتی در آن ندارد.ن

 رود ای کاااز جویبااااری مااای  قطاااره
 

 رود از پاااای انجااااام کاااااری ماااای  
 

ای که ذهان خاودش    هپرسد( طبق برنام ین سوالاتی می)خلاصه آن که شخصی که چن

که اگر خداوند در چیزی  ساخته است برای کار خداوند، طریق و روش خاصی قرار داده

شود و آن پدید آمادن کارم از درون فاضالاب     دخالت کند دخالتش برای وی مشهود می

گیرد و وقتی چنین باشد دیگار باه خادا ربطای نادارد! و فهاط        تحت آن برنامه قرار نمی

و وقتی چیزی مادی در آن دخالات داده   ،چیزهایی مادّی در تکوین آن کرم دخالت دارند

 شود! مطرح نمی« روح»شد دیگر 

اسات و  « اسباب و مسببات»گفتیم که این کار، کار خداست و کار خدا بر اساس نظام 

... قارار گیرناد ایان     جاایی و  باه  وقتی که آن مواد و عناصر مورد فول و انفواالات و جاا  

ها تولق گیرد. این باار دیگار حیاات چیازی اسات       کنند که حیات بدان آمادگی را پیدا می

پرساد(   موادی که بدان تولق گرفته است. آخر او )شخصی که چنین سوالاتی می اضافه بر

شاود   زار کرمی پیادا مای  متوجه این امر نبوده است و تصور کرده همین که درون آن لجن

فهط مادیات اند که نهش دارند در حالی که در اینجا چیزی بسیار روشن و سااده وجاود   

مادی در حیات و باه وجاود آمادن آن چیاز نهاش      دارد و آن هم این که اگر فهط عناصر 

 دارند پس مگر پیشتر نیز این عناصر نبودند؟! پس چرا حیات وجود نداشت؟!

نمایان است که این عناصر در هر حالتی قارار گیرناد بارای پاهیرش حیاات آماادگی       

ها به وجاود آیاد و زماانی کاه آن ترکیاب صاورت        ندارند بلکه باید ترکیبی خاص از آن

 گیرد. یات نیز بدان تولق میگرفت ح

دانایم تماامی    تر از این )نیز متصور است و آن هم این کاه( ماا مای    حتی چیزی وسیع

هایی که  عناصری که در این عالم وجود دارند، عناصری مخصوص و ویهه هستند. چه آن
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ود ها نباتات یا حیوانات به وجا  هایی که از آن اند و چه آن ها جامدات به وجود آمده از آن

ها که فرقی وجود نادارد و همگای    آمده اند. در اصلِ عناصرِ مورد استفاده برای خلق این

سانگ باه وجاود     –ماثلاً   –هاا   شوند که از آن ای ترکیب می مشترک اند. اما چرا به گونه

آیاد؟! و باه    درخت به وجود مای  –مثلاً  –شوند و  ای دیگر ترکیب می آید؟! و به گونه می

 سان و آب و ... ؟! ای دیگر ان گونه

ها راجع به این است که کیفیت ترکیب این عناصار چگوناه اسات. هنگاام      همگی این

گیرند و برای حیاات   ای مخصوص در کنار هم قرار می شدن، )این عناصر( به گونه ترکیب

شوند و به نحوی دیگار در کناار هام     آمادگی ندارند و به سنگ و درخت و ... تبدیل می

ها تولق گیارد. مانناد حیاات     ای بدان کنند که حیات ویهه و آمادگی پیدا میگیرند  قرار می

 نباتی و حیات حیوانی.

وقتی چنین شد خلق انسان و حیوانات دیگر و گیاهان و ... نیز همگی مانناد خلاق آن   

کرمی است که درون لجنزار قرار دارد. یونی در اینجا نیز برخی عناصر و مواد با هم جمع 

ها تولق گیرد که این عناصر از  یابند برای این که حیات بدان آن آمادگی می شده و پس از

ای دیگر بوده اسات بارای حیاات     قبل هم وجود داشته است اما چون ترکیب آن به گونه

 آمادگی پیدا نکرده است.

... با آن کرمی که در  بدین صورت دیگر فرقی میان خلق انسان و گیاهان و حیوانات و

شود وجود ندارد. یونی در این مشترک اند که موادی که خود باه تنهاایی    میزار خلق نجل

گیرناد و پاس از    برای حیات کافی نیستند در کیفیتی خاص در ترکیبی مشخص قرار مای 

باه  ا به نحوی دیگر ترکیب کنناد  گیرد و اگر همان مواد ر ها تولق می آن، حیاتی ویهه بدان

آیناد و   د. همان موادی که گیاه از آنان به وجود میگیر میای دیگر حیات بدان تولق  گونه

شوند دوباره در درون بادن تبادیل باه سالول      به صورت غها مصرف می -مثلاً بودها  –

 گیرد. ها تولق می شوند و حیاتی حیوانی بدان می
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پس اولاً آن چیزهایی که در خلق آن کرم نهش دارند تنهاا آن ماواد و عناصار نیساتند     

یز این عناصر وجود داشتند اما آن کرم وجود نداشت. بلکه فهط در آنجاا  چون که پیشتر ن

شود و این بار دیگر از خار  )از محسوسات( حیاات بادان    تغییری در ترکیب حاصل می

 گیرد. تولق می

-غیار از انساان    -که در موجاودات  « جان»علاوه بر این، روح در قرآن به عنوان آن 

 شود. به کار برده می« نَفْس»ت. بلکه کلمه وجود دارد به کار برده نشده اس

اند. روح که با رَوْح و ریاح از یاک مااده و باه      روح و نَفْس به نسبت انسان یک چیز

شود که با نظر به این که منشأ حرکت اسات و   ی گفته می«جان»است به آن « 1باد»مونای 

یان جسام   با توجه به محرک بودن جسم، روح است یونی وقتی کاه وارد جسامی شاد ا   

ی نَفْاس از   اما کلمه .کند ی علم و اراده فوالیت می کند به حرکت کردن و با قوّه شروع می

ترین چیز  گرفته شده است و نَفَس یونی تنفس و نفس کشیدن. تنفس هم ضروری« نَفَس»

ای که برای حیات آمادگی پیادا کناد کاه روح در آن وارد     برای بهای جسم است به گونه

 شود.

کشیدن وجود داشته باشاد ایان    ترین چیز تنفس است و مادامی که نفس رییونی ضرو

گیرد. در نتیجه زمانی که باه روح، نَفْاس    جسم زنده و سالم است و روح در آن جای می

رساند و دقت و تأمل در آن ماا را   تولق و ارتباط نیازی به بدن را می ی شود جنبه گفته می

شود نَفْس، این مدّ نظر باشد کاه پاس از آن کاه     ه میرساند که وقتی گفت به این نتیجه می

به وجاود آماده اسات یونای خصوصایاتی از       2روح درون این جسم جای گرفت ترکیبی

اند و دیگار ایان روح،    ها برای این روح به وجود آمده به صورت صفات و خصلت زغرا 

ینجا این روح، آن روحی نیست که زمانی که به درون بدن وارد شد مجرد باشد. بلکه در ا

                                                           
 که هوای متحرک اتت و حرکت در آن وجود دارد. -1

 البته ترکیب نه به ا   معنا که از آن دو  یزی جد د به وجود آ د. -2
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عبارت است از آن روح به اضافه خصال و صفاتی که پس از ورودش به درون این جسم 

 اند.  بدان اضافه شده

متشاکل از آن   -شاود  که شخصیت انسانی بدان گفتاه مای   –یونی مجموعه شخصیتی 

کاه بوادها در اثار ورود     -ی این خصال و صفات  روح که بدان وارد شده است به اضافه

 را نَفْس گویند. –اند  ح به درون این جسم به وجود آمدهاین رو

شود.  شود یونی به این قسمت مادی گفته نمی البته دیگر این نَفْس به جسم اطلاق نمی

اما یاک انساان    1شود به دلیل آن که جسم هر سیزده سال یک بار از بین رفته و تبدیل می

توبیری است از شخصایتی  « من»و «. من»گوید:  سال هم عمر کند به خودش می 122اگر 

گوید حتی اگر هم پایش قطع شده باشاد یاا    می« من». و در هر حال به خود 2از آن نَفْس

 دست نداشته باشد و فهط بتواند سخن بگوید.

شود عبارت است از آن چیزی  به کار برده می« روح»ی  زمانی که در مورد انسان کلمه

أیی برای علم و اراده شده است. کاه علام باه ساه     که به درون این جسم راه یافته و منش

 شود و اراده نیز که پیشتر توضیح دادیم. ی سمع و بصر و قلب تهسیم می شاخه

را همراه کردند دیگر باه از ایان شخصایت باا      3پس از این که با این جسم، شخصیتی

هاا از   آن شود. اما در مورد دیگر جانداران اگار از لحااظ لغاوی بارای     عنوان نَفْس یاد می

هاا باه    ی روح برای آن استفاده شود چندان مهم نیست اما در قرآن کلمه« نَفْس»یا « روح»

کار برده نشده است. اما هرچه باشد مولوم اسات کاه در حیواناات دیگار، عالاوه بار آن       

دهد چیز دیگری وجود دارد که قبلا آن ماواد وجاود    ها را تشکیل می ای که جسم آن ماده

شود که چیز دیگر و حالات جدیدی اضاافه   ا حیات نبوده است پس مولوم میاند ام داشته

                                                           
شوند و هر تیزدک تال  ک  های جد د تبد ل می میرند و مواد غذا ی به تلول ها می  عنی ا   تلول -1

 کنند. بار تآییر می
 .ثابت اتتکه البته همیشه  -2

 کند. تعبیر می« م »و از خود به  که عبارت از انسان اتت -3
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شده است که عبارت اند از به وجود آمدن نمو و تولید مثل و احسااس و حرکات و ... .   

 در نتیجه اکنون اگر نامش را روح بگهارند یا هر چیزی دیگر، مهم نیست.

ی باه تماام چیزهاایی کاه روی     یک مثال بسیار ساده: مثلاً نورِ آفتاب به صورت مساو

بینیم که میزان گارفتن و باازپس دادن ناور     شود. اما می سطح زمین وجود دارند تابیده می

کند. چیزی مثلاً مانند درب سیاه یک خانه را اگر در برابر  خورشید در اشیاء با هم فرق می

برابار ناور    ای را در نور خورشید قرار دهیم هیچ گوناه انوکاسای نادارد. اماا وقتای آیناه      

شاود و آن نهشای کاه     دهیم گویی آفتابی دیگر درون آینه جلوه گار مای   خورشید قرار می

کناد. خاوب آفتااب باه صاورت       کند این آینه نیز ایفاا مای   ایفا می 1خورشید در روشنایی

هاا هساتند کاه اساتوداد و کیفیات و       ی این اجسام تابیده اسات اماا ایان    مساوی به همه

 ها با هم متفاوت است. که انوکاس آنخصوصیات مختلفی دارند 

زمین )و عالم( پرتاو افکان    ی حیات نیز برای خداوند به صورت مساوی بر روی کره

ماند این که در چه زمانی موادی با ترکیبی ویاهه و مخصاوص کناار هام قارار       است. می

 گیرند که آمادگی لازم برای گرفتن حیات را کسب کنند؟! می

گیرد  ها تولق نمی شوند اما آمادگی ندارند و حیات بدان کیب مینوعی از مواد با هم تر 

شاوند و   مانند سنگ )و به طور کلی جامدات(. نوعی دیگار از ماواد باا هام ترکیاب مای      

گیرد مانند گندم )و به طور کلای   ها تولق می ای بدان آمادگی هم دارند بنابراین حیات ویهه

 نباتات و حیوانات(.

وند در احیای موجودات این است که قوانین و سننی بنیان نهاده ی خدا در نتیجه برنامه

شود و زمانی که این ترکیب به وجود آماد   ترکیبی مشخص پیدا   است تا از عناصری ویهه

 گیرد. حیاتی که با آن ترکیب سازگار است بدان تولق می

نیاز  شود که هیچ اشکالی وجود ندارد و در اینجا  پس در این صورت مس له روشن می

مناسب است این را هم ذکر کنیم که برخی از افراد از این کاه موشای درون آب بیفتاد و    

                                                           
 وحتی در فرما. -1
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 ؛آن کسانی هم که ایمان داشته باشند کنند حتی می حیرتپس از مدتی به کرم تبدیل شود 

دانستند که طبق  اند که کار خدا باید رمزی باشد و نمی چون برای خودشان چنین قرار داده

کند، اکنون که این ماوش باه درون آب افتااده اسات و پاس از       کار می اسباب و مسببات

کنناد کاه انگاار     گویی در درونشان این گونه احساس می 1مدتی به کرم تبدیل شده است

ی هام باه کارم    شا خداوند دخالتی در حیات ندارد و چون جو و وضویتی فراهم شاد مو 

 د در آن دخالت دارد؟! تبدیل شد! دیگر چه نیازی وجود دارد که گفته شود خداون

اند کاه خداوناد    شود چون برای خود چنین قرار داده شان متزلزل می ی بنابراین عهیده

کنناد و   کند در حالی که پیشتر گفتیم که کارها، اسباب را اقتضاا مای   بدون اسباب کار می

ز باه درون آب افتااده و پاس ا    ماوش کند و در اینجا نیز اگر آن  خداوند با اسباب کار می

ی خدا چنین است که وقتای ایان ماوش باه درون آب      شود برنامه مدتی به کرم تبدیل می

ای  هاا جاباه جاا شاده و باه گوناه       شاود و آن اتام   افتاد تغییراتی در ترکیب آن ایجاد مای 

گیرند که این صفات جدید زمانی که ترکیب تغییر کرد  مخصوص صفاتی تازه به خود می

 شود. جدید و به کرم تبدیل می کند برای حیات آمادگی پیدا می

                                                           
نما د که تصور ا   که مستقیماً موش به کرم تبهد ل شهود  البته در ا نجا ذکر ا   نکته چروری می -1

اند  نهی  اتهت  ی رد م  ونان به آن معتقد بودک تصور صحیحی نیست. ا   تصور که ظاهراً فحتفه

شود. در حالی کهه در آزما شهات جد هد  ی ا   موش از بی  رفته و تبد ل به کرم می  ی لاشهکه فو

را درون دو  –ی همهی  مهوش مهردک   ها حتهی لاشهه –ی غهذا ی  ثابت شدک اتت زمانی که  ک مادک

شهود کهه غهذای  ها تهرباز و د گهری تربسهته باشهد مشهاهدک می کیسه ررار دهیم کهه  کهی از کیسهه

ی تربسته  نی  نیست. تپس  ر باز به کرم تبد ل شدک اتت اما غذای درون کیسهی ت درون کیسه

ا   فرچیه ملار  شد که موجوداتی که از ا   مواد غذا ی کهه درون کیسهه تهر بسهته رهرار دارد 

هها پهس از مهدتی بیهرون آمهدک و از ا ه   کننهد و ا ه  تبم تآذ ه کهردک و بهر روی آن تبهم فهذاری می

کننهد و شهبص تصهور  تآذ ه کردک و کم کم آن را نهابود می –ی همی  موش  ه ا لاش –مواد غذا ی 

کند که مواد غذا ی مستقیماً به کرم تبد ل شدک اتت در حالی که  نی  نیسهت. در ههر حهال ا ه   می

ای  نکته هم که تنها  ک فرع در تبنان اتتاد تبحانی اتت بهه اصهل موچهوی ههیچ فونهه للامهه

و پرتن بر آن ررار داشهته اتهت و پاتهه اتهتاد ههم بهر آن فهرع  کند  ون اصل توال وارد نمی

 اتتوار اتت. )مترجم(
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این نظمی است که خداوند حاکم کرده است که اولاً این عناصر چناین خصوصایاتی    

ثانیااً   .ای خاص ترکیب شدند برای حیات آمادگی پیادا کنناد   با شیوه داشته باشند که اگر

جوی مناسب برای آن قرار داده است و در آنجا آن جو مثلاً آب اسات. در نتیجاه وقتای    

کند و در اینجا نیز اسباب فراهم شده اسات تاا    یادآور شویم که خداوند با اسباب کار می

 شود دیگر هیچ اشکالی به وجود نخواهد آمد.  این موش حیات یافته و به کرم تبدیل می

زند و آن هم این  ی بسیاری از مسلمانان نا آگاه لطمه می پس این تصور غلط به عهیده

کناد و اگار چیازی باه      دهند که خداوند بدون اسباب کار می ر میکه برای خود چنین قرا

د. فرض کنیم که نند که خداوند در آن دخالتی ندارک اسباب ربط داده شد چنین تصور می

فرمایاد ناور خورشاید بار آب      گویند و همانگونه که قرآن نیز می از بارش باران سخن می

یی سرد شده و )در اثر برد و در یک فضا تابد و بخار از آن تشکیل شده و باد آن را می می

شود و وقتی این موضاوع را   ن( دوباره پس از تبدیل به آب به پایین سرازیر میفرآیند موی

کنناد کاه    هاا تصاور مای    شاود دیگار آن   کنیم که اسباب روشنی برای آن پیدا می تبیین می

ا چه کاره است؟! گویند که دیگر خداوند در اینج خداوند در اینجا حهف شده است! و می

 شوند!  بوضاً اندوهگین یا ناراحت هم می 1و بسیاری از آنان که ناآگاه اند

نظم  برنامه و بی اند که( قرار است اگر خدا کاری انجام دهد آن را بی گویا )تصور کرده

و درهم و بدون محاسبه انجام دهد! و در هرجا که برنامه و نظم بود دیگر خادا در آنجاا   

دهد. اگر درک چناین چیازی    ! در حالی که خداوند کارها را با نظم انجام میوجود ندارد

تواند به یک  کنند که خدا در عین حالی که می برایشان مشکل است پس چرا ملاحظه نمی

بینیم که چه نظمی برای آن قارار داده اسات.    ای خاک را به انسان تبدیل کند می باره کومه

ای به وجود آید و به نطفه تبادیل   ابند و بود از آن چکیدهمواد غهایی به درون موده راه ی

ارماننادِ بسایار   دباشد و موجودی جان ای درونش می تازه آن هم چکیده شود و از نطفه که

                                                           
 دانند. حتی فاهاً کسانی که به اصلاح  خود را به عالمِ و دانشمند می -1
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شود و ساپس حالات    ترکیب می ی زن( ی دیگر )نطفه نطفهرود و با  است که می 1کوچک

و دوبااره گوشات بار روی     کند و پس از مدتی حالت گوشتی و اساتخوان  خونی پیدا می

شود و در این موقاع   استخوان و سپس پوست و تمام اجزاء و اعضای بدن انسان کامل می

 شود. یک انسان می

تواند از نیستی و هیچ، انسانی را بیافریند اما باز  بینیم با این حال که خداوند می پس می

ی کار خداوناد اسات کاه     ها شیوه کند. این هم این اسباب و مهدمات را برایش فراهم می

دیگر در چیزهایی از این قبیل اگر اشکالی و سوالی به وجود آیاد بایاد باه یااد آورد کاه      

خداوند کارش فهط این نیست بلکه در هرکجا که اسباب و نظم وجاود داشات در آنجاا    

 چون این کارها هستند که به اسباب نیازمند هستند. 2کند خداوند کار می

اساباب و مساببات(    ی ن دارد این شبهه مطرح شود کاه در مساأله  )در این مورد امکا 

گیرند نه از طریق خداوند! پاس دیگار چارا     تمام کارها توسط شخص و اسباب انجام می

 دهیم؟! دهد که ما این کار را انجام می خداوند آن را به خود نسبت می

گفت که ماا بایاد    در جواب این مورد باید ی این سوال را ما پیشتر پاسخ گفتیم. نمونه

ریزد که در این عاالم بارای    به اصل باز گردیم. خداوند طرحی را برای خلق این عالم می

کند هار   دهد. یکی از اجزای آن طرح نیز آن است که مهرر می هر موجودی سببی قرار می

کند به ثروت دسات یاباد و هارکس نیاز تلاشای       آن که برای رسیدن به ثروت تلاش می

 به ثروتی دست نیابد. نکرده است نیز

ی اوسات   خداوند هستند. پس این برنامه ی یونی هم شخص و هم اسباب جزء برنامه

که اگر کسی اسبابی را به کار گرفت به ثروت دست یابد و هرکس اسبابی به کار نگرفات  

 ... ربطی ندارد.  به ثروت دست نیابد. دیگر این به فجور و تهوا و

                                                           
 اتپرم. -1

دانیم تمام عالم بر نظم اتتوار اتت و علم و دانهن کنهونی ههم ا ه  موچهوی را  و همانگونه که می -2

 شود. )مترجم( پس ا   جاتت که مفهوم ا   جمله درک میکند.  تصد ق می
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که ظااهرا   1«ابن راوندی»ورت گرفته است. شخصی به نام در گهشته نیز این اشتباه ص

باشند و آن قدر سردرگم بوده اسات کاه    دین بوده است گویا این اشوار از او می فردی بی

 گوید: ندانسته این رزق و روزی به اسباب و مسببات مربوط است. او در اشوارش می

لتلمذاهبمممم يکممممقل عاممممعل عاممممعل  ممممم

لتمممملافلار حممممع ل ممممع لا ليهممممذالا ممممذ
ل

لوجعهممممعلجعهممممعلتوقممممع لملا واممممعل

لقعيلال نمممم يمممملا اممممعحلا   لايروصمممم
ل

هاای ماادی و    های عاقل و عالم هستند که بارای کساب نومات    چهدر انسان»ترجمه: 

های نادان و جاهل وجاود دارناد    ها بر آنان بسته شده است و چهدر انسان دنیوی تمام راه

کناد و   کار را سرگردان مای که رزق و روزی بسیاری در اختیارشان است. این است که اف

 .«دین کرده است دانای ماهر را زندیق و بی

شود. او تصاور کارده اسات کاه      دین می اما بسیار نادان است کسی که بدین خاطر بی

و  طالا چون صرف و نحو و چیزهایی از این قبیل خوانده است بایاد از آسامان بارایش    

خواند ساببش ایان اسات کاه      می خبر از این که اگر صرف و نحو روزی فرستاده شود بی

 و دینار برایش نازل گردد. درهممونای )کلمات و جملات( عربی را بداند نه این که 

ها را به حساب عالم و دانشمند قرار داده اسات اگار باه ثروتای      یونی کسانی که او آن

هاا را   اند و کسانی کاه او آن  را به کار نگرفته ند به این خاطر است که اسبابا دست نیافته

اند بدین خاطر است که اسباب را به دست  اند اگر به ثروتی دست یافته جاهل قلمداد کرده

آورده اند. همانگونه که پیشتر نیز بیان کردیم این عالم بر اساس نظام اساباب و مساببات   

 قرار داده شده است. 

                                                           
ابوالحسی  احمد ب   حیی ب  اتحاق اصحً ا رانی و از مردم راوند )میان اصفهان و کاشان( بهود.  -1

اب  خلکان فو د که اب  راوندی عقا د خاص خود را داشهته اتهت و صهد و انهدی کتهاا دارد. ابه  

تیرت و نیکو مذهب و با آزرم بود و بهه جههاتی کهه پهین  وشاو در اول مردی خ»الند م فو د که 

فو نهد کهه او هنگهام مهر   «آمد از جمله آن صفات بگشت  نان که بیشتر کتب او کفر هات اتهت.

 ی خو ن بازفشت و توبه کرد. الله اعلم )مترجم( از عقا د باطله
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و یکای   کناد  کند و خداوند هم او را هدایت می یکی اسبابی را برای هدایت فراهم می

کند. یکی اسابابی را   کند و خداوند هم او را گمراه می هم اسبابی را برای گمراهی مهیا می

بخشد و یکی هام اسابابی را بارای     کند و خداوند هم او را عزت می برای عزت آماده می

ها از طریق اسبابی روی  دهد. پس تمام این کند و خداوند هم او را ذلت می ذلت فراهم می

ی بین سابب و مسابب آن.    ه خداوند هم خالق سبب آن است و هم ربط دهندهدهند ک می

کناد و در نتیجاه    ها صرف نظر و توجه مای  کند که از این توجهی انسان را چنان می اما بی

 شوند. این اشکالات ایجاد می

فرمود که خداوند  شد و فرض کنیم می ای نازل می مثالی بسیار ساده: مثلاً اگر اکنون آیه

 اش آن که: ی عمومی ذلیل شود پس او ذلیل شد یا قاعده 1خواست محمد رضا که می چون

﴿         ﴾  :هر کس را بخواهی ( !پروردگارا: بگو)» [ 12]آل عمران

 .«داری دهی و هرکس را بخواهی خوار می عزّت و قدرت می
کجا بود؟ مردم خودشان تظاهرات کردناد و  خوب خدا »گویند که  و مردم در اینجا می

 «او را بیرون کردند!

گردد کاه از ابتادا طرحای از طارف      گو یم که این هم دوباره به همان مس له باز می می

خداوند برای مردم ریخته شده است و آن طرح هم این است که وقتای ظلمای از طارف    

نشود و تظاهرات و  صورت گرفت پس از مدتی مشخص، دیگر قابل تحمل« محمد رضا»

کشت و کشتار و ... انجام شود و او )یونی محمد رضا( با فشار و قتل کوتاه نیاید تاا ایان   

که نهایتاً مجبور شود که با گریه فرار کند. این است که اگر بخواهاد ذلایلش کناد بادین     

 کند اما از طریق اسباب. کند. پس اوست که ذلیل می گونه او را ذلیل می

 نحل ةمبارک ی سوره 11 :آیه ی ل در بارهپاسخ یک سوا

                                                           
 مقصود محمدرچا پهلوی، شاک مبلوی پیشی  اتت. )مترجم( -1
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نحل که خداوند برخی را بر برخی   ی سوره 71شود که( آیه:  رح می)در اینجا سوال مط

دیگر از نظر روزی برتری داده است چگونه با اسباب و مسببات قابل توجیه است؟ و آیا 

 گهاری و تبویض نیست؟ این آیه نشانگر نوعی ارزش

ای دیگار   ی روم. و این مسا له  نحل وجود دارد و هم در سوره ی این آیه هم در سوره

 است و این آیه استدلالی است برای توحید.

که در این آیه ذکر شده است « لَفَضَّ»ی  قبل از ورود به بحث باید گفت که خود کلمه

، «برتاری »شاود   ای غلط است. چون وقتی گفته مای  کنند که ترجمه مونا می« برتری»را به 

به کاار بارده   « تفضیل»ی  کند. اما وقتی که در عربی کلمه مونوی به ذهن خطور می ارزش

و باه موناای افزونای و زیاادی     « فضل»ی  از کلمه« تفضیل»شود بدین صورت نیست.  می

یونی چیزی زیادتر به او داد. پس این که برخی را بر برخی دیگر تفضیل « هفَضَّلَ»باشد.  می

 ا نسبت به بوضی دیگر بیشتر داده است. ه داد یونی به برخی از آن

گهاری وجود نادارد کاه یونای ماثلاً برخای از بوضای دیگار         پس دیگر در این ارزش

ی صدهزار نفر از  بایست قارون به اندازه می –مواذ الله  –تر اند. و الّا اگر چنین بود  موهول

 بود!  اولیاء خدا، نزد خداوند مهربّ می

تار دادن چیازی    ونای برتری نیست بلکه به موناای افازون  ی تفضیل به م پس آن کلمه

گاردد.   به اسباب باز می« گردد؟! می این زیادتر دادن به چه چیزی باز»است. اکنون این که 

ای دیگار اسات    مشروع یا غیر مشاروع باودن مسا له    –یک نفر راه کسب ثروت را رفته 

 آورد. ست میو آن را به د –هرچند حق ندارد که از راه نامشروع برود 

شوید اگر بارای خادا    فرماید که شما دچار تناقضات می ی توحید خداوند می در زمینه

 شریک قا ل باشید و مخلوقاتش را در امر الوهیت شریک او قرار دهید.

ی مخاطاب، خطااب باه     وم با صیغهی ر ی غا ب و در سوره ی نحل با صیغه در سوره

 فرماید: زیردست و برده هستند میتمندانی که در آن زمان هنوز دارای ثرو
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﴿                                 

                    ﴾ ی خداوند برخ» [71 :نحل]ال

از شما را بر برخی دیگر از نظر روزی برتری داده است )چرا که استودادها و تلاشهایتان 

متفاوت است(. آنان که روزی فراوانی بدیشان داده شده است )و ثروت زیادی در 

اختیارشان قرار گرفته است( حاضر نیستند که روزی )و ثروت( خود را به بردگان خود 

دارا ی )شریک و( مساوی گردانند؛ )پس چرا شما کافران،  بدهند و ایشان را با خود در

دانید؟ مگر  گردانید و متصرّف در امور می بندگان خدا را شریک خدا در الوهیّت می

ثروتمندان فهیران را، و آقایان نوکران را، و سروران بردگان را شریک در قدرت و ثروت 

پسندند؟!(. آیا  چرا برای خدا می پسندند، سازند؟ پس آنچه را که برای خود نمی خود می

ها ی از آفریدگان خدا را شریک آفریدگار  کنند )و آفریده نومت خدا را انکار می

 .«سازند؟!( می
ایام باه بردگاان و     گوید که از آن ثروتتان که تازه آن را هم ما باه شاما عطاا کارده     می

ت باشاند و باا یکادیگر    دارای ثرو –به قول خودتان  –ها نیز  زیردستان خود بدهید تا آن

ها نیز در ثروت همتای خودتان باشد و سپس حریفتان شاود و از آناان    مساوی شده و آن

ترسید. پس چرا حاضر نیستید از آن رزقی که ماا   بترسید همانگونه که از حریفان خود می

ایم آن قدر به بردگان و زیردستان خود بدهید تا با هم مسااوی شاوید؟!    به شما عطا کرده

شوید حتی در چیزی که آن هم متولق به ماا اسات بردگاان و زیردساتان      را حاضر نمیچ

شوید کاه ماا را باا مخلاوق خودماان       خود را با خود برابر سازید؟! اما چگونه حاضر می

 مساوی قرار دهید؟! آن هم در الوهیتی که متولق به خالق است نه مخلوق.

باید این تناقض را بپهیرند که بارده   شود. یا این که پس در اینجا دو صورت مطرح می

داده  انخودشان را حاضر نباشند با خودشان برابر سازند آن هم در رزقی که خداوند به آن

ای چاون   است اما حاضر باشند که مخلوقات را با خدا مساوی گردانند، آن هم در مسا له 

 اولوهیت که هیچ چیزی از آن در اختیارشان نیست.
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کنند یونی ایان کاه چاون کارشاان )یونای      « جحد»مت خدا را نو صورت دوم این که

هاای خداوناد را انکاار     بیایند و نومات  1شود، همان تناقض کها( از آن طرف درست نمی

کنند تا این را مساوی با آن قرار دهند. بدین مفهوم که خداوند کاری انجام نداده اسات و  

در این صورت با یکدیگر مساوی اند پس  چون این همه )مخلوقات( که کاری انجام نداده

 ها را نیز اله کنیم.  شوند و دیگر صحیح است اگر آن می

﴿       ﴾  :کنند خدا را انکار میآیا نومت »[ 71]النحل». 
 ی  هایی که در آیات پیشین ساوره  کنید؟! آن همه نومت های خدا را انکار می آیا نومت

 . فرموده استنحل بیان 

بینایم کاه یونای     دقت کنیم می ﴾فَهُمْ فِیهِ سَوَاء﴿فرماید  اگر در این قسمت از آیه که می

ای  شوند آن کار را انجام دهند تا در آن مساوی شوند نه این که در اینجا مس له حاضر نمی

ها مساوی هستند. چون اگر این چنین بود و این چنین از آن  اقتصادی را تهریر کند که آن

 کرد. شد نظام اقتصادی اسلامی تغییر می ت میبرداش

هاا از   شود همه در ثروت با هم مساوی باشند اما آن آن هم این بود که در حالی که می

ای بدانها اختصااص داده شاده اسات. اماا      تر ثروت دارند و فهط سهم ویهه دیگران افزون

روتشان، سهمی باه  شوند از آن ث ی چیزی فرضی است که چرا حاضر نمی خیر! این نتیجه

شوند  بدهند تا دیگر با هم مساوی شوند؟! اما از طرف دیگر حاضر می «م ا م لََ تأ أَيأم انُهَُّأ»

 که غیر خدا را در الوهیت شریک خدا قرار دهند!

 ی اقتصادی باشد. این مثالی است برای رد شرک و نه این که یک مس له

وضای بیشاتر از بوضای دیگار ثاروت      فرماید کاه باه ب   بر این اساس آنجا که قرآن می

باشاد و تبوایض نیسات. هارکس کاار کناد طباق         بخشیده است؛ اولاً این طبق برنامه می

                                                           
  مبلوری بدون نعمت را اله کردک و مانند خدا، آن را فرمانروا و فر ادرع ررار دهند! عنی مثح -1
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شود. ثانیاً همانگونه که پیشتر گفتیم این به موناای ارزش   الهی ثروت نصیبش می ی برنامه

 گهاری نیست.

یاد کاه کسای    بین پس هیچ اشکالی وجود ندارد و این را بیان کرده است که وقتای مای  

ثروت زیادتری نصیبش شده است بدان که اسبابی را به کار گرفته است و دیگر ایان کاه   

ایام کاه چاه چیازی      ای دیگر است و ما بیاان کارده   این اسباب مشروع باشد یا نه، مس له

کساب،   ةمسا ل  ی مشروع است و چه چیزی نامشروع. در نتیجه شما نیز دیگار در زمیناه  

تری دارد و آرزو کنید که ثاروت وی   ثلاً ببینید که کسی ثروت بیشانحراف پیدا نکنید و م

 ها را به دست بیاور. به دستتان افتد بلکه تو نیز چون او برو و سبب

 فرماید: نساء که می ی سوره 31مانند آیه 

﴿                                

                 ﴾ « آرزوی چیزی نکنید که خداوند برخی از شما

داده است )و مردان را در بوضی از چیزها بر  افزونیرا با )اعطای( آن بر برخی دیگر 

. ضیلت داده و مرحمت روا دیده است(ف زنان، و زنان را در بوضی از چیزها بر مردان

آورند و زنان )هم( نصیبی دارند از آنچه به دست  مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می

باشند.  آورند )و هر یک از زنان و مردان دارای سرشتی و حهوقی فراخور حال خود می می

لب فضل او و ط  روزی رحمت و برکت خدای را بجو ید( پس با تلاش و کوشش شبانه

 .«کنید
یونی آرزو نکنید آنچه را که خداوند به بوضی از شما نسبت به بوضی دیگر بیشتر داده 

اند نصیبی دارند یونی  فرماید زنان و مردان فراخور آنچه که کسب کرده است. چون که می

اند سهم دارند و شما نیز از فضل خداوند طلب کنید یونای مانناد    چون که زحمت کشیده

تلاش کنید و سببی استخدام کنید تا به دست آورید. پس دیگر در این هیچ اشاکالی   ها آن

 وجود ندارد. 





 

 

 علت خلق عالم و انسان

هرچیزی که انسان بدان مکلف است باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد و هرچیازی  

دانم که به آن مکلف نبود به او ربطی ندارد. من اگر مکلف به گزاردن نماز هستم بایاد با  

که ابتدا و انتها )و طرز نماز گزاردن( چگونه است و قرار است که چه اثری در من ایجااد  

  کند. یونی حکمتی که متولق به من است.

شاوم کاه خداوناد     مای  با توجه به آثار، متوجاه  بخش تکوین و خلق این عالم،من در 

ه او را این گوناه  دهد. همین برای من کافی است ک نمی حکیم است و کاری بیهوده انجام

 بشناسم.

در بخش تشریع، حکمت این که اصلا چرا خداوند انسان را آفرید که وی را عباادت  

داند و لازم نیست که ما از آن آگاهی داشته باشیم چون علمای   کند، را خود اوست که می

 به ما داده شده است که به مس ولیت و تکلیف ارتباط داشته باشد.

هی داریم و آن هم این است که خداوند ما را آفریاده اسات کاه    اما ما از یک چیز آگا

 ﴿شریفه  ی برایش عبادت کنیم و منظور آیه    ﴾1   این نیست که حکمت غاایی و

، زیار دسات خاود را احضاار     قادرت نهایی ما را بیان کند. مانند این که یک نفر صاحب 

ها را  تو را احضار کردم که مثلاً فلان سنگ گوید که برای این کند و پس از آن به او می می

از اینجا جمع کنی و در آنجا انباشته نما ی. این توضیح برای زیردسات کاافی اسات کاه     

هاا در   بداند به چه دلیل احضار شده است. اما این موضوع که حکمت انباشته کردن سنگ

ند مهم نیست. برای اگر هم ندا آنجا چیست، دیگر کار وی نیست )و به او ربطی ندارد( و

 او این قدر مهم است که بداند به چه علتی احضار شده است.

                                                           

1- ﴿              ﴾ ها را جز براي   ها و انسان م  ج  »[ 54ذار ات: ]ال

 .«ام پرتتن خود نیافر دک
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﴿فرماید  در این آیه که می   ﴾ام  ؛ یونی چیزی که من به خاطر آن شما را آفریده

این است که مرا عبادت کنید. اما مونای عبادت هم به درستی فهم نشده است و فهاط در  

 یونی این که:« عبادت»ر شده است. در صورتی که سجود و رکوع و ... توبی

ی من دخالت نکند. ای غیر از برنامه در زندگی برنامه (1

، اقتصاادی، اجتمااعی،   1هاای اخلاقای، شاوا ری    هرچه را که من در تمام زمیناه  (1

دهم رعایت شود و از آن اطاعت شود بدون آن که چون و چرایای   سیاسی و ... فرمان می

صورت گیرد

 اطاعت، به خود من اتکا و توکل شود. برای این  (3

خواهم در زندگی حرکت شاود و آنگوناه کاه مان      به توبیری دیگر؛ آنگونه که من می

 گیرد.  ی مسا ل زندگی را در بر می دهم، زندگی شود که این همه دستور می

پس عبادت تنها این نیست که نماز گزارده شود و مثلاً ساجود و رکاوع انجاام شاود.     

ای که خداوند قرار داده است کشاورزی کناد یاا    ه شخص طبق فرمان و برنامهحتی این ک

 ... عبادت است. مشغول در صنوت باشد یا به مسافرت برود یا

فرماید که شما فراموش نکنید که به چه علت آفریده شده ایاد؛ بارای    پس خداوند می

 اید که برای من عبادت کنید.  این آفریده شده

دیگر کار ماا نباوده و باه ماا ربطای      « حکمت این امر چیست؟»که اکنون فهمیدن این 

ای که علمی از آن هم به ما داده نشاده   ندارد چون داخل در تکلیف ما نیست. ما در زمینه

 است مکلف نیستیم.

ای تحهیاق کارده و پارس و جاو      این را همیشه به یاد داشته باشیم که ما تنها در زمینه

ی  شود درباره ای، تکلیفی متوجه ما می شته باشد. اگر در زمینهکنیم که به تکلیف ما ربط دا

 بایست که علم داشته باشیم و غیر آن دیگر به ما ربطی ندارد.  آن می

                                                           
 ر بردم.عبادی به کای  شعائری را در مقابل کلمه  -1
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و به ما خبر داده  -ایم  پس اکنون )با توجه به آنچه گفته شد( چون برای آن خلق شده

عبادت کردن هم برای ما که با آن مونای وسیوش خدا را عبادت کنیم و طرز  -شده است 

)پاسخش این است که( به « حکمت از آن چیست؟!»بیان شده است دیگر این )سخن( که 

نیاز است و از روی نیاز نبوده است چون که زمانی  دانیم که خالق، بی ما چه؟! اما قطوا می

ز ی نیاا  شده اسات در نتیجاه مساأله   ها نیز کارهایش انجام می که او بدون این 1بوده است

)باید گفت کاه( علام آن باه ماا     « این چیست؟! ی فلسفه»مطرح نیست. اما )این گفته که( 

دانیم  زند و ما همین را می ای هم به برنامه و مس ولیت ما نمی داده نشده است و هیچ لطمه

 .2بایست عبادت و بندگی خداوند را به جای آوریم که می

 

 جبر و اختیار ی بر مسئله ریذگ

                                                           
 شود. البته کلمه زمان تنها برای تفهیم خودمان اتت وفرنه برای خداوند به کار بردک نمی -1

های فهراوان و فهاهی  ی آن تهب  ی علهت خلهق عهالم و فلسهفه از متکلمی  و فحتهفه دربهارکای  پارک -2

فونههه  انههد کهه اغلهب تفسهیر بهه رأی و کشههفیات! نفسهی اتهت کهه ههیچ شهماری بیهان کردک اغهحط بهی

کننهد کهه مهثح ههدف خداونهد از خلهق آفهر نن  نهی  و  اعتباری ندارد. حتی برخی بیان کردک و می

 عنی آنچه که  ک موجود بهرای رتهیدن بهه کمهال بهدان نیهاز « هدف» نان اتت! در صورتی که 

کند تا بدان نائل آ د و خداوند خهود کامهل اتهت و نیهازی بهه ههدفی خهارج از ذات  دارد و تحش می

ود ندارد. بنابرا   تصور ا ه  کهه خداونهد در خلهق کائنهات دارای ههدف خاصهی باشهد تصهوری خ

 –توان ففت که مقصهود از حکمهت و ههدف آفهر نن  باطل و نادرتت اتت. اما با کمی تسامح می

فرجام کائنات و هستی و همچنی  نها ت کمال آن اتت. فحتفه در ا نجا ا   دو را بها  –نه خداوند 

کننههد پهس تصهور علهت فههاعلی بهرای خداونهد باطههل  لهت فهاعلی و علههت فعلهی تفکیهک میههای ع نام

اتت. اما تصور علت فعلی برای کائنات هیچ فونه اشکالی نهدارد و همانگونهه کهه اتهتاد تهبحانی 

اند افر در ا ه  زمینهه علمهی بهه مها دادک شهود در برابهر آن مسهئول هسهتیم و افهر ههم  هم بیان کردک

ی آن تحقیق و تفحص کنهیم  هون کهه  نشدک باشد هیچ فونه لزومی ندارد تا دربارکعلمی به ما دادک 

نسبت بدان هیچ فونه مسئولیتی نهدار م و در برابهر عهدم وجهود مسهئولیت نیهز بازخواتهت نشهدک و 

 کند. )مترجم( ی زندفی ما وارد نمی ای به برنامه ا   عدم اطحی نیز هیچ فونه للامه
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خداوناد را فاعال   »شاود   سخ گفت این است که گفته میه باید بدان پاسوال دیگری ک

دانید. پاس اگار ظاالم نیسات پاس چارا ایان هماه          می الرَّاحمین مُأرحمطلق و همچنین 

 «نماید؟! بیدادگری و ظلم در جاموه بشریت را قبول می

شود که گفتیم خداوناد وقتای کااری را     پاسخ این سوال هم از این موضوع فهمیده می

بنادی کلای،    دهد. ایان باار در یاک تهسایم     دهد آن را از طریق اسباب انجام می انجام می

 شود: دهد به دو بخش تهسیم می ها کارها را انجام می اسبابی که خداوند از طریق آن

ها قرار داده شده  الف: اسبابی که اراده و علم ندارند و به صورت ودیوه، تأثیری در آن

د. دیگر هیچ گوناه  نبه خود به فرمان خدا کاری را انجام ده است تا در شرایط مخصوص

بگویاد   –ماثلاً   –زیرا که دارای اراده نیسات کاه    ؛دخالتی از جانب آن چیز وجود ندارد

 دهم!  خواهد و من آن را انجام نمی خداوند این چیز را از من می

تش نیسات کاه   مثلاً آتش سببی است برای سوزاندن. اما بدانید که در بینش توحیدی آ

کند بلکه خداوند  کند، لباس نیست که انسان را گرم می سوزاند، غها نیست که سیر می می

دهد. یونی او فاعل منحصر به فرد است و  است که کاری را در قالب این چیزها انجام می

هاا کاار خاود را انجاام      ها فهط اسباب هستند. این است که هر وقات او نخواهاد آن   این

خواهد آتاش او را   خداوند نمیافتد و  به درون آتش می ابراهیم  -مثلاً  –دهند و  نمی

 .بسوزاند

از این جهت خداوند فاعل مطلق بوده و فهط اوست که در کا نات، کار و فولی انجاام  

چاون کارهاا همگای باه      –همانگونه که پیشتر هام گفتایم    –دهد. اما از طرفی دیگر  می

بایست اسبابی برای این کارهاا   هم مادی اند بنابراین میها  مخلوقات مربوط هستند و این

 دهد. وجود داشته باشد پس خداوند از طریق اسباب کار انجام می

سیر کردن کار خداوند است اما برای )ارضای( آن غها قرار داده است. پس وقتی یاک  

کناد کاه    خورد و زمانی که زمینه مساعد شد خداوند نیز اراده مای  انسان یا حیوان غها می

کند که  کند خداوند اراده می ها را سیر کند. یا مثلاً وقتی سنگی به سر کسی برخورد می آن



 010 اثبات وجود خدا 

کند کاه آن چیاز    سر شخص بشکند یا اگر چیزی به درون آتش افتاد خداوند هم اراده می

 بسوزد.

پس یونی خداوناد منتظار   »احتمالاً در اینجا نیز سوالی به ذهن خطور کند و بگوید که 

 « ود تا مهدمات و فرصت انجام کاری فراهم شود و سپس آن کار را انجام دهد؟!ش می

گردیم. به آن زمان کاه هناوز ایان عاالم خلاق نشاده باود و         در اینجا باید به ابتدا باز

دهد از  خداوند طرحی را برای پدیدآوردن این عالم ریخته است که هرکاری که انجام می

کند و زمانی که سبب را برای آن  را برای آن فراهم می طریق سببی باشد. طبق برنامه سبب

 دهد. فراهم کرد در نتیجه آن فول را هم انجام می

ای نداشاتند. پاس زماانی کاه شارایط       ها بودند که از خاود اراده  ها بخشی از سبب این

ای  کند کاه بساوزاند و آتاش از خاود اراده     سوزاندن برای آتش مهیا شد خداوند اراده می

ای نادارد و   این آتش هام )بارای ساوزاندن یاا نساوزاندن( از خاود علام و اراده       ندارد. 

 تواند حسن و قبح سوزاندن یا عدم سوزاندن را هم تشخیص دهد.  نمی

–دیگر به این صورت نیساتند بلکاه    –ب: اما بخشی دیگر از اسباب وجود دارند که 

د. یونی انسان پایش از عمال دو   باش که آن هم طبواً تابع علم می 1عبارت اند از خودِ اراده

دهد که این راه خوب است و آن راه بد. ساپس   شود و تشخیص می راه برایش روشن می

 کند. با اراده یکی از این دو راه را انتخاب می

، «اراده»گاوییم:   نمایاند و آن هم این که ما از یک طرف می در اینجا توضیحی لازم می

 -که اراده  –گوییم  ت انسان است و از طرف دیگر مییونی دیگر انتخاب و اختیار در دس

گاوییم اراده اسات و    سببی است برای فول خداوند. پس اگر سبب است دیگر چگونه می

 گوییم که سبب است؟! اگر اراده است چگونه می

کنیم که به روشن کردن بحث کمک کناد. ماثلاً در    جواب را با یک مثال ساده بیان می

اش کس دیگری را به ناحق کشاته   کند که با اسلحه را محاکمه میقیامت خداوند شخصی 

                                                           
 ها. ی انسان ارادک -1
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و سپس او را به گناه قتل عمد محکاوم کارده و   « ای؟ چرا او را کشته»فرماید که  است. می

مگر من چاه کااری انجاام    »گوید که  می -خطاب به خداوند  –اندازد. او هم  به جهنم می

ست؟! و مگر تو فاعل منحصار باه فارد    شده ام؟! مگر آن شخص از طریق من کشته ا داده

ای و به مان چاه ربطای     نیستی؟ و مگر من سبب تو نیستم؟ پس دیگر خودت او را کشته

 «دارد؟!

ای از سخنان تو درست است. این که من فاعل هساتم   بله! نیمه»فرماید که  خداوند می

یاان  ی تو سبب شده است، صحیح اسات. اماا چیازی در ایان م     و تو سبب هستی و اراده

بارای   -کنی.  وجود دارد که برای این که خود را تبر ه سازی آن را دگرگون و پیچیده می

ی  بیا با هم بازگردیم به آن زمان که انگشت تو بر روی ماشه -این که آن را متوجه شوی 

ای که تصامیم   اسلحه قرار داشت و تو قلب شخص را نشانه گیری کرده ای. در آن لحظه

درصد رسید و به دنبال آن انگشت خود را بر روی ماشه فشاار دادی،  تو به قطویت و صد

آن « ام که از طریق تو آن شاخص را بکشام؟   دانستی که من مهرر کرده آیا در آن لحظه می

« چه زمان فهمیادی؟ »فرماید که  پس می« دانستم. خیر! نمی»گوید که  شخص در پاسخ می

ماشه حرکت کرد و تیار اسالحه باه    در حهیهت من انگشتم بر روی »گوید که  شخص می

شخص اصابت کرد و به زمین افتاد و حتی برای اطمینان از این که مبادا او را نکشته باشم 

بر روی سرش حاضر شدم و او را تکان دادم و فهمیدم که کشته شاده اسات و آن زماان    

کاه  ای که این شخص توسط من کشته شود. یونی وقتای   بود که فهمیدم که تو مهرر کرده

بایست این شاخص توساط    یک دقیهه بود از آن عمل )یونی شلیک گلوله( دانستم که می

او را  -که باید توسط مان کشاته شاود     –من کشته شود، چند دقیهه قبل از آن که بفهمم 

 1این دیگر چگونه توجیهی است؟« کشتم.

                                                           
مانند کسانی که جرأت نداشتند در انقحا شرکت کنند اکنون پس از فذشت  ند   تهال از انقهحا  -1

« شههود و بههرای همههی  بههود کههه در آن شههرکت نکههرد م! دانسههتیم کههه  نههی  می مهها می»فو نههد کههه  می

فو نههد  ههون کههه جههرأت شههرکت در آن را نداشههتند.  نههد   تههال پههس از  معلههوم اتههت کههه درو  می
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 این مس له است که شخص در آن لحظه که تصمیمش را گرفت کاه آن کاار را انجاام   

دهد در آن زمان در یک جهالت قرار دارد یونی نسبت به آینده در میان دو احتماال قارار   

درصد این کاه   12درصد این که خداوند او را سبب انجام این کار کرده است و  12دارد. 

 او را سبب انجام آن نکرده است. 

گیرد که  زند و بر روی سرش قرار می در این زمان شریوت و فرمان خدا او را صدا می

را انتخاب کن و احتمال دیگر را انتخاب نکن. اکنون که شخص احتمال  1تو احتمال اخیر

شود نه باه خااطر روی دادن ایان     کند، نظر به این انتخابش محاکمه می اول را انتخاب می

 قتل.  

کنم چون که  مه میمن به خاطر ذات قتل تو را محاک»گوید که  یونی خداوند به او نمی

کنم که تو زماانی   من به این خاطر تو را محاکمه می»گوید که  بلکه می« من است این فول

که در بین دو احتمال قرار داشتی چرا احتمال اول را انتخاب کردی کاه مان در شاریوت    

 –کنم کما ایان کاه    ام؟ من به خاطر نفسِ قتل، تو را محاکمه نمی خویش آن را بیان کرده

کنم چون که )باه   یگر را کشته است اما او را محاکمه نمیشخصی دیگر، یک نفر د -مثلاً 

ی اسلحه( از دستش رها شده است. یا مثلاً کسای، یاک مسالمان     صورت غیر عمد ماشه

ام کاه ایان شاخص حیاات کاس       اش نوشته دانشمند و مومن را کشته است اما در پرونده

ش ماریض  دیگری را نجات بخشیده است. چگوناه؟! )بادین صاورت کاه ماثلاً( فرزناد      

گوید که اگر این فرزند تاو گوشات کباک     رود و پزشک به او می شود نزد پزشکی می می

نخورد خواهد مُرد. در نتیجه بر این شخص واجب باود کاه حیاات فرزنادش را نجاات      

بیند و برایش نشانه  رود. کبکی را از دور می بخشد. بنابراین برای کشتن کبک به شکار می

و در این حین، به صورت اتفاقی گلوله به شخصای اصاابت    کند گیری کرده و شلیک می

                                                                                                                                                      
ای د گهر اتهت آنهان بهه همهی  خهاطر  ی که برا شان روش  شد کهه وچهعیت بهه فونههانقحا، زمان

  ند تال ربل در انقحا شرکت نکردک اند!!! 

 .که خداوند تو را تبب انجام آن ررار نهادک اتت   ا  عنی -1
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شاود و دیاه قتال را هام از او      کشد. در دنیا به جرم قتال محاکماه مای    کند و او را می می

بینیم که نوشته شده است کاه ایان شاخص، یاک      ی آخرت آن می گیرند اما در پرونده می

نگرفتاه باود کاه او را     را از مرگ نجات داد. چون تصمیم -که فرزند خودش است  –نفر

 کنم. بکشد و من هم از پی نیت کسی را محاکمه می

پس عمل خارجی در قیامت ملاک محاکماه نیسات. آن تصامیم تاو مالاک محاکماه       

خواهد بود. و تو هم تصمیم خود را زمانی که در میان دو احتمال قارار داشاتی گرفتای و    

ایان کاه آن فوال انجاام پاهیرفت      کنم. هرچند پس از  من به این خاطر تو را محاکمه می

 شود که تو با آن تصمیمی که گرفته بودی وسیله و سببی برای کار من بودی. مولوم می

کنای در آن   شود: زمانی که تو مکلّفی و تو انتخاب می ها استنباط می دو چیز هم از این

خص کنم و زمانی هم کاه مشا   زمان )برای تو( مولوم نیست که من چه چیزی را اراده می

ی آن شدی دیگار بار تاو     ام و تو فهط عامل و وسیله است که من چه چیزی را اراده کرده

 تکلیفی نیست.

ی اسالحه   گیری و بر اثر تصمیم تو انگشتان تو بار روی ماشاه   وقتی که تو تصمیم می

ام کاه آن   شود، هنوز مولوم نیست که آیا من مهرر کارده  خورد و گلوله شلیک می تکان می

گیاری و مکلّاف    ق تو کشته شود یا نه. در آن زمان است که تو تصمیم میشخص از طری

 شوی.  می

ای در آن زمان  وقتی هم که او کشته شده است و روشن شد که تو سبب فول من بوده

شود که تو سبب هستی و دیگر مکلفّ  دیگر تو مکلف نیستی. یونی وقتی که مشخص می

من مجباورم و جباری تصامیم    »و بگویی که نیستی و )لازم نیست که( احساس جبر کنی 

گیری دیگر هیچ گوناه جبار و فشااری بار تاو وارد       اما وقتی که تو تصمیم می« گیرم. می

 نیست. پس دو چیز با یکدیگر هستند:

ی مان از آن   تو قالبی است کاه اراده  ی اول: تو با اراده ات سبب من هستی. یونی اراده

 کند. طریق کار می
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دانای   ای هستی که با آن مختار هستی. بدان خاطر که غیب نمی اراده دوم: تو هم دارای

 ای پس از زمان حال خبر نداری. و از لحظه

گهارد که کاارش را انجاام    گیرد و پس از آن یک جبری نمی حتی کسی که تصمیم می

هم مجازات خواهد شد. در همان مثال تفناگ، شاخص    -کار نکرده  –دهد به خاطر آن 

اش را گرفاات و مااثلاً در آن لحظااه کااه انگشااتش تکااان  صددرصاادی تصاامیم قطواای و

شاود یاا ایان کاه او      شود و تیر شلیک نمی کند و انگشتش خشک می خورد، سکته می می

شود یاا ایان کاه انگشاتش را      دهد اما تیر درون اسلحه شلیک نمی انگشتش را حرکت می

مانند مثلاً رخ دادن  –نی شود اما به خاطر عوامل بیرو دهد و تیر هم شلیک می حرکت می

...  زلزله یا وزیدن باد یا این که شخص خودش را کنار دهد که تیر به او برخورد نکند یاا 

کند. با ایان   که دیگر از اختیار او خار  اند و جبری هستند، تیر به شخص برخورد نمی –

در دنیاا  حال او در اینجا قاتل است. در دنیا قاتل نیست چون کسی را نکشته است چاون  

اش نوشته شده است که او قاتل است. این هام   نگرند اما در قیامت در پرونده به ظاهر می

به خاطر نیتی است که او داشته است. وگرنه او که تمام نیرو و توان خود را برای قتل باه  

 کار بسته اما مثلاً زلزله مانع کار او شده است یا مثلاً اسلحه ایراد داشته یا ... .

یک زمان هم اراده و نیروی انتخاب است و هم سبب کار خدا است. هرچناد   پس در

شود که این سبب کار خدا بوده است اما در زمانی که هنوز برایش  مشخص می تدر آخر

   1 دهد. ی خود، کارش را انجام می مشخص نشده است با اراده

                                                           
ا   تب  مبالف حد ث صر ح رتول الله صلی الله علیه وآله وتلم می باشد ز را کسهی کهه نیهت   -1

بدی کردک باشد و بعد آن را انجهام ندههد و از آن منصهرف شهود نهه تنهها فنهاهی بهر ا شهان نوشهته کار 

 نمی شود بلکه  ک اجر هم دارند.

 كته  الله إن - قهال تعهاى و ربهتبهار  عهن يريهه فيما وسلم عليه الله صلى الله رسول عن – عنه الله رضي –عن ابن عباس 

ا كتبهه فعملهها بهها ههم إن و كاملهة حسهنة عنهه  الله كتبهها يعملها فلم بحسنة هم نفم:  ذلك بين ثم السيئات و الحسنات

اللهعنه  عشر حسنات إى سبعمائة ضعف إى أضعاف كثيرة ، و إن هم بسيئة فلم يعملهها كتبهها الله عنهه  حسهنة كاملهة ، 

 ث:ي رجمه حد  ذ  الحروف .روا  البخاري و مسلم في صحيحيهما به -وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحهة
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قارار  « و مساببات اساباب  »بر این اساس خداوند کار تمام این عالم را بر اساس نظاام  

ها فراهم شاد   اختیار اند و وقتی شرایط تأثیر گهاردن در آن داده است که غالب اسباب بی

دهناد مانناد ایان کاه آتاش       شاود و آن را انجاام مای    ها قرار داده می تأثیر گهاردن در آن

کند و غیار   کند و لباس گرم می کند و غها سیر می سوزاند و آب تشنگی را برطرف می می

ها که در عین این که اراده و اختیار  ی انسان ها. بخش دیگری هم عبارت است از اراده این

 باشند. هستند برای کار خداوند نیز سبب می

دیگر شریوت و برنامه لازم نیسات. بارای   « اسباب تسخیر شده»برای بخش اول یونی 

و هر یک فراخور این که چه پیکاری از لحااظ کمیات و کیفیتای خااص و چاه قادرت        

خصوصیتی بخشیده است و همچنین چه جهتی را برای سیر آن تویاین کارده اسات، باه     

کند. با آن کمیت و کیفیت موین و با آن استوداد خااص و در آن   افتد و کار می حرکت می

کناد و ماثلاً آتاش     جهت ویهه، به سوی نهایتی که برایش مشخص شده است حرکت می

ای جدیاد نیااز نادارد چاون آن      پس دیگر باه برناماه  ... .  کند و سوزاند و غها سیر می می

 اند و کارش را انجام خواهد داد. تأثیرها با ذاتش ارتباط برقرار کرده

هاا اراده   اما به نسبت بخش دوم که انسان و جن دارای اراده هساتند وقتای کاه بادان    

 بخشیده است مشخص است که علم هم با آن همراه نموده است. چون کاه اراده یکای از  

                                                                                                                                                      
و او از پروردگار تبارک و توالی روایت می کند که فرماود:   صاز رسول الله  بعبدالله بن عباس 

ها را نوشته است، پس از آن این عبارت را توضیح داد، پس کسی کاه قصاد خاوبی     ها و بدی خدا خوبی

نویسد، و اگر قصاد خاوبی    کامل می کند و آن را انجام ندهد، خدای توالی نزد خودش آن را یک خوبی

کرد و آن را انجام داد، خدای توالی نزد خودش ده خوبی تا هفتصد برابر تا چناد برابار بسایار بارای او     

نویسد، و اگر قصد بدی کرد و آن را انجام نداد، آن را خدای توالی نازد خاودش یاک خاوبی کامال       می

نویسد. این حدیث را  ، خدای توالی آن را یک بدی مینویسد، و اگر قصد بدی کرد و آن را انجام داد می

 بخاری و مسلم در صحیح خود به همین لفظ روایت نمودند.
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کند پس باید علمی وجود داشته باشد که دو احتمال تصور کناد   دو احتمال را انتخاب می

 تا اراده یکی را انتخاب کند. 

. 1در اینجا نیز چیز دیگری برای اثبات این نکته که انسان دارای اراده است وجود دارد

الیسام و  همین که انسان بتواند در یک زمان دو روش تصور کند ماثلاً کمونیسام و سوسی  

های جاهلی را با دین خدا در یک زمان تصور کند و در واقویات   ناسیونالیسم و سایر دین

خارجی تنها با یک دین حرکت کناد کاه یاا باه دیان خادا ماومن اسات و یاا باه دیان            

تواند دو یا چند چیز را تصاور   داری و ناسیونالیسم و ... . این که می سوسیالیسم و سرمایه

خارجی خودش بر یک دین استوار باشد، به مونای اراده است والّا اگر  کند اما در واقویت

شد و بر سار هماان دو    داشت سرگردان می کرد اما پس از آن اراده نمی ها را تصور می این

ی ایان   توانست چیزی را انتخاب کند. خودِ همین نشان دهنده گرفت و نمی راهی قرار می

و یا سه راه را تصور کرده است و اکنون بر یکای  است که انتخابی وجود داشته است که د

 ها استوار است.  از آن

شود، مادتی در میاان نظاام     یا این که مدتی بر دین ناسیونالیسم است و بوداً مومن می

گردد. این که زمانی بر یکای از دو   سرمایه داری قرار دارد و سپس به نظام اسلامی باز می

 باشد. ی وجود اراده می بر یکی دیگر، نشان دهنده راه تصور شده قرار گرفته و زمانی

ی امور این عاالم باا    ی خداوند بر این قرار گرفته است که افوال او و اداره وقتی برنامه

نسبت  یدکه با ینای  به اضافه - یمگفت پیشتر هم کههمانگونه  -و  صورت پهیرد 2اسباب

گردان  یروها  آن که حق دارد از ییها راه که حق دارد آن را انتخاب کند و آن یبه آن راه

از  یوتیکنند که پس از آن کاه شار   می اقتضا ها همگی این داشته باشد، یباشد علم و آگاه

گردید و دست او را برای این کاه خاودش چاه    نازل  ها راه یشناسا  یجانب خداوند برا

                                                           
   ملاهر  شهد بنهابرا یارجبر و اخت ی خاطر که مسئله   روش  اتت اما به ا یهر ند مسئله به کل -1

 .داشته باشم یا لازم اتت که فذرا اشارک

 اند مانند انسان. تار و با ارادکها مب از آن یکه ببش یاتباب -2
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 1ی علم و اراده کند باز گهاشت، دیگر چون این موجود دارای این قوّه راهی را انتخاب می

 باشد. بنابراین دخالت جبری مطرح نمی است

پس او را بر سر دو راه قرار داده است: او را بر سر راه فجور و راه تهوا نهاده است و  

اختیاار اسات و خداوناد هام او را      برایش هم روشن نموده است کاه دارای قاوهّ اراده و  

 نماید. کند که چه راهی را انتخاب می ملاحظه می

 

 تهالله و برکا حم رو السلام علیکم و
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 اند. ی علم و ارادک هم برای ابتح و آزما ن خلق شدک که خود ا   روک -1


